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 خلاصه:

آرزو که سال آخر دانشگاه است عاشق پسری به نام معراج میشود که هیچ توجهی به او  

 ندارد.

میشود آرزو با دوستانش نقشه ای می چیند که معراج را وابسته به خود کند و موفق هم 

 اما نقشه جایی بهم میریزد که دوست آرزو هم دلباخته ی معراج میشود و... 

:خلاصه
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شدن،  شد ابرها قرمز و زرد میتر میبارید و هر چه غروب نزدیکمینم بارون نم

بخشی داشت، کل شهر آروم بود، دریغ از  حال ل*ذت وهوای خنکی بود و حس

ذهنِ آشفته و پر از فکروخیالِ من. بعد از کمی روندن وقتی رسیدم از ماشین پیاده 

شدم و نگهبانی که جلوی در ایستاده بود سوئیچ ماشینم رو گرفت و بردش  

روم نگاهی کردم و وارد شدم، کنار در پارکینگ. به رستوران شیک و مجلل روبه

 ایستادم و با چشم دنبال اشکان گشتم که یک خدمتکار اومد و گفت: 

 خوش اومدید، شما مهمانِ...؟  -

 ام.مهمان آقای یگانه -

 بله بفرمایید از این طرف. -

تشکر کردم و پشت سرش قدم برداشتم، از دور اشکان رو دیدم که سر یک میز  

اومد مدام کرد، به نظر خیلی کلافه مینشسته بود و از پنجره بیرون رو نگاه می

میز همراهی کرد و رفت. اشکان تازه کرد. خدمتکار من رو تا ساعتش رو چک می

متوجه من شد که پوفی کشید و از سر خوشحالی یه لبخند عمیق نشست رو لباش،  

 کرد نمیام سرقرار، خودم هم مطمئن نبودم که بیام. خندید و گفت: مطمئناً فکر می

 شدم. دیگه داشتم ناامید می -

 جام.اما من الان این -

 اومدنت خیلی برام با ارزشه، بفرما بشین. -

تا خواستم بشینم صندلی رو برام عقب کشید، با کمی اخم تشکر کردم و نشستم، 

اون هم رو به روم نشست و نو*شی*دنی داغی که از قبل روی میز بود گذاشت 
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جلوم، ازش تشکر کردم و نگاهم رو به طرف پنجره دادم تا بالاخره حرفش رو شروع  

 کنه، اما اون منو مستقیماً به من زل زده بود.

جا برم.  خواست زودتر حرفش رو بگه و من از ایناصلاً احساس خوبی نداشتم دلم می 

ست من حق ندارم کردم تمامِ من متعلق به کسی دیگهیه جورایی حس می

 طوری با کسی تنها باشم. خیلی موذب بودم، واسه همین گفتم: این

 خب آقا اشکان، میشه زودتر صحبت کنیم؟ -

 عجله نکن تازه رسیدی. -

هایی بهش کرد که نفهمیدم چی بود. کمی بعد  و بعد گارسون رو صدا زد و یه اشاره

ها رو  گارسون با یه دسته گل رز قرمز اومد و دادش به اشکان و رفت، اشکان گل

 گرفت جلوم و گفت: 

 این برای توعه امیدوارم خوشت بیاد. -

 ازش گرفتم تشکر کردم و گذاشتم کنارم. 

 اشکان گفت: 

 کنن. رز قرمز دوست نداری؟ اکثر دخترها رز قرمز رو با هیچ گلی عوض نمی -

 چرا اتفاقاً خیلی دوست دارم.  -

 ولی انگار اصلاً خوشت نیومد. -

 با انگشتر توی دستم بازی کردم و گفتم

 اشکان لطفاً اگه میشه زودتر حرفت رو بگو. آقا -

 چشم، هرچی شما بخواین. -



 

 

www.taakroman.ir 

 خیانت جالبی بود رمان  

 کاربر انجمن تک رمان  الهه کریمی 

  
 

4 

 

بار دیگه تو چشمام نگاه کرد و با  های رنگیش یکصداش رو صاف کرد و با اون چشم

 زد گفت: استرسی که تو صداش موج می

 با من ازدواج میکنی؟ -

خودم رو واسه شنیدن این حرفش کاملاً آماده کرده بودم که اصلاً جا نخوردم، از 

بود وقتی های من مند شده چون رفتارهاش عین رفتاردونستم بهم علاقه قبل هم می 

دیدم. یه لحظه از ته قلبم آرزو کردم که الان اون جای اشکان، رو به روم  اون رو می

نشسته بود و بهم پیشنهاد ازدواج داده بود. قبل از اینکه بغضم به اشک تبدیل بشه 

 سریع گفتم: 

 نه!  -

 *** 

 م متعجب شد، نفسش رو با صدا داد بیرون و گفت: اشکان از جوابِ یهویی

خوام جواب بدی، وقتی خوب درموردش ببین آرزو جان، من الآن اصلاً ازت نمی  -

 فکر کردی بعد حواب بده.

ی ازدواج عشق و  دونیم، مقدمهآقا اشکان ازدواج شوخی نیست، ما این رو خوب می -

علاقه هست که من نسبت به شما هیچ کدومش رو ندارم، شما خیلی مرد خوبی 

 تونم با شما ازدواج کنم متاسفم. هستی اما من نمی

 اشکان با صدای لرزونش گفت: 

ولی من از سه سال پیش که وارد دانشگاه شدم، چشمم فقط تو رو دید، فقط تو به   -

دلم نشستی. من آرزوی دخترای کمی نیستم ولی آرزوی من فقط تویی! مطمئن 
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باش خیلی با خودم کلنجار رفتم تا جرأتش رو پیدا کنم و ازت خواستگاری کنم. 

 خواهش میکنم یکم فکر کن و بعد جواب بده. 

 تونم باهات ازدواج کنم مطمئن باش.دونم اگه تا سال دیگه هم فکر کنم نمیمی -

 دلت جای دیگه گیر کرده؟  -

 های لرزونش گرفتم، بهم گفت: در جوابش فقط سکوت کردم و نگاهم رو از مردمک

تو اولین کسی هستی که عاشقش شدم اولین بار تو عشق رو انداختی تو وجودم،     -

 کاری نکن از عشق تا آخر عمر یک خاطره بد تو ذهنم بمونه.

سوخت با جون و دل حال اشکان  تونستم تحمل کنم، دلم خیلی براش میدیگه نمی

طرفه  دونستم عشق یککردم چون خودمم یک عاشق بودم و خوب می رو درک می

ذره تو خودم  یعنی چی! همین طور که من از نداشتن اون و بهش نرسیدن ذره

سوختم اشکان هم انگاری حال من رو داشت. با ناراحتی نگاهی توی صورتش می

زنه، بغض سنگینی گلوم رو پر کرد،  دو میکردم که دیدم مردمک چشماش داره دو

دوید و دیگه موندن رو جایز ندونستم و پا شدم رفتم بیرون. اشکان هم دنبالم می

 جا بودن به ما جلب شده بود.زد، تقریبا نگاه کل افرادی که اونصدام می

توجه به همه چیز سوئیچ رو از نگهبان گرفتم و رفتم سمت پارکینگ اشکان هم بی

دنبالم اومد. یهو متوجه شدم از پشت سرم بازوم رو گرفت، که با این کارش نارحتیم 

زنه؟! برگشتم پشتم سرم رو  جاش رو به عصبانیت داد، به چه حقی به من دست می 

نگاه کردم که دیدم شیواست، البته امروز متوجه شدم که وقتی اشکان توی پارکینگ 

دانشگاه بهم گفت قرارمون یادت نره شیوا هم گوش وایستاده بود. واسه همین از 

 جا، متعجب نشدم.دیدنش این



 

 

www.taakroman.ir 

 خیانت جالبی بود رمان  

 کاربر انجمن تک رمان  الهه کریمی 

  
 

6 

 

تند  شد، تندش بلند میشیوا چشماش به رنگ خون بود، از عصبانیت دود از کله

 شد. تا خواستم چیزی بگم که گفت: کشید و دماغش باز و بسته مینفس می

 ع*و*ضی! بالاخره کار خودت رو کردی؟  -

به دنبال این حرفش، دستش رو بلند کرد و ناگهان بهم سیلی زد که سمت چپ  

ها تو نیم  ی این اتفاق کردم این کار رو کنه، همهصورتم سوخت. اصلاً فکرش رو نمی

 دقیقه افتاد، اشکان سریع خودش رو رسوند و شیوا رو تقریبا هل داد و فریاد زد:

 تو چیکار کردی؟ به آرزو سیلی زدی؟  -

 جلوی اشکان وایستادم و گفتم: 

 لطفاً آروم باش شیوا الان حالش خوب نیست.  -

 توجه به من گفت: اشکان بی

 کردی آره؟ جا رو چطوری پیدا کردی شیوا؟ منو تعقیب می این -

 شیوا بغضش ترکید و مثل اشکان داد زد:

بینم خوب مغزت رو آره وقتی امروز فهمیدم قرار دارین اومدم دنبالت، حالا می -

شسته اشکان، آخه مگه این دختره نکبت چی داره که من ندارم؟ اشکان به خدا من 

عاشقتم بهم بگو چیکار کنم که دوستم داشته باشی چیکار کنم هان؟ من که همه 

 جوره ثابت کردم دوستت دارم آخه چرا کوری اشکان چرا؟! 

 *** 

 اشکان من رو کنار زد و باز شیوا رو هل داد و گفت: 
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که راجب آرزو درست صحبت کن، بعدشم مگه تو کیه منی چرا فکر کردی اول این -

خوامت دوستت ندارم  من وظیفه دارم دوستت داشته باشم هان؟ شیوا من نمی

 فهمی؟  از زندگی من گمشو بیرون.می

ای به من کرد و رفت سمت ماشینش و سوار شد رفت.  بعد از این حرفش نگاه خیره

کرد،  دل ضجه میزد و گریه میبه شیوا نگاه کردم که روی زمین زانو زده بود و از ته

هایی خوب شد توی این هوای سرد کسی بیرون نبود این اوضاع رو ببینه. شیوا لباس

که امروز از دانشگاه دیده بودم تنش، هنوزم تنش بود فکر کنم اصلاً خونه نرفته بود  

شدیم هوا سوز و فقط اشکان رو تعقیب کرده بود، هرچی بیشتر به شب نزدیک می

. وقتی دید لرزیدگرفت و الان شیوا هم دندوناش از سرما به هم میسردی می

 ایستادم دارم نگاهش میکنم گفت: 

خنک شدی آرزو؟ حالا دیگه اشکان مال توعه برو خوش باش عشقم رو ازم گرفتی   -

 وقت... .خوای هیچسپرمت به کارما الهی به اونی که می و غرورم رو نابود کردی. می

 ادامه نده شیوا! لطفا بس کن. -

هاش براش پوشیدم، شیوا حرفی نزد و بازیسریع پالتوم رو در آوردم و با تموم لج

 شد. دستش رو گرفتم بلندش کردم و گفتم: هی چشماش پر و خالی می 

 همین چند دقیقه پیش، اشکان ازم خواستگاری کرد. -

 تون باشه.مبارک -

 من بهش جواب رد دادم، چون اصلاً عاشقش نیستم. -

 متعجب من رو نگاه کرد و گفت: 

 جدی میگی؟  -
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وقت اشکان رو دوست نداشتم و سعی نکردم به دستش بیارم، اگه آره. من هیچ -

 قدرت به دست آوردن کسی رو داشتم که... .

 کردم و ادامه دادم:حرفم رو قطع 

لبری  من هرگز سعی نکردم خودم رو تو چشمش جا کنم، یا به قول تو براش د -

کنم. خیلی سعی کردم این رو بهت بفهمونم ولی تو همیشه لج کردی و باهام دشمن 

 بودی.

 شیوا اشکاش رو پاک کرد و گفت: 

 دونم چی بگم. من... من نمی -

تونی رانندگی کنی با تون تو نمیرسونمت خونهمی خواد بگی، بیا من چیزی نمی -

 این وضعیت، ماشینت هم فردا بیا ببر.

شون رو پرسیدم به همون سمت که آدرس خونهسوار ماشین من شدیم و بعد از این 

 حرکت کردیم.

کرد. بهش صدا میی بیشیوا هم صورتش خیس از اشک بود بس که داشت گریه

 گفتم: 

 کنی، چشمات شده کاسه خون.بسه چقدر گریه می -

کاش من جای تو بودم. کاش اشکان  تره آرزو! اون رو چیکارش کنم!؟ ایدلم خون  -

 کاش. عاشقم بود ای

کنی. با این همه غصه خوردن هیچی از اشکان کم نمیشه فقط خودت رو نابود می -

اون لیاقت اشکات رو نداره وقتی پَسِت زد دیگه لیاقت هیچی رو نداره. تو باید یه  
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کردی اشکان سمتت میومد نه تو، هرچند عشق یک طرفه خودش  جوری رفتار می

 اشتباه بزرگه.

 سوزه آرزو.دلم خیلی واسه خودم می -

سوزه که تو رو از دست  سوزه، دلم واسه اشکان میولی من اصلاً دلم برای تو نمی  -

 قدر عاشقش باشه.داد. دیگه محاله یکی تو زندگیش بره که این

ی پیر غرغروم زندگی  من هیچ کس رو ندارم آرزو، نه مامان دارم نه بابا. با عمه -

 کنم. دلم به بودن اشکان خوش بود که اونم امشب تنهاترم کرد و رفت.می

گور بابای اشکان کرده، شیوا تو چرا حال خوب و بدت باید وابسته به بقیه باشه؟  -

همگان به سر شود کنی خودت رو؟ بی خوادت چرا اینقدر نابود میواسه یکی که نمی

این هم روش. این همه آدم تو این دنیا مطمئناً یکی پیدا میشه که لیاقت اشکات رو 

داشته باشه دست از سر اشکان بکش، یه روزی اونم عاشق یکی میشه که دوسش  

فهمه خیلی اشتباه کرده ولی اون موقع جاست که یاده عشق تو میفته مینداره اون

رسه دختر  هاش به سر میبخت ترینی. مطمئناً این غم هم با تمومه آسیبتو خوش

 آروم باش تو رو خدا.

زدم رو  کاش حرفایی که می شیوا دیگه حرفی نزد و سرش رو چسبوند به شیشه، ای

 شنیدم.خودمم می

 *** 

شون ، شیوا از ماشین پیاده شد و پالتوم رو در آورد گذاشت وقتی رسیدم جلو خونه

 رو صندلی، و گفت: 
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دونستم.  اومد آرزو، همیشه تو رو رقیب عشقی خودم میهیچ وقت ازت خوشم نمی  -

 کردم. واقعاً امشب آرومم کردی با حرفات ازت ممنونم.درموردت اشتباه فکر می

 قول میدی مراقب خودت باشی؟ -

 کشم . آره نگران نباش خودم رو نمی -

کنن تو ساده نباش شیوا،  ها رو پاره میتو این دنیایی که حالا گوسفندا دارن گرگ -

خوره ممکنه به استراحت یا سفر کوتاه یا حتی  وقت شکست نمییه دختر قوی هیچ

جیغ و داد و گریه نیاز داشته باشه ولی همیشه پرقدرت ادامه میده. فقط زنده موندن  

 کافی نیست یکمی زندگی کن! 

 که اشکش بچکه پاکش کرد و گفت: بازم بغض کرد و قبل از این

 مونه.میهمه شو یادم  -

هاش، تمومش بینمت شیوا. این سال آخر هم با همه خوب و بدیفردا دانشگاه می -

 کنیم. می

 افته.لیاقت نمیهای بیمون تو چشم آدمدیگه چشم -

 حتماً همین طوره. -

های امشب کلافه بودم و مون. از اتفاق ازش خدافظی کردم و برگشتم سمت خونه

هایی که به شیوا کردم خودمم بهشون عمل سرم درد گرفته بود. کاش تموم نصیحت 

های بی  قدر بهش گفتم دنبال آدمشنیدم. اینکردم، کاش حرفام رو خودمم میمی

لیاقت نرو ولی خودم چی!؟ جوری عاشق معراج شده بودم که کل زندگیم بوی اون 

ترین رو گرفته بود، سه ساله تموم توی دانشگاه عاشقش بودم ولی اون حتی کوچک
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قدر عاشقش شدم. داد. چطور توی این سه سال متوجه نشد که ایناهمیتی بهم نمی

 لعنت به همه چی!

کار دنیا رو ببین خدایا. شیوا عاشق اشکان بود، اشکان عاشق من بود، منم عاشقِ  

مون تنها بودیم. اگه هرکسی عاشق یکی بود معراج! دقیقاً همین جوری بود که همه

ها همیشه عاشق شد ولی افسوس! آدمتر میکه عاشقش بود، دنیا خیلی قشنگ

شن. همیشه دست رو کسی میذارن که واسه به های زندگی شون میغیرممکن

 شون هیچ کاری از دستشون برنمیاد.دست آوردن

کمی بعد، وقتی رسیدم خونه، مامان بابا تو اتاق خودشون بودن، از داداش امید هم 

توجه به چیزی رفتم توی اتاقم، بعد از تعویض لباسم روی تخت دراز  خبری نبود. بی

کشیدم و عکسش رو از توی کشو در آوردم و برای هزارمین بار ب*و*سیدم، یاد 

زدیم من خوابی که دیشب دیدم افتادم. با حس و حالی عاشقانه توی ساحل قدم می

گفتم اونم خواست یه جمله بهم بگه ای که عاشقش بودم میبهش از لحظه به لحظه

 که متاسفانه از خواب پریدم. نشد بهم حرفش رو بگه. لعنتی نشد که نشد! 

خورد و توی چشمای اون بغضم تبدیل شد به اشک، اشکی که از چشمام سر می

قدر گریه کردم و چکید. به خدا مجازات دوست داشتنش این همه درد نبود. اینمی

 دلتنگش بودم که متوجه نشدم کی به خواب رفتم. 

صبح که شد با کمی سردرد از خواب بیدار شدم و بعد از آماده شدن رفتم پایین  

واسه صبحونه، بابا سر میز بود اما مامان خواب بود. با یه صبح بخیر کنارش نشستم و 

 شروع کردم به خوردن چای. بابا گفت:

 چطوری دخترم؟ خوبی یا آره؟ -
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 آره بابایی خوبم همه چی خ... .  -

 هنوز حرفم تموم نشده بود که دهنم سوخت و جیغ کشیدم.

 سوختی؟ -

 نه بابا رفتم مرحله بعد. -

 بابا خندید و یکم آب سرد بهم داد.

 *** 

م ی صبحونهچند لحظه بعد بابا ازم خدافظی کرد و رفت سرکارش. منم آخرین لقمه

ها اومد پایین. امید خسته و آشفته در حال بستن کرواتش از پلهرو خوردم که

هفته بود درست حسابی تو خونه ندیده بودمش. وقتی اومد سر میز موهام رو بهم یک

 ریخت و گفت: 

 چه خبر مربای من. -

 کنی؟چند روزه نیستی خونه داداش، چیکار می -

کنم، یک  های آقای سرمدی ریخته به هم دارم اون رو درست میکتابحساب  -

 هفته بیشتر هم تا عروسی نمونده همش درگیرم.

 گرفتی. خوب مرخصی می  -

ده. حالا باز خوبه مامان  هاش به هم ریخته تا درستش نکنم مرخصی نمیحساب -

 ندازین.های عروسی رو راه میاینا کار

 کنن.آره بابا غصه نخور، مامان بابا همه چیز رو ردیف می -

 خودت خوبی؟ -

 نگاهی به ساعت کردم و گفتم: 
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 اگه زود برسم دانشگاه آره.  -

ها اومده ی شاگردسریع خدافظی کردم و راه افتادم دانشگاه... وقتی رسیدم همه

هاشون هزارتا سؤال جورواجور بودن و منم رفتم کنار بنفشه و مینا نشستم، تو صورت

 بود که منتظر بودن زودی کلاس تموم بشه ازم بپرسن.

ها چشم ی بچهتا نشستم روی صندلی، استاد اومد کلاس و درس شروع شد. همه

دید انگار توی تاریکی گیر های من فقط معراج رو میدوخته بودن به تخته اما چشم

شد. من  یه نور وجود داشت که چشم هام به اون سمت کشیده میکرده بودم و فقط

بدجوری عاشق معراج بودم از همون سال اول که دیدمش عاشقش شدم ولی اون  

کرد نه اینه مغرور باشه نه! اون از همون سال اولی که وارد هرگز بهم توجه نمی

دانشگاه شد مادرش رو از دست داد بعد از اون دیگه هیچوقت نخندید و با کسی 

 یه جورایی همش تو خودش بود و انگار افسردگی گرفته بود.صحبت نکرد

من هرجور تلاش کردم هرکاری کردم نتونستم بهش بفهمونم چقدر عاشقشم حتی  

شهامت این هم نداشتم که خودم پا پیش بذارم و احساسم رو بهش بگم این خیلی  

خورم آور بود. اگه این سال آخر هم بهم هیچ توجهی نشون نده دیگه قسم میعذاب 

فهمید من تا آخر عمرم بهش فکر نکنم چون هرکسی جای اون بود مطمئناً می

 عاشقشم. 

دو ساعتِ اول هم گذشت و کلاسمون تموم شد، زودتر از مینا و بنفشه کلاس رو 

فهمید شماره ی شیوا رو از یکی از دوستاش گرفتم اگه مینا میترک کردم و شماره

داد چون ما همیشه با شیوا و دوستاش تا بوده خوام حسابی فحشم می شیوا رو می

دعوا داشتیم. واسه همین مینا رو این قضیه حساس بود البته تو این چند سال  
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دانشگاه از همون اول با شیوا دعوا داشتیم اونم سر ماجرای اشکان که همیشه شیوا  

 گفت تو واسه اشکان تور پهن کردی.بهم می

ش رو گرفتم بهش زنگ زدم که گوشیش خاموش بود خیلی  بعد از اینکه شماره

ترسیدم بلایی سر خودش بیاره. اشکان هم اصلاً امروز پیداش نبود.  نگرانش بودم، می

 مون نشستم، مینا و بنفشه هم اومدن سمتم.پوفی کشیدم و رفتم جای همیشگی

های بچگیه من که تا الان با هم دوست  مینا و بنفشه دخترخاله بودن و البته دوست

تأثیر نبود.  بودیم سه تایی، البته اینکه مامان باباهامون هم باهم رفت آمد داشتن بی 

کردیم همیشه با هم بودیم و پشت هم بودیم به قول مینا که ما سه تا هرکاری می

هایی ان که همه جا با هم برن حتی به  های واقعی رفیق رفیق  "\\\گفتمی

کدوم خواهر نداشتیم واسه همین ر*اب*طه هامون خیلی قوی بود  . ما هیچ"\\\فنا

 مون کرده بود.مون بود اینقدر صمیمیهایی که بینالبته شاید راز

 گفت: اومدن کنارم نشستن و مینا می

خواد معراج رو تا بینمت دلم می حال و مات میجوری بیبعضی وقتا که این  -

کنه دیگه  خوره بزنمش، آخه تو مگه چی کم داری که اون اصلاً بهت توجه نمیمی

ی عنتر حالا فکر کرده چه  کنه پسرهواقعاً این حجم از سرد بودنش داره عصبیم می

 ایه.تحفه

 من: عه مینا نگو اینجوری.

کنم، بذار غیر مستقیم به پاشا بگم تو  بنفشه: آرزو من سه ساله دارم بهت اصرار می

 .گهعاشق معراج شدی، اونم مطمئناً بهش می
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ی معراج بود که با هم از مازندران اومدن تهران واسه دانشگاه، همون  پاشا پسرخاله

های بابای بنفشه، پاشا و بنفشه باهم نامزد سال اول که بودیم با وجود تموم مخالفت

کنن. کردن. معراج و پاشا باهم اینجا خونه گرفتن و واسه دانشگاه باهم زندگی می 

ی پاشا اینا برام کش رفته بود... شاید این از خوش عکس معراج هم، بنفشه از خونه

شدم از طریق بنفشه، ولی دوست  یه جورایی به معراج نزدیک میشانسی من بود که

 شد.داشتن که به زور نمی

 پوفی کشیدم و گفتم: 

خواین اذیتم خوام درموردش چیزی بشنوم، اگه میها دیگه نمیبس کنید بچه -

 کنین درموردش حرف بزنین.

 این بار بنفشه چشماش رو ریز کرد و گفت:

زنه، زودتر بگو دیشب رفتین با اشکان بیرون چی شد؟ چیا  پاشا داره صدام می -

 گفتین؟

های پر از سؤالشون کردم و ماجرا رو براشون تعریف کردم اول از نگاهی به صورت

 همه بنفشه گفت:

کرده ببینه چیکار  یعنی اون دختره دیوونه تمام دیروز اشکان و تو رو تعقیب می  -

 کنین؟می

 کنم. زده؟ این بار ببینمش جبران میمینا: به چه حقی بهت سیلی

کنین نیست، کل دشمنی این چندسالش با من  جوری که فکر میها شیوا اونبچه -

کرد من رقیب عشقیشم، وقتی فهمید اینطوری نیست به خاطر اشکان بوده فکر می

همه چی عوض شد، اون دختر خیلی تنهاست خیلی قلبش مهربونه، با وجود اون 
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کدوم حتی خبری ازش نگرفتن ببینن چرا امروز  همه دوست دور و برش اما هیچ

دانشگاه نیومده، اون پدر و مادر نداره تنهاست، دلش به اشکان خوش بود که اونم 

 بهش پشت پا زد.

مینا: با اینکه ازش خوشم نمیاد دلم براش سوخت، خیلی سخته عشقت بگه 

 خوامت. آدم شرمنده غرورش میشه.نمی

 *** 

هامون تموم شد و همه رفتیم سمت  ی کلاستقریباً ساعت چهار بود که همه

 پارکینگ که پاشا و معراج اومدن سمت ما. پاشا گفت: 

 خوبین دخترا؟  -

یه تای کنه، ناخواستهجوابش رو دادیم بعدش متوجه شدم معراج داره نگاهم می

 ابروم رو دادم بالا که معراج نگاهش رو ازم گرفت و رو به پاشا گفت: 

 خب من دارم میرم باشگاه کاری نداری داداش؟ -

 نه داداش خدافظ. -

معراج از همه خدافظی کرد و رفت، همه جوابش رو دادن به جز من. ازش خیلی  

 مردم؛ مینا رو به پاشا گفت: دلخور بودم. هم زمان هم واسش می

کننده های کسلها آخه کی بعد از این کلاسستی تو هم دیوونهاین پسر خاله -

 مستقیم میره باشگاه؟ 

مون، معراج خواست موذب نباشه واسه همین رفت پاشا: چون بنفشه میاد خونه

 باشگاه. البته همیشه میره.

 تون چیکار؟ مینا: اون وقت بنفشه میاد الان خونه
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بنفشه: میره خونه نامزدم رو تمیز کنیم، کسی نیست که براشون تمیز کنه غذا بپزه 

 دیگه.

نذارین که من تو این درس و مینا رو به پاشا گفت: فقط حواستون باشه تخم 

یه بچه درحالی که آب بینیش آویزونه دنبالم راه بیوفته بگه  دانشگاه حوصله ندارم

 پی دارم. خاله مینا پی

وار خندیدیم و پاشا دست بنفشه رو گرفت و رفت. مون اعتراضاین رو که گفت همه

 ماهم رفتیم.

ای سختی بکشه همون سال اول  ذرهشد، بدون اینکه همیشه به بنفشه حسادتم می 

دانشگاه تا عاشق شد دو سه ماه بعدش به پاشا رسید، ولی من باید تو آتیش عشق  

طرفه بسوزم و دم نزنم. یکی مثل بنفشه به عشقش رسید یکی مثل من و شیوا یک

 رسه.آخرشم جای دادمون، دودمون به آسمون می

ها شدم تقریباً نویسی جزوهوقتی رسیدم خونه غذا خوردم و بعد نشستم مشغول پاک

دادم، که صدای پیامک از موبایلم بلند شد. رفتم  یک ساعت داشتم کارم رو انجام می

چک کردم دیدم شیواست. ما شماره همو نداشتیم ولی امروز شمارش رو پیدا کردم 

تعلل سریع آماده یه کافه ست. بیو بهش پیام دادم. پیامش رو باز کردم دیدم آدرس

یه گوشه پارک کردم و پیاده شدم. شدم و رفتم کافه، کمی بعد که رسیدم ماشین رو

بارید. برخورد قطرات بارون به صورتم حس نم بارون میهوا سردتر شده بود. نم

یه نفس عمیق کشیدم این هوا معراج و دستاش رو داد. چشمام رو بستم وخوبی می

 کم داشت ولی باز هم افسوس.
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ترین جا نشسته و سرش رو به پنجره تکیه ایوارد کافه شدم و دیدم شیوا گوشه

 که نگاهی به من کنه. گفت: داده. وقتی رفتم پیشش بدون این

 اومدی؟  -

 روش و گفتم: نشستم روبه

 خوبی شیوا؟  -

آره من خوبم، همه چی خوب و قشنگه، این برگای زرد و قرمز که خیابون رو پر  -

های مزاحم ازم چی  دونم این اشککرده هم قشنگه، بارون هم قشنگه، فقط نمی

 خوان؟ می

 دستش رو گرفتم و گفتم: 

یه روز نگذشته ببین چقدر زیر چشمات گود جوری نکن شیوا، هنوزبا خودت این -

 افتاده.

قدر حالم بد باشه، و تنها کسی که کنارم باشه کردم یک روز اینوقت فکر نمیهیچ -

خواست سر به تنت نباشه. هیچ کدوم از و دلداریم بده تو باشی، تویی که دلم می 

 دوستام 

حتی زنگ نزدن بپرسن چرا نرفتم دانشگاه ولی تو... خیلی خسته و تنهام آرزو هیچ 

 کس دور و برم نمونده حتی خونواده هم ندارم. 

 پس عمت چی؟ -

دار نشد شوهرشم قبل از اینکه اون وقتی جوون بود عروسی کرد، هیچوقت بچه -

مامان بابای من تصادف کنن، فوت کرد. الان من و اون تک و تنها با هم زندگی  

قدر غر زد تا کلافه  کنیم. خیلی عصبی و بداخلاق و غرغروعه. همین عصری این می
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شدم و از خونه زدم بیرون، بیخیال بیست و دو سال از عمرم گذشت از این به بعد  

 هم روش.

های گم تنهایی وجود نداره، دلیلگم زندگی سخت نیست، نمیببین شیوا، نمی -

گم شاد کنم. ولی می ها رو انکار نمیزیادی هم واسه غصه خوردن وجود داره، من این

ترین آدم کسیه که بودن بهترین انتقامیه که میشه از دنیا گرفت. به نظر من احمق

 نخواد از زندگیش ل*ذت ببره.

 یعنی میشه؟  -

یه روز یکی میاد تو زندگیت که لیاقت  یه جا خونده بودمآره، معلومه که میشه،  -

عشقت رو داشته باشه. جوری عاشقت میشه که تا حالا کسی نبوده، جوری بغلت  

های شکسته قلبت دوباره بهم پیوند بخوره، فقط باید منتظر اون روز کنه که تیکهمی

 باشی.

** * 

 شیوا گفت: 

تونم آرزو، تو  دی ولی من واقعاً نمیخیلی حرفات قشنگه، خیلی به آدم آرامش می -

جای من نبودی عشقت بهت بگه از زندگیم گمشو بیرون. غرورم له شده خورد شده 

شکسته. از همون موقع که عاشقش شدم خودم پا پیش گذاشتم باهاش حرف زدم 

 "\یه کلمه بودجلوش اشک ریختم حتی التماسش کردم ولی جواب اون فقط

 . "\خوامتنمی

شیوا صورتش رو چرخوند سمت پنجره تا کسی اشکاش رو نبینه، حالش رو درک  

یه درصد شک داشتم پا پیش بذارم حرفام رو به معراج بگم دیگه  کردم. اگهمی
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پشیمون شدم. الان که معراج هیچ توجهی بهم نداره روز و شبم گریه شده دیگه اگه  

خوامت واقعاً من نابود میشم. شیوای بیچاره چطور با غرورم رو خورد کنه و بگه نمی

های اشکان کنار اومده! ؟ تنها وجه اشتراک من و شیوا اینه که، کسایی که  اون حرف

قدر خوب حالش رو مون ندارن، شاید واسه همینه که اینشون داریم دوستدوست

 کنم. درک می

طرفه  شنیدم ولی این عشق یکگفتم هم خودم میهایی که به شیوا میکاش حرف

 جوه. م رو میمثل خوره افتاده به جونم و داره خرخره

همین طوری دستای شیوا رو گرفته بودم و سعی داشتم آرومش کنم ولی دستم رو  

 پس زد و پا شد گفت: 

 .ت رو بخور سرد نشهببخشید، من میرم آرزو، نیاز دارم تنها باشم. تو هم قهوه  -

که قدر حالم به خاطر شیوا دپرس بود که بدون ایناین رو گفت و رفت بیرون، این

ل*ب به قهوه بزنم، پولش رو حساب کردم و رفتم بیرون ماشین رو روشن کردم و به  

طرف خونه روندم. وقتی رسیدم، احساس کردم نیاز به دوش دارم واسه همین رفتم 

حموم کارم که تموم شد سر و صدای خنده و صحبت از تو هال خونه مون میومد.  

یکم که دقت کردم متوجه شدم صدای خزان داره میاد. خزان دختر داییم بود که 

یه خواهر دوقلو به اسم خاطره هم داشت. چون  شد زن داداشم،  چند وقت دیگه می

فامیل نداشتم، مامان هم فقط بابام تک فرزند بود من از سمت خونواده پدری اصلا 

یه داداشش محسن رو داشت. بابای خاطره و خزان. خزان پزشکی خونده بود و تو

یه نقاش به تمام عیار بود، نقاشی هاش نه حرف کرد، خاطره همبیمارستان کار می
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داشت نه حریف اون اما درسش رو نخونده بود بعد از دیپلم گرفتن رفته بود تو کار 

 یه نمایشگاه پر در آمد داشت.نقاشی و الان

پیشش اما همین موقع در از ذوق و شوق خزان، سریع لباس پوشیدم که برم پایین 

اتاق به صدا در اومد و خزان اومد تو اتاق با دیدنش چشمام پروژکتور شد. بغلش 

 کردم و گفتم: 

 معلومه کجایی نکبت؟ -

 خندید و گفت: 

 منم دلم برات تنگ شده بود خواهر شوهر. -

 از بغلش اومدم بیرون و نشستیم روی کاناپه بهش گفتم:

 خب تعریف کن.  -

ی تموم با مامان و عمه رفتیم خرید و آماده کردن تدارکات عروسی، تا  یه هفته-

 همین امروز تقریباً همه چی ردیف شد.

 مرخصی گرفتی؟ -

 ماه مرخصی با حقوق برام رد کرد.آره رئیس بیمارستان که فهمید عروسیمه یک -

 دمش گرم، خوب حالا تعریف کن لباست چه شکلیه؟  -

 پره. ش مینه دیگه اگه بگم مزه -

 ها خریدین؟ لوس، حدااقل بگو چی -

یه کت و شلوار شیک امید هملباس عروسم خیلی نازه، ببینی عاشقش میشی، واسه -

یه عروس دوماد خیلی نازه، تالار هم  خریدیم ببینی عاشقش میشی، کیک مون هم

 ی من جهیزیه چیدیم...مون هم با سلیقهخیلی خاص و خوشگله خونه
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یه روزی هوا یاد معراج افتادم، یعنی میشهها رو میزد بیخزان که داشت این حرف

ماهم عاشقانه ازدواج کنیم و خوشبخت بشیم! ؟ میشه تا آخر عمرمون کنار هم  

 گرفت خودم رو کنترل کردم و گفتم: کم داشت بغضم میبمونیم! ؟ کم

 امیدوارم خوشبخت بشین عزیزم.-

امید و خزان هم کنار هم نشستن و کشید وشام میبا هم رفتیم پایین، مامان داشت 

 با هم مشغول صحبت شدن، رفتم کنار بابا نشستم و با خنده گفتم: 

 یه بار دیگه بگو، من و بیشتر دوست داری یا مامان رو؟ بابا -

 معلومه که تو رو؛ تو دختر منی ولی مامانت دختر مردمه. -

 با خنده، گونه بابا رو ب*و*سیدم و رفتم کمک مامان واسه آماده کردن میز شام.

 *** 

یه حالت غمگین  امید و داره بازده بهسر میز شام بودیم که متوجه شدم مامان زل

 کنه، یکم آب خوردم و گفتم: نگاهش می

 مامان خوبی؟  -

زده بود رو با این حرف من همه چشم دوختن به مامان، اشکی که تو چشماش حلقه 

 امید گفت: پاک کرد و رو به

 هنوز دوماد نشدی از این خونه نرفتی، دلم خیلی برات تنگ میشه.  -

 امید دست مامان رو گرفت و گفت: 

قربونت برم، قرار نیست کلاً برم خونه خودم که، تو همین شهریم مطمئناً هرروز  -

 ام. واسه دیدنت می

 بابا گفت:
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 خوایم.نه پسر جان ما نون خور اضافه نمی -

 همه خندیدن که مامان با اعتراض گفت: با این حرف بابا 

 زنی؟ م میعه محمد این چه حرفیه به بچه -

 بابا: حالا نزن ما رو، شوخی کردیم الهام جان. 

همین موقع صدای زنگ گوشی بابا بلند شد، بابا گوشیش رو برداشت و با تعجب  

 نگاهمون کرد و گفت: 

 آقای سرمدیه. -

کرد. بابا تماس رو وصل کرد و امید توش کار میآقای سرمدی رئیس شرکتی بود که

رفت بیرون صحبت کنه. هنوز یک دقیقه نگذشته بود که بابا سراسیمه وارد خونه 

 شد و به مامان گفت:

 الهام پاشو لباس بپوش بریم بیرون. -

 مامان: چی شده محمد؟ اتفاقی افتاده؟

 امید: بابا، آقای سرمدی چی گفت؟ چی شده؟

 بابا: چیزی نیست پسرم نگران نباش.

های هیچکس جواب نداد، سریع با مامان آماده شدن و رفتن دیگه بابا به سؤال

امید هم با کلی علامت سؤال تو ذهنمون، شام خوردیم و من بیرون. من و خزان و

 رفتم تو اتاق خودم و بعد از کمی درس خوندن زودی خوابم برد.

صبح که بیدار شدم، مامان قضیه رو برام تعریف کرد که آقای سرمدی و خانمش 

کنه و ی دخترشون، پسرشون هم که اینجا بوده تصادف میرفته بودن آلمان خونه

شکنه و چون هیچ دوست و آشنایی نداشته بودن، آقای سرمدی به بابا زنگ  پاش می
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زنه که بره بیمارستان مراقب پسرش باشه. اینکه تو خیابون با رفیقاش مسابقه  می

کردم ولی اینکه چرا هیچ دوست و  گذاشته بود و تصادف کرده بود رو درک می

 یه جورایی دوست بابا هم بود.آشنایی اینجا نداشتن رو نه. آقای سرمدی

 *** 

دادم که متوجه  ها آب میبارید داشتم توی حیاط به گلهوا ابری بود اما بارون نمی

زنن، شالم رو پوشیدم و رفتم در رو باز کردم که به ترتیب با  شدم دارن در می

 های خاطره دختر داییم و بنفشه و مینا رو به رو شدم، همین لحظه مینا گفت:قیافه

 بادا بادا مبارک بادا.... -

 حرفش رو قطع کردم و گفتم: 

 یهو اینجا...؟ تونچی شده؟ همه -

 خاطره: بیا بریم تو اتاقت تا همه چیز رو بگم دل تو دلم نیست. 

بنفشه دستم رو کشید و همگی رفتیم تو خونه از هال رد شدیم و رفتیم طبقه بالا تو 

 اتاق خواب من. خاطره در رو قفل کرد و گفت: 

 یه وقت وسط حرفام عمه الهام بیاد تو. ترسممی -

نمیاد مامان این وقت ظهر خوابه. زود بگو حرفت رو خاطره استرس گرفتم، چیزی  -

 شده؟ 

 بنفشه: در مورد معراجه؟ 

 با شنیدن اسم معراج، آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: 

 خب؟ -
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خاطره دستم رو کشید روی تخت نشستیم و مینا و بنفشه با دقت زل زدن به 

 خاطره.

ذارم که ر*اب*طه تو و معراج شکل خاطره: آرزو قبلاً هم بهت گفته بودم، من نمی

یه فکر براش بکنم. الان فکرام رو کردم. وقتی داشتم  نگیره، بهت قول داده بودم

میومدم اینجا گفتم بهتره مینا و بنفشه هم باشن که فکرامون رو با هم قاطی کنیم.  

 یه عقل خوبه و چندتاش بهتر! از قدیم گفتن 

 من: خاطره جون به ل*بم کردی حرفت رو بزن.

خاطره: خب تو توی این چند سالی که عاشق معراج بودی و حالا به هر دلیلی 

کنم. و اما فکر من بگی، که البته منم کارت رو تحسین می نخواستی عشقت رو بهش 

کنی  زنی و سعی می کنی بهش زنگ میاینه که خب تو شماره معراج رو پیدا می

بهش نزدیک بشی، البته همون طور که دوست نداری بهش نگو کی هستی اصلاً  

یه نفر دیگه معرفی کن. من مطمئنم اگه به معراج نزدیک بشی و بهش خودت رو

زنگ بزنی اونم کم کم یخش آب میشه و بهت وابسته میشه. سعی کن احساساتش 

رو دستت بگیری و اون رو عاشق خودت کنی، همون نوع عشقایی که منجر به  

 ازدواج میشه. دیگه اون موقع بهش بگو کی هستی.

 *** 

 های خاطره که تموم شد، مینا گفت: حرف

تونه با این کارش معراج رو سمت خودش بکشونه، هیچ ست، آرزو میفکرت معرکه -

 دختری تا حالا پا به خلوت معراج نذاشته. فکرش رو کن آرزو، تو اولیش باشی.
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خواستی به معراج بگی دوستش  بنفشه: به نظر منم فکر خوبیه، همون طور که نمی

ای معرفی کنی، ضمناً منم شماره تونی خودت رو کس دیگهداری، الان به راحتی می

 معراج رو دارم.

 من: نه این فکر درستی نیست. 

 های سبز وحشیش رو گرد کرد و گفت: خاطره چشم

 عه چرا؟ -

شناسین اون به هیچ دختری رو نمیده.حالا اگه من شروع  من: شما که معراج رو می

کنم به زنگ زدن و پیام دادن از کجا معلوم معراج با من تو ر*اب*طه بیاد یا عاشق 

 شناسه بشه!؟ کسی که نمی

های قشنگ بزنی احساس رو خاطره: عزیز من! وقتی تو بهش آرامش بدی، حرف

 درگیر کنی مطمئنم به سمتت میاد.

ندازیم یا میوه میوفته یا نمیفته دیگه،  مینا: آره دیگه، حالا یه سنگ به درخت می

 امتحانش ضرر نداره که.

ی معراج تا آدم بشه. به خدا بنفشه: کاش بعدش همون سنگ مستقیم بخوره تو کله

 گرفتمت.هایی که تو داری من اگه پسر بودم صددرصد میآرزو با این خوبی

 گرفتمت؟ من شوهر شیکمو دوست ندارم.من: حالا از کجا معلوم من می 

 مون خندیدیم. چند لحظه بعد خاطره گفت: بعد از این حرف من همه

 حالا تصمیمت چیه آرزو؟  -
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کنم با یه اسم دیگه زنم و سعی می دونم چی بگم. حالا بهش زنگ میخب... نمی -

خورم اگه این راه هم جواب نداد دیگه تا آخر  باهاش برم تو ر*اب*طه. ولی قسم می

 عمرم اسم معراج رو به ز*ب*ون نمیارم.

 همین موقع خاطره یه سیمکارت دست نخورده از کیفش بیرون آورد و گفت: 

خوام اگه بعدش امید یا این سیمکارت نوعه، بیا با این بهش زنگ بزن. چون نمی -

 بابات چیزی فهمیدن دعوات کنن. 

ی معراج رو بنفشه سیمکارت رو از دست خاطره گرفت گذاشت تو گوشیم و شماره

وقتی که به برام ذخیره کرد، مینا هم یه اپلیکیشن تغییر صدا برام نصب کرد واسه 

 .صورت ناشناس به معراج زنگ بزنم، صدام رو تشخیص نده

مون رفتن، البته زیاد اصرار عصر تقریبا ساعت پنج بود که هر سه نفرشون از خونه

گرفتم و اون موقع زبونم بند شون به معراج زنگ بزنم اما من استرس میکردن جلو

خواستم انجام بدم. در اتاقم میومد. الان هم کلی استرس داشتم واسه کاری که می

رو قفل کردم و نشستم رو تخت نفسم رو با صدا بیرون دادم و بعد از فعال کردن  

اپلیکیشن تغییر صدا شماره معراج رو گرفتم. از استرس عرق سردی روی کمرم  

 کردم و تنم انگار رو ویبره بود. بعد از چند بوق معراج جواب داد: حس می

 الو... شما؟  -

همین که صداش رو شنیدم، دلم حالی به حالی شد، دوست داشتم داد بزنم بگم  

ی عشقت گیر افتاده. اونی که هامنم آرزو. همون دختری که چندساله تو خرابه

 ریزه و آرزوش اینه که آرزوت باشه. ولی حیف. هرشب اشک عشق می 

 کنی؟الو؟ چرا صحبت نمی  -
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 سلام.  -

 شما؟  -

 یهو با استرس از دهنم، در اومد گفتم: 

 آوا. -

 شناسم.نمی من کسی به این اسم  -

 شاید از این به بعد شناختی.  -

شونی؟ به  باز این آراز، دختر اجیر کرده سر به سر من بذاره؟ تو دیگه کدوم یکی -

 ای. شمام دیگه به من زنگ نزن لطفاً.مزهآراز بگو خیلی بی 

نه صبر کن قطع نکن. به خدا منو نه آراز و نه کسی دیگه فرستاده. من خودم  -

 ات بودم.دنبال شماره

 خب چرا؟ -

 مکثی کردم و ادامه دادم:

 چون عاشقت شدم.  -

 عاشق من؟ -

 خورم.آره، قسم می  -

 جا فایده نداره.ای خرج کنین اینهاتون رو با آراز ببرین جای دیگهمزه بازیبی -

ای  این رو گفت و قطع کرد. آراز رفیق صمیمی پاشا و معراج بود. یه دخترباز حرفه

شناختنش. تقریباً به کل شد کل دانشگاه میش تو کل دنیا پیدا نمیبود که لنگه

خواست از دست آراز دخترای دانشگاه پیشنهاد ازدواج داده بود. ا*و*ف الان دلم می 
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دختراش سر به سر معراج سرم رو تو دیوار بکوبم. معلوم نیست چقدر با دوست

 جوری میگه! گذاشته که این

 *** 

 »دانای کل«

خاطر خواب ژولیده شده ایش رو که بهی قدی ایستاد و موهای قهوهروی آینهرو به 

ها خاموش بود و پاشا هم توی اتاقش  بود مرتب کرد و از اتاق رفت بیرون، کل لامپ

ها رو  دونست هر روز عصر پاشا میره دنبال بنفشه و با هم میرن بیرون، چراغنبود می

روشن کرد و رفت به طرف آشپزخونه هنوز در یخچال رو باز نکرده بود که صدای 

زنگ گوشیش بلند شد، با دیدن اسم آراز تماس رو وصل کرد و فرصت احوالپرسی  

 بهش نداد.

که بهت گفتم خوشم نمیاد به اون دوست دخترهای آراز! زبونم مو در آورد بس -

رنگ و وارنگت بگی سر به سرم بذارن. چندبار این کار رو کردی خیلی خب دیگه 

ش رفته بسه دیگه. خواهشاً به دوست دختر جدیدت بگو بهم زنگ نزنه حوصله مزه

ها یهو دیدی یه چیزی بهش گفتم که نه به مزاج اون خوش بیاد نه  خودمم ندارم

 من.

اوه اوه، داداش کی میره این همه راه رو؟ یکم نفس بکش. دوست دختر کدومه   -

همه رو پروندم رفت. الآن یکه و تنهام. آخه من چه بدونم کی بهت زنگ میزنه. کار  

 من نیست مطمئن باش.

 واقعاً؟ -
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آره به جون مادرم کار من نیست، باور کن همش همون چندبار بود. خب الان کی   -

 بهت میزنه چی میگه؟ 

 دونم، گیجم. کاری نداری؟دونم آراز، نمینمی -

 صبر کن. زنگ زده بودم بگم میای بریم بیرون؟  -

 نه امشب حسش نیست باشه یه وقت دیگه. -

 *** 

امروز که رفتم دانشگاه استاد همون زنگ اول اومد، بنفشه و مینا فرصت نکردن از 

حس و حال بود که ماجرای دیشب چیزی ازم سوال کنن، معراج هم یه جوری بی

دونستم دلیلش چیه. کلاس که تموم شد. هنوز پام رو از کلاس بیرون واقعاً نمی

 نذاشته بودم که بنفشه گفت: 

 چی شد دیشب زنگ زدی بهش؟  -

 هوف. آره. -

 مینا: کوفت! خوب جون بکن بگو چی شد؟

های آرازی؟ به  بهش میگم عاشقت شدم، میگه تو دیگه کدوم یکی از دوست دختر -

 قدر سر به سرم نذار.ای اینآراز بگو خیلی مسخره

 بنفشه و مینا دوتایی بلند خندیدن و مینا گفت: 

 ی اسکول شدن داشته.ی آراز تجربهکه معراج قبلاً به وسیلهاینمثل  -

 نخندین بهم بگین چیکار کنم؟  -

بنفشه: چند روز بهش زنگ بزن، پیام بده مطمئناً خودش میفهمه قضیه رو. شاید هم 

 تا الان از آراز پرسیده و فهمیده کار اون نیست. 
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ترسم یه وقت معراج ازم خوشش نیاد. ترسم. مضطربم، میام، میولی من یه جوری -

 های من عصبانی بشه و خطش رو عوض کنه.نکنه از مزاحمت

های مثبت بیفته. یه روز  مینا: ای بابا چقدر تو بدبینی. یکم فکر مثبت بکن تا اتفاق 

 خندین.ها میزن معراج میشی و به تموم این اتفاق 

 ای کاش.  -

همین لحظه یکی صدام زد، متوجه شدم اشکانه، از آخرین باری که دیدمش دیگه 

 دانشگاه نیومده بود. پوفی کشیدم و رفتم طرفش و گفتم: 

 بله؟ -

 میشه حرف بزنیم؟  -

 من حرفام رو قبلاً بهت گفتم.  -

 قدر ساده ازم نگذر.کنم اینخواهش می -

اشکان تو واقعاً چته؟ یکم واقع بین باش. شیوا این همه دوستت داره و عاشقته بعد  -

 افتادی دنبال من؟ از قدیم گفتن خواهان کسی باش که خواهان تو باشد.

شنوی آرزو؟ میگی کسی رو دوست داشته هایی رو که میزنی خودت می حرف -

 باشم که دوستم داره اون وقت خودت چرا منو دوست نداری؟ 

 هوف! ببین اشکان جان، لیاقت عشق تو رو فقط یک نفر داره اونم شیواست. -

نه آرزو! همه میگن این نشد یکی دیگه، منم  میگم اگه تو نشدی، هیشکی دیگه.   -

 یا تو یا هیچکس.

خوام بعد از این حرفش کلاً از دانشگاه رفت بیرون، خدایا خودت شاهدی من نمی

جوری خودمم دارم  دل اشکان رو بشکنم که آهش منو بگیره، کاش ازم دل بکنه این
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تونم دوستش داشته باشم، که تموم قلب من متعلق به معراجه. اذیت میشم. که نمی

 تو این موقعیت با حال روحی داغون خودم، اشکان رو کجای دلم بذارم آخه؟

بعد از رفتن آراز ، با مینا و بنفشه رفتیم تو کافه، این روزها رفتارهای من و شیوا 

خیلی باهم خوب شده بود، شیوا به کل از دوستاش دست کشیده بود و فقط با من 

دونست چرخید تو دانشگاه، البته وقتایی که بنفشه و مینا نبودن چون خوب میمی

 مون با هم باشیم مینا و بنفشه بازم باهاش دعوا میکنن.اگه همه

وقتی رفتم خونه، بعد از طی کردن یه روز تکراریه دیگه، نزدیک عصر که بود خاطره  

کنه من رو بهم زنگ زد همه چیز رو براش تعریف کردم و گفتم که معراج فکر می

. خاطره هم آراز اجیر کرده سر به سرش بذارم دیگه جواب تماسم رو نمیده معراج

ناراحت شد و قطع کرد. همین طوری هاج و واج و سردرگم داشتم به مرغ عشقام 

دادم و یه بغض خیلی سنگین تو گلوم بود که موبایلم زنگ خورد. با  دونه می

. وقتی ی معراج سر جام میخکوب شدمحوصلگی رفتم سمتش که با دیدن شمارهبی

به خودم اومدم دیدم معراج داره واسه بار دوم زنگ میزنه یکم خودم رو آروم کردم و 

 جواب دادم:

 بله؟ -

 سلام خوبی؟ -

 ست. جواب دادم: قدر آروم و با حوصلهتعجب کردم این 

ندازیم الان خودت بهم زنگ کردی من و آراز داریم دستت میتو که فکر می -

 میزنی؟ 

 شناسی؟مگه تو آراز رو می -
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 ی حرفی که زده بودم، شدم. با دستپاچگی گفتم: یه لحظه تازه متوجه 

 ذاره.خب... خب تو خودت دیروز گفتی آراز داره سر به سرت می -

 مطمئنی من اسم آراز رو آوردم؟  -

 به نظرت من باید از کجا آراز رو بشناسم؟  -

نیست. شاید هم گفته باشم اسمش رو، یادم نیست. آخه رفیقم آراز چندبار مهم  -

 این کار رو کرد فکر کردم خودشه.

 حالا فهمیدی کار اون نیست؟ -

شناسی، کنجکاو شدم بدونم کی  بله، راستش وقتی گفتی من رو چند ساله می -

 هستی؟ 

 تونم بگم الان، وقتش که برسه بهت میگم.ببخشید نمی -

 اون وقت، کی وقتش میرسه؟ -

 وقتی تو گذاشتی باهات باشم و بهت ثابت بشه که عاشقتم.  -

 خوام با کسی باشم. ولی من نمی  -

ام کرد با بغضی که  فکر اینکه هنوز نرسیدم به معراج، از دستش بدم یه لحظه دیوونه

 به خوبی تو صدام موج میزد گفتم: 

ولی من عاشقتم معراج، به خدا عاشقتم. اگه یه فرصت بهم بدی خودم رو ثابت  -

 میکنم.

من اگه بخوامم نمیتونم با کسی که حتی ندیدمش ر*اب*طه برقرار کنم، این   -

 مورد تو من قفله.
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با این حرفش صدای شکستن غرورم رو شنیدم، بغضم رو به سختی قورت دادم و 

 دیگه متوجه حرفایی که به معراج زدم، نشدم:

پرستی بخشمت، خیلی دلم رو شکستی. به همه مقدساتی که میهیچوقت نمی -

ها یادم میره تو عاشقم نیستی. من  قسم من عاشقتم اینقدر عاشقتم که بعضی وقت

خودم اندازه جفتمون دوستت دارم. چند سال عاشقت بودم بدون این که بفهمی. 

هام، حال خ*را*ب  هام اشکام دلتنگیکرد تو خبر نداشتی، از گریهیادت داغونم می

کدوم خبر نداشتی. من چیز زیادی ازت نخواستم فقط گفتم یه فرصت  روحیم از هیچ

بده عشقم رو بهت ثابت کنم. ولی تو همین هم ازم دریغ کردی، خیلی بی معرفتی  

معراج. به خدا تاوان دوست داشتنت این همه درد نیست. دیگه کم آوردم از بس زیاد  

عاشقت بودم. اصلا من دارم واسه کی حرف میزنم؟! اصلاً کی به کیه برو به زندگیت 

 زنم.برس. دیگه هرگز بهت زنگ نمی

هام بیشتر از این مجال صحبت کردن نداد. تماس رو قطع کردم هق گریهصدای هق 

هام یکی از بعد از و گوشی رو پرت کردم رو کاناپه. زانوهام رو ب*غ*ل کردم و اشک

کردم دلم به حال خودم آتیش طور گریه میدیگری صورتم رو خیس کرد. وقتی این

گرفت. خیلی دلم شکسته بود از حرفش، خیلی سخته یکی تو قلبت پادشاهی  می

 کنه اما بود و نبودت براش هیچ فرقی نداشته باشه.

 *** 

 «کل دانای»

های اون دختر، حرفی بزنه.  معراج خیلی کلافه شده بود، حتی نتونست میون حرف

ها رو  هاش، تمام این ساعت گوشه اتاقش نشسته بود و سرش رو گرفته بود تو دست
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تونه باشه!؟ چرا اصرار داشت باهاش وارد فکر کرده بود که اون دختر کی می

ر*اب*طه بشه!؟ چطور ممکنه یکی چندسال عاشقش بشه و معراج خودش متوجه  

وقت دوست نداشت باعث  نشده باشه!؟ حتی یک جورایی عذاب وجدان داشت، هیچ

ی کسی بشه و دل کسی رو بشکنه خصوصا ج*ن*س مخالف که خیلی هم  گریه

ی اون دختر تو گوشش بود! همین لحظه پاشا وارد اتاق حساسن، هنوزم صدای گریه

 شد و گفت: 

 قراری اتفاقی افتاده؟چته معراج؟ از وقتی اومدم خونه کلافه و بی -

 نه چیزی نیست. -

ای که تو گفتی خودش  اتفاق چون گفتی نه، کنجکاو شدم بدونم چی شده. این نه -

 بیانگر کلی حرف بود.

معراج دستی توی موهاش کشید و شروع کرد به تعریف کردن ماجرا. وقتی حرفاش  

 کاملاً تموم شد پاشا گفت: 

 چطور ممکنه؟ نکنه از دخترهای دانشگاه باشه. -

م رو  نه امکان نداره، هیچ یک از دخترهای دانشگاه البته به جز بنفشه، شماره -

هامون هم که تا حالا دختر تو گروهمون نبوده که مجبور بشم ندارن. تو پروژه

 م رو بهش بدم.شماره

 آها، کار آرازه یادته چ... -

 نه آراز نیست، قسم خورد. -

 دونم واقعاً چی بگم. ای بابا... نمی -

 دختره خیلی گریه کرد، فکرم رو درگیر کرده. -
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هرکاری دوست داری بکن، اگه واقعاً فکر میکنی این حرفا واقعیه، ببین معراج،  -

خب به دختره یه فرصت دوباره بده دلش رو نشکن. شاید همین دختر باعث شد از 

دونم چی بگم تو اولین پسری هستی که تو کل  ی تنهاییت در بیای، واقعاً نمی پیله

بینم با کسی وارد ر*اب*طه نشده، دیگه به معنی واقعی کلمه پاستوریزه  عمرم می

 شدی.

ی معراج به پاشا بعد از این حرفش، خندید و رفت بیرون، و باز هم افکار آشفته

 ذهنش هجوم بردن.

 *** 

 »آرزو«

ی ی زنگ گوشی بلند شد، دقیقاً همون موقع که حوصله برای بار سوم صدای نکره

کارشون به تو مربوط میشه، اه. به طرف  خودتم نداری و از عالم و آدم بیزاری همه

گوشیم که پرت کرده بودم گوشه دیوار رفتم و با عصبانیت چنگ زدم بلندش کردم، 

ی معراج هوش از سرم پرید. این باز چرا داره به من زنگ میزنه؟  با دیدن شماره

خواد ازم!؟ صدای خواد با کدوم حرفش دلم رو بشکنه!؟ چی مییعنی این بار می

مکرر زنگ گوشیم دیگه فرصت نداد از خودم سوالی بپرسم با حرص دکمه رو لمس 

 کردم و گذاشتمش پای گوشم. معراج گفت: 

 خوبی؟ -

 کنی؟خودت چی فکر می  -

 ببخشید شاید من یکم تند رفتم.  -

 شاید؟  -
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 نفسش رو با صدا داد بیرون و گفت: 

 من خیلی فکر کردم، یعنی... اگه مایل باشی با هم آشنا بشیم.  -

 گوشام اعتماد نداشتم، دوباره با شَک پرسیدم:اصلاً به 

 چ... چی گفتی تو؟ -

 گفتم دوست داری با هم ر*اب*طه داشته باشیم؟  -

کوبید.  ام میاز شدت تعجب از حرفی که شنیده بودم قلبم محکم تو س*ی*نه

قدر استرس داشتم که حتی فرصت نکردم مثل همیشه یه جیغ از سر خوشحالی این

 کردم گفتم: بکشم. با لرزش صدایی که به خوبی حسش می

 که اول خودم بهت پیشنهاد دادم ها.مثل این -

 آره درست میگی. -

 خب حالا چی شد که یهو قبول کردی؟  -

 چون فکر کردم درست نباشه از کسی که سخت عاشقم شده، ساده بگذرم. -

 خدای من چقدر حرفاش و لحن صداش آروم کننده و قشنگ بود.

 خب گفتی اسمت چیه؟  -

 آوا. -

 اسم قشنگیه. -

 معراج میشه یه خواهشی ازت کنم؟  -

 بله؟ -
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میشه تا وقتی که هم رو ندیدیم از خانواده هامون یا خودمون سوال شخصی  -

نپرسیم؟ مطمئناً وقتی تو هم عاشقم شدی، و خواستیم واسه اولین بار هم رو ببینیم 

 فهمی.همه چیز رو می

 سخته ولی چشم.  -

تقریباً یک ساعت با معراج از هر دری حرف زدیم، دیگه شارژ باطریم رو به اتمام بود 

که تماس رو قطع کردیم. با یه حس عجیب آرامش رو تخت دراز کشیدم. خیلی 

خوشخال بودم بالاخره چیزی که چندسال آرزوش رو داشتم، داشت اتفاق میفتاد. 

کردم که باورنکردنی بود انگار تو خیالات خودم گم شده بودم، اصلاً فکرش رو نمی

قدر ذوق زده و خوشحالم قدر زود قبول کنه باهام وارد ر*اب*طه بشه. اینمعراج این

دونم چیکار کنم. خدا کنه ته این ماجرا معراج واقعاً عاشقم بشه. کاش بعد از سه نمی

طرفه یه روز بشه با خودم بگم بالاخره خدا جواب تموم  سال سوختن تو عشق یک

 اشک هام رو داد.

 *دو ماه بعد*

از وقتی که با معراج وارد ر*اب*طه شده بودم روز به روز همه چی بهتر میشد، برام  

هنوز هم تعجب برانگیز بود که معراج خیلی زود باهام وارد ر*اب*طه شد. اون هنوز 

دیدم، اون  میعاشقم نشده بود ولی یه حس شدید وابستگی ازش نسبت به خودم 

که معراج وارد دانشگاه   خیلی تنها بود خواهر و برادری نداشت و مادرش هم از وقتی

کرد شد فوت کرد واسه همین معراج افسردگی گرفته بود و با کسی زیاد صحبت نمی 

 اون خیلی به مادرش وابسته بود، الان هم فقط تو زندگیش پدر پیرش رو داشت.

 *** 
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ها و بد  شون البته با گیردادنامید و خزان هم ازدواج کردن و رفتن سر خونه زندگی

قدر مادرِ  شون شد، این شون کوفتهای زندایی فیروزه، بیچاره شب عروسیاخلاقی 

ها گیر داد که حال همه مون رو بد  خزان از تالار و خواننده و غذا و تعداد مهمون

ی دیوونه  کرد ولی خب به هر حال عروسی داداشم بود حسابی خوش گذروندیم، مینا

 ای ولی کلی مخش کرده بود.دونم به چه شیوههم با استادی که تازه اومده بود نمی

ام رو تحویل مراقب دادم و از سالن بیرون اومدم، بالاخره آخرین امتحان پاسخنامه

ترم اول هم تموم شد. کاش زودتر این سال آخر هم تموم میشد و لیسانس معماریم 

ش شدم اصلاً غصه ی امتحانات رو با کمک مینا مطمئناً بیست میگرفتم. همهرو می

 خوردم... راه افتادم سمت جایی که مینا و بنفشه نشسته بودن، بنفشه گفت: رو نمی

 رفتی این درس رو میفتادیم.نمی خدایی اگه سوالات رو کش -

 ماه به خاطر هیچ و پوچ رفتم تو ر*اب*طه با نیما سرلک؟ مینا: پس فکر کردی یک

 بنفشه با ناراحتی گفت: 

 ای کاش گذاشته بودین، به پاشا هم سوالات رو بدم.  -

گفتی اونم به معراج میگفت بعدشم به آراز. مینا: خنگ شدی دختر؟ اگه به پاشا می

گفت اون وقت لو  حالا معراج دهن لق نیست ولی آراز به تموم دوست دختراش می

 رفتیم احمق. می

 گفت. شناسم، اگه بهش میگفتم به کسی نمیبنفشه: نه من پاشا رو خوب می

گفتی دختر خالم رفته با نیما سرلک رو هم ریخته و سوالات مینا: اون وقت بهش می

کنم یا هرکی به من میرسه ها رو دیوونه میرفته؟ وای خدایا من آدم رو ازش کش

 ست؟ دیوونه
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من: بچه ها بس کنید دیگه. تموم شد رفت دیگه. بگین این بیست روز تعطیلی رو  

 چیکار کنیم؟ 

ی این بیست روز رو جوری مینا: معلومه دیگه صفاسیتی و عشق و حال. من همه

 برنامه چیدم که یه لحظه هم وقت خالی نداشته باشیم.

من: ولی من موندم از بیست روز تعطیلی، خوشحال باشم یا از ندیدن معراج ناراحت؟ 

 .کنهشون ساری. زنگ زدن هم رفع دلتنگی نمی اون داره میره خونه

بنفشه: نگران نباش، من و پاشا یه مهمونی قراره بگیریم تو هم اون موقع معراج رو 

 بینی.می

تون، بنفشه پاشو مینا: سه تا بلیط سینما گرفتم یه فیلم توپ داره امشب، میام دنبال

 بریم خونه.

بعدش رفتم سوار مینا و بنفشه خدافظی کردن رفتن، منم. رفتم سمت آبخوری 

ماشینم شدم و استارت زدم اما روشن نشد، دوباره استارت زدم که متوجه شدم 

باطریش کلاً خوابید. اه لعنتی الان وقت خوابیدن بود؟! حیف مینا و بنفشه همین 

که یه خیابون   الان رفتن وگرنه باهاشون میرفتم. یهو یاد خاطره افتادم، نمایشگاهش

ش رو گرفتم و بعد تره فقط خدا کنه الان باشه که بتونه بیاد دنبالم، شمارهاون طرف

 از چند بوق جواب داد.

 جانم آرزو؟  -

 اگه ن*زد*یک*ی بیا جلو دانشگاه دنبالم، ماشینم خ*را*ب شده.  -

 بستم برم خونه، همون جا بمون الان میام.اتفاقاً داشتم در رو می -
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تماس رو قطع کردم و طولی نکشید که خاطره اومد، کیفم رو برداشتم و در ماشین 

رو قفل کردم که برم سوار ماشینش بشم اما همین لحظه معراج صدام زد. با استرس  

 سرم رو برگردوندم که گفت: 

 خانوم لطفی، این کتاب شماست جا گذاشته بودینش. -

تونم این پسر رو های عسلیش، مگه من میناخواسته چشمام ثابت موند تو چشم

گفتم من کی ام. هرروز بیست روز نبینم!؟ ای کاش زودتر عاشقم میشد که بهش می

که بدونه من همون دختر عاشق پشت خطم، تنگنای بینه فارغ از اینمنو می

 ایه برام.کشنده

 تون رو بگیرین؟خواین کتابخانوم لطفی نمی  -

خاطره با ذوق  به خودم اومدم و تشکری کردم، کتاب رو گرفتم و نشستم تو ماشین. 

 گفت: 

 وای آرزو این معراج بود؟  -

 آره. -

خدای من! با عکسش که تو اتاقت دیدم، زمین تا آسمون فرق داره. از نزدیک   -

 تره. خیلی بیشتر جذاب

دونم چرا ولی  دونستم خاطره هم مثل مینا از این جور حرفا میزنه، اما نمیمی

 بدجوری با این حرفش دلم لرزید.

 *** 

وقتی رسیدم خونه سریع لباس عوض کردم و رفتم نشستم واسه غذا خوردن، مامان  

 بابا هم با من شروع کردن به خوردن با تعجب گفتم: 
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 شما هنوز ناهار نخوردین؟ ساعت سه هست ها.  -

ش، لااقل تو باید خوردیم، ولی اون رفته خونهمامان: قبلاً امید بود با اون غذا می 

 باشی دیگه.

 بابا: خب چند روز تعطیلی دارین؟

بیست روز تعطیلیم. ولی از الان بگم ها من چند وقت عین چی درس خوندم،  -

 خوام بشنوم.خوام این تعطیلی رو با دوستام برم بیرون، پس حرفی نمی دیگه می

 بابا: برو ولی ده و نیم خونه باشی.

تونم کارهایی  ونیم نمیونیم خونه باش انگار قبل از دهتو دلم گفتم »جوری میگن ده

 خوام رو انجام بدم«که می

مامان: راستی فرداشب برنامه نذار، آقای سرمدی اینا از آلمان برگشتن و فرداشب ما 

 شون با امید و خزان.رو دعوت کردن خونه

 حالا نمیشه من نیام؟ -

 بابا: نه! 

 بعد از خوردن غذا، رفتم تو اتاقم و شماره معراج رو گرفتم. جواب که داد گفتم: 

 خوبی معراج؟ چیکار میکنی؟  -

 کم دارم عازم سفر میشم.خوبم، دیگه کم -

 واقعاً داری میری حالا؟  -

آره، چند وقته بابام رو ندیدم دلم براش تنگ شده، اگه تو این تعطیلی نرم دیگه   -

باید تابستون سال بعد برم. بعد از حجم و سنگینی کلاس و درس الان این بیست 

 کنه. روز تعطیلی حالم رو خوب می
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 دلم برات تنگ میشه.  -

 مگه تا حالا هم دیگه رو دیدیم که حالا که نیستم دلت برام تنگ بشه؟  -

 تو منو ندیدی، ولی من تو رو دیدم چندبار. -

 از دخترهای دانشگاهی؟  -

 قرار بود سوال نپرسی.  -

 چشم.  -

 خیلی خب برو به کارهات برس. -

 بعدا، خدافظ.قربونت، بهت زنگ میزنم  -

 »دانای کل«

 

 معراج تماس رو قطع کرد و گوشی رو کنار گذاشت، پاشا وارد اتاقش شد و گفت: 

 ای میدی.چه دل قلوه  -

 نشینی در من اثر کرد.کمال هم  -

این رو باهات موافقم، اون از وقتی که خودم بهت پیشنهاد دادم باهاش دوست  -

 داری ازش.برنمیبشی، این هم از الان که خودت دست 

 دل به دل راه داره.  -

 تو این دوماه این دلت به کجا ها رفته حالا؟  -

شناسمش نه دیدمش ولی خیلی برام با ارزشه. حالم خیلی جاها... با این که نه می -

کنارش خوبه، خیلی دختر مهربونیه تو این مدت زمان کم خیلی حالم رو عوض کرده  

 بهش وابسته شدم.
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 تا کی باید مجهول و ناشناخته باشه؟ دوست نداری ببینیش؟  -

 الان به نظر جفتمون وقتش نیست. -

 *** 

 »آرزو«

 

دیشب کلی با مینا و بنفشه و خاطره رفتیم بیرون و خوش گذروندیم ساعت سه شب  

برگشتم خونه که بابا کلی دعوام کرد، امشب هم قرار بود بریم مهمونی خونه آقای 

سرمدی، نگاهی به ساعت انداختم پنج رو نشون میداد، دلم خواست قبل از آماده  

مون یکم پیاده روی، به هوای آزاد نیاز داشتم تا یکم  شدن برم پارکِ نزدیک خونه

دلتنگی که از معراج تو وجودم رخنه کرده بود، آزاد بشه. یه هودی و کلاه و شلوار  

پوشیدم و رفتم بیرون، هندزفری رو گذاشتم تو گوشم و رفتم سمت پارک واسه 

زدم که متوجه شدم یکی از پشت سر دستم رو روی، داشتم تو پارک قدم میپیاده

 کشید، زهره ترک شدم، چرخیدم دیدم اشکانه. نفسم رو با صدا بیرون دادم و گفتم: 

 ماهه دانشگاه نیومدی ترم یک تموم شده. کنی؟ یکجا چیکار میایناشکان تو  -

 جا ادامه میدم.امشب ساعت دو، پرواز دارم کانادا. درسم رو همون -

 داری میری واقعاً؟  -

 کنه؟ مگه واسه تو فرقی هم می  -

 ولی اگه شیوا... . -

 کنه؟شیوا به درک مهم تویی، واست بود و نبودم فرقی می -

 جوابی که ندادم با بعض گفت: 
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کس اندازه من دوستت نداشت، من فقط چشمام تو رو شاید یه روز بفهمی هیچ -

دید بعد از توام هیچکس رو ندید. فقط بدون اگه تموم دنیا بهت پشت کردن یکی 

 همیشه هست که تو هروقت برگردی منتظرته و دوستت داره.

 اشکام شروع به ریختن کرد و گفتم: 

 اشکان من فقط... . -

 هیس هیچی نگو. تو حق انتخاب داشتی انتخابتم معراج بود!  -

 گفت: با تعجب نگاهش کردم که 

خودم رو گول  دونستم فقط هی خواد تعجب کنی، این رو از همون اول می نمی -

زدم، الان هم اومدم واسه بار آخر ببینمت و برای همیشه برم. دیگه من رو می

 بینی. مراقب خودت باش. نمی

 این رو گفت و رفت. 

 *** 

بعد از رفتن اشکان، با صورتی خیس راه خونه رو در پیش گرفتم، آخه چرا سرنوشت 

کنه، چرا بین این همه دختر که واسه اشکان  ای میهای پیچیدهقدر با آدم بازیاین

شکوندن اون باید عاشق من باشه در حالی که خودمم عاشق یکی  سر و دست می

شون دنبال اشکان بود اصلاً همین شیوا... .  ام. این همه دختر تو دانشگاه چشمدیگه

وای خدایا اگه شیوا بفهمه اشکان داره میره نابود میشه، درسته میگه فراموشش  

 هایی که داریم.خوادش. مغزم چت کرده با این داستانکرده ولی مطمئنم هنوز می

وقتی رسیدم خونه تو حیاط دست و صورتم رو شستم. خزان و امید هم اومده بودن 

شون آماده و حاضر نشسته بودن منتظر من، سریع رفتم تو اتاقم و بعد از  خونه، همه
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ای لباس پوشیدم و به یه آرایش ساده بسنده کردم. بعد از کمی  یه دوش ده دقیقه

 ی آقای سرمدی حرکت کردیم. ادکلن زدن رفتم پایین و همگی به سمت خونه

 *** 

مون خورد به یه ویلای شیک که نماش کلاسیک بود و مشخص وقتی رسیدم چشم

های آلمانی الهام گرفتن، نگهبانی که دم در ایستاده بود در رو برامون باز بود از خونه

شون خیلی بزرگ بود و پر از درخت و گل و گیاه بود یه کرد و ما وارد شدیم، حیاط

استخر هم داشت که خیلی فضا رو دلنشین کرده بود. هنوز ماشین رو پارک نکرده  

مون، اول از همه مامان از ماشین ی سرمدی اومدن واسه استقبالبودیم که خونواده

 پیاده شد و با خانوم سرمدی سلام و احوالپرسی کرد.

ی شیرینی که سر راه گرفته بود، داد دستش و با هم روبوسی کردن. مامان جعبه

آقای سرمدی و پسرش هم با بابا و امید احوالپرسی کردن. خانوم سرمدی هم بعد از 

اینکه خزان رو تو آ*غ*و*ش کشید و عروسیش رو بهش تبریک گفت با منم  

 مون کرد تو خونه. احوالپرسی کرد و راهنمایی

ها برد، ساعتشون عین قصر بود، طراحیش مدرن و شیک بود آدم ماتش میخونه

ها پولش بود  هایی که میلیوندوست داشتم به دکورها و تابلوهای نقاشی و مجسمه

 ی باشکوهی ندیده بودم.نگاه کنم، تا حالا همچین خونه

بابا و امید و آقای سرمدی که یه مرد تقریبا شصت ساله بود نشستن یه گوشه و 

دونستم درمورد شرکت صحبت کردن، پسر آقای سرمدی هم که اسمش رو نمی

کردم. چشماش خوش حالت و  خیره شده بود به من، منم ناخواسته نگاهش می

کرد، بینیش هم متوسط و لباش گوشتی طوسی بود که آدم رو مجذوب خودش می
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دار استخونی داشت، پسر خوش  زاویهبود، موهاشم مشکی بود که داده بود بالا و فک

 ی معراج من نمیشه.ای بود ولی هرچی هم که باشه انگشت کوچیکهقیافه

 کردم که خزان گفت: طور داشتم نگاهش میهمین

قدر ضایع بازی در نیار  کنه نگاهش کن، این آرزو لااقل بذار وقتی نگاهت نمی -

 دختر.

نگاهم رو از پسره گرفتم و دادم به خزان، لبخند کوچیکی زدم و سرم رو پایین 

 کرد از پسره خوشم اومده.انداختم، خزان از دل من خبر نداشت، فکر می

 شو خورد و رو به مامان سر  صحبت رو باز کرد:خانوم سرمدی یکم از چای

دونم اگه اون شب شما نبودین کی به داد پسرم الهام جون واقعاً ازت ممنونم، نمی -

 رسید.باربد می

 کنم نیلا جون کاری نکردیم.خواهش می -

آخه موندم از دست این پسر چیکار کنم اصلاً آلمان نمیاد، میگه من میخوام ایران  -

رفتیم آلمان، وقتی که ما ایرانیم فروختیم و کلاً می بمونم. اگه میومد شرکت رو می

هامون تو آلمان دست دومادمه، دخترمم پا به ماهه میگه مامان واسه مدیریت شرکت

ریم آلمان که هم به  زایمانم فقط تو باید پیشم باشی، ما هم هر دوماه یکبار می

هامون رسیدگی کنیم هم دخترمون رو ببینبم. اگه باربد میومد آلمان دیگه  شرکت

جا  هی یه پامون ایران و یکیشم آلمان نبود. دائم باید تو مسیر باشیم، دخترمون اون

 پسرمون این.جا.

 جا نمیاد!؟ آلمان که باید خیلی خوب باشه، چطور آقا باربد اون -
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خوشش بیاد،   جا نیومده که ببینه وبار هم اونچی بگم الهام جون، حتی یک -

 راستش تو فکر اینم یه دختر خوب براش پیدا کنم. 

 فکر خوبیه، چندسالشه؟  -

سالشه، فوق لیسانس مهندسی عمران داره، دختر شما  پسرم بیست و هشت  -

 خونه؟ چندسالشه چی می

 با این حرف نیلا خانوم، خزان خندید و گفت: 

 انگار برات اومدیم خاستگاری حالا باید منتظر نتیجه باشیم. -

 کنه. اگه این مامان منه که امشب منو عروس می -

 آره دیگه، دزد حاضر بز هم حاضر.  -

 کوفت.  -

مامان: دخترم آرزو بیست و دو سالشه، ایشالله تابستون لیسانس معماریش رو 

 گیره.می

 نیلا: ماشاالله خوش بر و رو هم هست. 

 آروم در گوش خزان گفتم: 

 قدر گفتی که به خاک رفتم.بیا این -

ای کشیدم و سرم رو چرخوندم ش گرفته بود، منم پوف کلافهخزان بدجوری خنده

دادم. اون پسره، باربد هم زل زده بود به من دیگه  یعنی مثلاً به حرفاشون گوش نمی

 کرد.ام میبیشتر داشت کلافه

 با بلند شدن صدای زنگ گوشیم ببخشیدی گفتم و رفتم بیرون. 

 *** 
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وقتی رفتم بیرون، تماس رو وصل کردم و جواب معراج رو دادم، امروز اصلاً ازش خبر 

 زدم خاموش بود. بهش گفتم: نداشتم هرچی زنگ می

معراج تو معلومه کجایی؟ من دق کردم از نگرانی، خوب نیست زنگ بزنی یه خبر  -

 از خودت بدی؟ دوست داشتنت این جوریه؟ 

که خاموش شده بود  حق داری عزیزم، باور کن گوشیم رو گم کرده بودم. نه این -

یومد، همین الان از تو جاکفشی  زدم صداش در نمیهرچی با تلفن خونه زنگش می

 .پیداش کردم

 پس چرا بهم زنگ نزدی میدونی چقدر نگرانت بودم؟  -

ت رو حفظ ت رو حفظ نبودم. الان شمارهبه خدا خودمم دلتنگت بودم ولی شماره -

 کردم.

 جدی؟ -

ام. آرزو تو  کردم بهت وابستهآره. امروز فهمیدم بیشتر از چیزی که فکرش رو می -

 ام.تنها دختری هستی که اندازه مادرم بهش وابسته

 با این حرفش دلم هورّی ریخت پایین.  

 .منم خیلی دوستت دارم معراج -

 . قربون اون معراج گفتنات -

تونم صحبت کنم،  میگما، ما اومدیم جایی مهمونی بیشتر از این دیگه نمی -

 ببخشید.

 مونم. باشه، منتظرت می -
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تماس رو قطع کردم و قطره اشکی که از شنیدن صدای معراج تو چشمام جمع شده 

ای که معراج بهم گفته بود من رو به وجد آورده بود. به  بود رو پاک کردم، جمله

تونست به یه دختر بگه » به اندازه مادرم نظرم زیباترین حرفی بود که یه پسر می

کنه. با ام.«  این پسر من رو روز به روز بیشتر عاشق خودش میبهت وابسته

خوشحالی برگشتم برم تو خونه که متوجه شدم اون پسره باربد به ستون تکیه داده  

 کشه. دعا کردم که حرفام رو نشنیده باشه. بهم گفت: و داره سیگار می

 قدر ضروری بود که به خاطرش بیای بیرون تو این سرما؟ تماست این  -

 قدر ضروری بود که به خاطرش بیای بیرون اونم تو این سرما؟شمام سیگارت این -

 برام عجیب بود رفتاراش و حرفاش، معلوم بود خیلی پسر پرروییه. بهم گفت:  

تا حالا کسی بهت گفته بود چشمات گیرایی خاصی داره، البته به پای چشمای  -

 رسه.من نمی

 تا حالا کسی بهت گفته بود خیلی خودبرتربین و لوسی.  -

 ام، میشه درست باهام صحبت کنی؟ دونی من کی تو که خوب می  -

روی من برن، وقتی روبهقدر بقیه ازت حساب می برام مهم نیست کی هستی و چه -

 ایستادی باید مراقب حرف زدنت باشی.

 باربد یه پک از سیگارش گرفت و گفت: 

 نه ازت خوشم اومد. -

 درست برعکسِ من. -

 ی خوددرگیر.ی دیوونهیه نگاه سرپایی بهش انداختم و رفتم تو خونه، پسره 

 *** 
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 سر میز شام مشغول خوردن بودیم که آقای سرمدی شروع کرد به حرف زدن:

این دورهمی بابت این بود که ما متاسفانه نتونستیم تو عروسی امید جان باشیم، و   -

مراقبت از پسرم. ازتون ممنونم تو زحمت  یه تشکر هم بهتون بدهکار بودیم بابت 

 افتادین.

 بابا: اختیار دارین، چه زحمتی؟

ی نسبتاً آقای سرمدی خدمتکارش رو صدا زد و اون هم چند لحظه بعد با یه جعبه

 کوچیکی اومد. سرمدی جعبه رو گرفت و پاشد داد دست امید و گفت: 

 ی ناقابل برای عروسیته امیدوارم خوشبخت بشین.این هدیه -

امید کادو رو از دستش گرفت و تشکر کرد. تقریباً ساعت یازده بود که مهمونی تموم 

 شد و ما به خونه برگشتیم، هنوز تو حال ننشسته بودیم که به امید گفتم: 

 زود تند سریع بازش کن ببینم توش چیه؟! -

خزان جعبه رو از کیفش در آورد و بازش کرد که همگی با یه شمش طلای سنگین 

 رو به رو شدیم. مامان گفت: 

 رفت.ای انتظار نمیکمتر از این هم از همچین خونواده -

 گرم و مهربونی بودن ازشون خوشم اومد.ی خونبابا: خونواده

 قدر از آرزو تعریف کرد، فکر کنم یه نظری بهش داشته باشه.مامان: نیلا خانوم این

 من: یعنی چی؟ 

 مامان: یعنی ممکنه تو رو واسه پسرش... .

 .من: دیگه ادامه نده مامان

 و بعدش با قهر رفتم تو اتاقم. 
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 *** 

گذشت، تو این دو هفته  دوهفته از شبی که رفته بودیم خونه آقای سرمدی می

ی سرمدی اینارو دعوت کرد و هر روز با نیلا خانوم تلفنی  بار مامان، خونوادهیک

خبرم.  کردم یه اتفاقاتی داره میفته که فقط من ازش بیکردن، حس میصحبت می 

هایی برام دیده دونست چه خوابهمش دلشوره داشتم و نگران بودم. فقط خدا می

ی طلا سفارش داره بود  بودن. چند روز پیش هم روز دختر بود و معراج برام یه حلقه

ش رو هم داده بود، من رفتم از طلا فروشی گرفتم البته قبلش مطمئن شدم و هزینه

گفت تا  ام هرچند خودشم می که معراج برام تله نذاشته باشه یه وقت بفهمه من کی 

که دانشگاه تموم بشه وقتش نیست همدیگه رو ببینیم. هر روز  قبل از این

 شد و معراج حسابی ازم خوشش اومده بود.تر از روز قبل میمون قویر*اب*طه

امروز در کل خبری از مینا و بنفشه نبود واسه همین زنگ به شیوا زدم تا دوتایی 

دونم شیوا از کجا فهمیده بود اشکان رفته کانادا، ماتم گرفته شب بریم بیرون اما نمی

 مون.بود، واسه همین به زور راضیش کردم بیاد خونه

طولی نکشید که در خونه رو براش باز کردم و مستقیم بردمش تو اتاق خودم مامان   

ی امید. همین که رفتیم تو اتاق من شیوا بغلم کرد و زد زیر  بابا هم رفته بودن خونه

 گریه، دست کشیدم رو موهاش و گفتم: 

شیوا، آروم باش. تو مگه نگفتی اشکان رو فراموش کردی؟ مگه نگفتی به همون  -

 ها چی میگه؟ ای که ازت گذشت تو هم ازش گذشتی؟ پس الان این گریهسادگی
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یومد ولی خیالم راحت بود تو  خودت که دیدی اشکان چند ماه بود دانشگاه نمی -

همین شهره، ولی اون الان رفته جایی که دیگه غیر ممکنه چشمم تو چشمش  

 بیفته! 

کرد منم بدجوری دستش رو کشیدم و روی کاناپه نشستیم، اون هی گریه می

 شدم. بهش گفتم: دلتنگِ دیدنه معراج بودم هی پر از بغض می

 لعنت کنه کسی رو که بهت گفت اشکان رفته.تو رو خدا بس کن شیوا، خدا  -

فهمیدم، اشکان هیچ وقت کامل نرفته آرزو، ممکنه اگه نگفته بودن هم خودم می -

برای همیشه رفته باشه و دیگه هرگز نبینمش اما فراموشش نکردم هنوزم تو خوابم 

کنم هنوزم وجود داره، هنوزم فکر و خیالش تو سرم میاد .  میاد و حسش می

کرد هنوزم جلو چشممه، های آبیش، نگاه سردی که بهم میهاش، چشمخندیدن

 هارو انکار کنم ولی غیر ممکنه فراموشش کنم، غیر ممکنه.تونم تموم این منم می

ی صورتم شد  هام روونهش شدت گرفت، منم اشک و بعد از تموم این حرفاش، گریه

چون یه زمانی منم مثل شیوا بودم دلم شکسته بود واسه همین با جون و دل  

که درداش کمتر بشه هرچند که آرومش کردم واسه اینکردم... بعد از ایندرکش می

هم میدونم کار اشتباهی بود اما براش قلیون آماده کردم تا بکشه اونم به حد کافی  

شدم. باهم شد با قلیون کشیدن آروم میاهلش بود. خودمم وقتی دلم پر غصه می 

مون رو دیدیم، پیتزا خوردیم های خونوادگیقلیون کشیدیم فیلم دیدیم آلبوم عکس

هایی پر از و وقتی چشممون به ساعت افتاد یک و نیم رو نشون میداد. شیوا با چشم

خواب با همون لباسش روی تخت خوابش برد منم اتاقم رو جمع و جور کردم، 
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ی امید برگشتن و توی بردم پایین که دیدم مامان و بابا از خونهمیداشتم قلیون رو 

 هال نشستن. وقتی رفتم پایین سلام کردم و گفتم: 

 کی برگشتین متوجه نشدم؟  -

 مامان: همین الان برگشتیم.

 خب دیر وقته چرا نرفتین بخوابین؟  -

 خواستیم با تو صحبت کنیم. بابا: می

 اتفاقی افتاده؟ -

 مامان: اون دوستت کیه تا حالا ندیدیمش.

 اون شیواست دوستمه. -

 جا بمونه؟ بابا: مامان باباش چیزی نمیگن شب این

فهمم واسه همین جاست، نمی ش اجازه گرفته که اینمامان بابا نداره از عمه -

 خواستین باهام صحبت کنید؟

 بابا: نه، نه اصلاً مسئله اون نیست.

 مِن گفت: و بعد با تردید به مامان نگاه کرد، مامان با مِن

راستش نیلا خانوم تو رو واسه پسرش خاستگاری کرده و قرار شده یک هفته دیگه  -

بیان خاستگاریت. یه کاری براشون پیش اومده بود وگرنه که همین فردا شب 

 میومدن.

با این حرف مامان انگار یه سطل آب یخ ریختن رو سرم، خودم قشنگ حس کرده 

های مامان و نیلا خانوم پچ کردنبودم یه اتفاقی افتاده خیلی دلشوره داشتم و با پچ 

 یقین داشتم موضوع همین باشه.
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 بلند داد زدم:

 خوام چیزی از این موضوع بشنوم.بار هم دیگه نمیحتی برای یک -

 زنی؟مامان: چته چرا داد می

 ی بدی نیستن دخترم.ها که خونوادهبابا: اون

خوام باهاش ازدواج کنم پس  نمی ای ندارم و اصلاً ها هیچ علاقه من به پسر اون -

 بینم زحمت بکشن بیان خاستگاری.دلیلی نمی 

ان تازه اش آدم حسابیمامان: اون پسره هم خوش بر و روعه و هم خودش و خونواده

 کلی هم پولدارن. 

 ای بهش ندارم چرا متوجه نیستین؟ پولش بخوره تو فرق سرش، من هیچ علاقه  -

کنی مامان: علاقه هم بعد از ازدواج پیش میاد. مهم اینه که تو ناز و نعمت زندگی می 

 تا آخر عمرت هم مطمئنی که خوشبختی. 

گیرم شماها سر خودتون رو درد نیارین، زندگی خودمه، خودمم براش تصمیم می  -

 به اوناهم بگین اصلاً نیان خاستگاری چون من جلوشون نمیام.

مستقیم رفتم تو تراس اتاقم و سیل اشکام راه افتاد. مطمئن بودم این اتفاق میفته. 

دونم بابا پول براش هیچ ارزش و ی من چشون شده میدونم واقعاً خونوادهولی نمی 

جاست، اهمیتی نداره ولی مامان... اون همیشه میگه هرجا پول باشه خوشبختی اون 

ی امید رفتن با اون هم حسابی صحبت کردن امید هم گیر  حتماً امشب که خونه

میده با اون یارو ازدواج کنم چون این به نفع آینده شغلی خودشم هست. پس 

شون دست به یکی کردن منو ب*دن به اون پسره باربد. آه خدایا فکرشم حال  همه
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به هم زنه. چرا الان باید این اتفاق بیفته دقیقاً وقتی که معراج روز به روز  

 ش داره باهام قوی میشه. واقعاً سیاه بختی هم گریه داره. ر*اب*طه

 *** 

 

 «مینا»

یه حدوداً ساعت چهار عصر بود که آماده شدم و بعد از کشیدن دو نخ مارلبرو رفتم

کوچه بالاتر دنبال بنفشه، بهش زنگ زدم که دم در منتظرشم. یکم اسپری خوش 

کننده توی ماشین و توی دهانمم زدم که بوی سیگار بره. همین موقع در باز شد و  بو

 اومد بیرون وقتی نشست تو ماشین به دماغش یکم چین داد و گفت: بنفشه 

 سیگار کشیدی؟  -

 من؟ نه؟  -

 .بوی سیگار همه جا رو برداشته -

 در حالی که استارت زدم و حرکت کردم، گفتم: 

 یه نخ طوریش نیست که. حالا -

بار دیگه بکشی به خاله  یه نخ دو نخه که میشه روزی دو سه پاکت، اگه یکهمین -

 گم. نغمه می

 برو بابا لوس پاستوریزه. -

ها رو دم پاستوریزه باقی بمونم تا اینکه با سیگار بخوام ادای آدم بزرگترجیح می -

 در بیارم.

 زنم نه تو. حوصله فک زدن ندارم بنفشه، پس نه من حرفی می -
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 اری...همیشه کم که می -

 هیس!  -

ی آرزو اینا، چون یه آهنگ انگلیسی گذاشتم و با سرعت حرکت کردم سمت خونه

ای رسیدیم. ماشین رو تو کوچه پارک کردم و مون باهاشون زیاد نبود ده دقیقهفاصله

آیفون رو زدم که در توسط خاله الهام باز شد. از بچگی عادت داشتم بهش بگم خاله!  

وقتی رفتیم تو خونه به جز خاله الهام کسی نبود باهاش سلام و احوالپرسی کردیم و 

رفتیم تو اتاق آرزو که دیدیم مثل جنازه رو تخت دراز کشیده و پتو رو کشیده رو  

 سرش. به بنفشه گفتم: 

 ده قلقلکش بدیم.الآن جون می -

 هوش میشه.یهو بیگیرهنه دیوونه باز نفسش می -

 چیزی نیست که فقط یکم. -

 کنم. من که این کار رو نمی -

 به درک. -

افتادم رو آرزو و شروع کردم به قلقلک دادنش، سر انگشتام رو روی پهلوهاش 

دادم اما هیچ تکونی نخورد باز دوباره کارم رو تکرار کردم کشیدم و قلقلکش میمی

 بازم هیچ حرکتی نکرد.

 گه؟ بنفشه این چرا هیچی نمی  -

 کنه بذار منم بیام.داره خودش رو لوس می -

 هنوز حرف بنفشه تموم نشده بود که آرزو از زیر پتو صداش در اومد: 

 کنی آرزو بذار بخوابم اه.چیکار می -
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 بنفشه: چی شد؟ 

 من: این چرا اسم خودش رو صدا زد الان؟

 زده شده.الله نکنه جنبنفشه: بسم

ی یه چهرهنزدیک آرزو شدم و آروم پتو رو از روی صورتش کنار زدم که با دیدن

 کشیدیم.دیگه، پا شدم و با تموم وجود با بنفشه جیغ 

 » آرزو « 

ی تو حموم بودم که صدای جیغ از تو اتاقم شنیدم سریع کارم رو تموم کردم و حوله

لباسیم رو تن کردم رفتم بیرون که دیدم مینا و بنفشه هم دیگه رو ب*غ*ل کردن 

شون به من افتاد بیشتر جیغ کشیدن. بهشون  که چشمکشن، همینو دارن جیغ می

 گفتم: 

 کشین؟قدر جیغ میچتونه چرا این -

 شیوا که گیج و منگ رو تختم نشسته بود گفت: 

 کنی آرزو؟ شون، تو چطوری با این دوتا سر میتر شد وضعیت اسکول بودن، حاد -

ای تر شدن و از ب*غ*ل هم اومدن بیرون، مینا با عصبانیت اشارهمینا و بنفشه آروم

 به شیوا کرد و گفت:

 کنه؟ ای اینجا چیکار میاین چشم گوجه -

 جا خوابیده بود.خب شیوا دیشب این -

ها و تون؟ حرفتون صمیمی شده که این میاد خونهقدر ر*اب*طهمینا: حالا این

 هاش تو دانشگاه رو یادت رفته مگه؟ اذیت

 مینا لطفاً بس کن. -
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 مینا رو به شیوا گفت: 

گمشو برو بیرون، دیگه حق نداری دور و بر آرزو بپلکی، اصلاً ازت خوشمون نمیاد   -

 خرفهم شد؟ 

 شیوا: اتفاقاً تفاهم داریم. 

 مینا: ببند گاله رو بابا.

 هر دوتون بس کنید. -

 شیوا کیفش رو برداشت و گفت: 

 ها پاچه بگیرن. ترسم اینجا باز سگمون دیگه، میآرزو من برم خونه -

 ها رفت پایین. مینا نگاهی به من و بنفشه کرد و گفت: بعد از این حرفش از پله

 این با من بود الان؟  -

 بنفشه: نه ول کن بابا، با من بود.

 کنم.ش میشه، من این دختره رو تیکه تیکهطوری نمیمینا: نه این

و بعد از این با عجله رفت دنبال شیوا، تا من رفتم که مانع مینا بشم دیدم شیوا از 

ها قل خورد و رفت پایین. جیغی کشیدم و دویدم دنبال شیوا، بالا سرش نشستم  پله

و تکونش دادم اما هیچ حرکتی نکرد. مینا و بنفشه هم با ترس، شیوا رو نگاه  

 کردن. مامان همین موقع سر رسید و با استرس گفت: می

 وای چی شده؟ چرا افتاد پایین؟  -

 حرکته گفت: شیوا رو تکون داد و وقتی دید بی

 دختر مردم طوریش نشده باشه. -

 گفت: من هلش دادم خاله.مینا با بغض 
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یهو یه پارچ آب سرد اومد و خالی کرد تو صورت شیوا، همین موقع بنفشه رفت و با

 شیوا به سرفه افتاد و پا شد. 

 مامان: خوبی دختر؟ 

 من: اگه طوریت شده زنگ بزنیم اورژانس.

شیوا: نه خوبم چیزیم نیست، فقط یکم دست و پام درد اومد. وقتی دیدم مینا داره 

 کنه خواستم یکم بترسونمش.گریه می

یه نگاه برزخی به شیوا انداخت و شیوا هم که دوزاریش جا افتاد پا شد و دوید مینا

بیرون مینا هم دوید پشت سرش. دوتاشون دویدن تو حیاط و مینا، شیوا رو هل داد 

قدر این دونفر دعوا  تو استخر شیوا هم در حین افتادن مینارو هم کشید تو، این 

ی هم دیگه زدن و به هم فحش دادن که کردن و تو همون استخر تو سر و کله

خاطر جا من و بنفشه آشتی شون دادیم البته بنفشه خودشم از شیوا بهبالاخره همون

یومد ولی از همون اول هم زیاد کاری به کارش  هایی که داشتیم خوشش نمیدعوا

 نداشت. و این شد ماجرای آشتی مینا و شیوا...

شد، عشق و  تر میچرخید و روز خاستگاری به من نزدیکها پشت سر هم میساعت

امید و مامان و بابا بیشتر، های منم باها و دعوای معراج هم بیشتر و گریهعلاقه

امید و مامان بدجوری گیر داده بودن که جوابم به خواستگاریه باربد مثبت باشه،  

دید مامان تأکید داره و خیلی تأکید داشتن بابا اما زیاد سمج نبود، ولی چون می 

 کرد.مصممه دیگه زیاد دخالت نمی 

 *** 
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زده بودم و فکر کرده بودم اما  ها دوربارید، و امروز کلی تو خیابوننم بارون مینم

داد که باید چیکار کنم خواستگاری به هم بخوره. کمتر از  مغزم به هیچ کجا قد نمی

اومدن خواستگاریم و منم انگاری مجبور بودم قبول کنم. امروز  سه روز دیگه می

دونستم با شنیدن  معراج چندبار زنگ زد و پیام داد اما جوابش رو ندارم چون می

 گیره و اونم ناراحت میشه.ام میصداش قطعاً گریه

یه پارک کوچیک نشستم، واقعاً شرمنده یه گوشه پارک کردم و رفتم تویماشین رو

دلم بودم بسکه غم و غصه توش جا کرده بودم، اگه واقعاً همه چی جوری چیده بشه  

ذارم چنین اتفاقی  کشم اما نمی که من با باربد ازدواج کنم چی! ؟ خودم رو می

 بیوفته، تو همین افکار بودم که مینا زنگ زد تماس رو وصل کردم.

 ایم دنبالت بریم بیرون هوا خوبه.مینا: آرزو داریم می

 جا.یه پارک نشستم بیا اینمن الان تو -

 آدرس بفرست برام. -

یه ربع بعد مینا همراه با بنفشه و شیوا اومدن پارک. من لوکیشن براش فرستادم که

ی هم رو گرفتن و با هم رفتن بیرون و دوست نفهمیدم کی شد مینا و شیوا شماره

گن دوستات رو با هم دوست کنی خودت فراموش میشی. از افکارم  شدن، راست می

 ام گرفت. همین موقع مینا اومد کنارم نشست و گفت: بین تموم غصه هام، خنده

یه جای بهتر، کلی برنامه دارم واسه امروز، دنبال خاطره جا نشستی بیا بریمچرا این -

 هم میریم چندوقته ندیدیمش.

 حوصله ندارم مینا. -

 بنفشه: چی شده آرزو چرا پکری؟ 
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که مجبورم قبول کنم، هیچ راهی به ذهنم  خواستگاریم منم مثل ایندارن میان  -

 رسه که چطوری باید این قضیه رو جمع کنم. نمی

ریخت، دارن میان خواستگاریت ما الان باید بفهمیم؟ مینا: خیلی پستی دلقکه بی

 فحشت بدم یا زوده؟ 

 های عصبانی و در عین حال کنجکاوشون نگاهی کردم و گفتم: به قیافه

 قدر به هم ریخته بودم یادم رفت بهتون بگم.به جون خودم این -

 خوان تو رو زورکی ب*دن به یارو؟ شیوا: حالا واقعاً می

 آره. -

که من مرده باشم همچین اتفاقی بیوفته. فقط بگو کیه تا برم بزنم مینا: مگر این

 سرویسش کنم.

 ام.شیوا: منم پایه

امید  تعریف کردم که باربد باباش رئیس شرکتیه کهشروع کردم موضوع رو براشون 

 توش حسابداره و... حرفام که تموم شد، بنفشه گفت: 

 . جوری باشنکردم خاله الهام و عمو محمد اینواقعاً فکرش رو نمی -

 کردم. خودمم فکر نمی -

 مینا: اسمش و آدرس خونه و شرکت و مشخصاتش رو بده تا برم تو کارش.

 فرستم، مشخصاتشم که چشماش طوسیه و...آدرس خونه و شرکتش رو برات می -

 همین لحظه بنفشه خندید و گفت: 

ها عاشق تو میشن. اون از این پسره باربد  واقعاً موندم چرا همش چشم رنگی -

 بعدشم اشکان بعدشم معراج.



 

 

www.taakroman.ir 

 خیانت جالبی بود رمان  

 کاربر انجمن تک رمان  الهه کریمی 

  
 

63 

 

 ها تا حالا به این دقت نکرده بودم.گیمینا: عه راست می

یهو با تعجب  اسم اشکان رو که برد، شیوا ناراحت شد اما زیاد به روی خودش نیاورد

 گفت: 

منظورتون از معراج، همین معراج سجادیه خودمونه؟ عه! این که اصلاً فکر  -

 کردم همکلاسی هاش رو بشناسه.نمی

 مینا: آره بابا فقط بلدن ادای تنگارو در بیارن. خب آرزو حالا کی میان خواستگاریت؟ 

 پس فردا شب.  -

 مینا: خوبه پس زمان داریم.

 یه نقطه ضعفی داره باید نقطه ضعفش رو پیدا کنیم. شیوا: هر آدمی

تون جوری نشون بده که مینا: آرزو، آدرسش رو برام پیامک کن، وقتی برگشتی خونه

کنم  راضی هستی تا دیگه اصرار نکنن و رو مخت نرن، منم هرجور شدی کاری می

دم تو اصلاً نگران نباش. شیوا تو هم با اون  این وصلت سر نگیره بهت قول می 

 ی ناز و خوشگلت بیا با هم بریم ماجراجویی.پورشه

 مون خندیدیم.ی آخر حرفش همهاز این تیکه

 *** 

یه امشب قرار بود بیان خواستگاری، این دو روز هم به سرعت برق و باد گذشت و

یه آرایش ملایم. مامان  یه شال حریر وکت شلوار مجلسی یاسی رنگ پوشیده بودم با

امید و خزان هم اومده بودن که الان خزان  هم انواع و اقسام مختلف غذا پخته بود،  

کرد، تو این ماجرا خزان از هیچی خبر تو اتاق من بودم و داشت من رو آماده می
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کنن به ازدواج با باربد، فقط خوشحال بود برام، نداشت که دارن من رو مجبور می

 همین. چند لحظه بعد مامان در اتاق رو باز کرد و گفت: 

 ی سرمدی اینا اومدن.بیاین پایین خانواده -

یه جوری  گفت با خزان دوتایی رفتیم پایین، کلی تو دلم استرس داشتم و مینا می

امشب همه چی به هم بخوره منم دلم بهش قرص بود ولی خیلی  برنامه چیدم که

 استرس داشتم.

امید شدن، آقای سرمدی زودتر اومده بود و داشت با بابا وها داشتن وارد میمهمون

کرد. رفتم جلو و سلام کردم که نیلا خانم اومد زودی بغلم کرد  خوش و بش می

 سید و گفت: م رو بوگونه

 یه تیکه ماه شدی.امشب مثلقربونت برم عروسم،  -

 شما لطف دارین نیلا خانم.  -

 از این به بعد منو همون نیلا صدا بزن عزیزم.  -

یه جوری فراری تون بدم کیف امشباز این به بعدی در کار نیست،   "\تو دلم گفتم 

 "\کنید. 

 *** 

 

رفتن تو پذیرایی، تازه  با آقای سرمدی هم احوالپرسی کردیم و وقتی همه داشتن می 

باربد خان افتخار داد و وارد شد. به همگی سلام کرد و در آخر دسته گل رو آورد داد  

های  دست من، با چشم غره ازش گرفتم و گذاشتمش روی میز تلفن. با راهنمایی

مامان همه رفتن تو پذیرایی، خانم و آقای سرمدی کنار هم نشستن، مامان و بابا هم 
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خواستم  امید و خزان هم کنار هم. تنها جای خالی کنار باربد بود، میکنار هم و

های مامان رفتم کنار باربد  امید و خزان ولی با چشم غره خودم رو جا بدم بین

 نشستم، کلی سیگار کشیده بود حال به هم زن.

 اول از همه نیلا خانم شروع به صحبت کرد:

دونید، باربد جان آلمان نمیاد و دوست داره اینجا  طور که میخب راستش همون -

زندگی کنه، چه بهتر از این که اینجا هم ازدواج کنه. از اون شب مهمونی راستش  

طور، باربد دل تو دلش ی آرزو جان شده، البته که ما هم همینپسرم خیلی شیفته

نبود که زودتر بیایم خواستگاری، یکم کار عقب افتاده داشتیم وگرنه که زودتر 

 رسیدیم.خدمت می

 "\ام شدن خدا منو بکشه که اینا شیفته "\

 آقای سرمدی: خب دیگه این ریش و اینم قیچی هرگلی زدین به سر خودتون زدین.

 بابا: اختیار دارین آرزو هم دیگه دختر خودتونه.

 نیلا: خوب اگه اجازه بدین این دوتا جوون برن حرفاشون رو بزنن.

 مامان: آرزو دخترم، آقا باربد رو راهنمایی کن.

 یه لبخند ژکوند زدم و پاشدم به باربد گفتم: با حرص

 بفرمایید. -

 با هم رفتیم توی هال و خواستم بشینم روی مبل که باربد گفت: 

 شنون.اینجا که حرفامون رو می -

 بیا بریم تو اتاقم.  -

 خوردناتم قشنگه.حرص  -
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 درست برعکسه تو. -

 حرفاتم جذابه. -

 "\یه جذابیتی نشونت بدم که نیم وجب روغن روش باشه، اونم روغن کرمونشاهی"\

رفتیم توی اتاقم که باربد رفت روی کاناپه نشست منم صندلی میز آرایشیم رو  

یه کت شلوار طوسی چرخوندم و رو به روش نشستم. تازه چشمم به لباسش افتاد، 

براق با پیراهن سفید پوشیده بود که خیلی جذاب شده بود البته برای من هیچ 

 تأثیری نداشت. یکم که گذشت بهم گفت: 

 خوای چیزی بپرسی؟نمی -

 نه سؤالی ندارم. -

ی هم جذابی هم مغروری هم سگ اخلاق، فقط یکیش کافی بود که منو شیفته -

 خودت کنی. 

 فکر کنم تا الان فهمیده باشی هیچ تمایلی ندارم باهات ازدواج کنم، نه؟ -

 یکم که بگذره عاشقم میشی.  -

 زیاد مطمئن نباش که این ازدواج صورت بگیره. -

ی چرب و نرم از دستشون در محاله که بابات و داداش حریصت بذارن این لقمه -

 .بره

 پا شدم با عصبانیت گفتم: 

 گی ما هیچ تفاهمی نداریم فهمیدی؟همین الان میری پایین و می  -

 عمرا. -
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خواست از بعد از این حرفش پاشد رفت پایین و منم پشت سرش رفتم، دلم می

یه لگد بهش بزنم تا با هزارتا چرخِ سامورایی بیوفته پایین. لعنتی! ... رفتیم  پشت سر

 تو پذیرایی نشستیم که نیلا خانم گفت: 

 خب باهم صحبت کردین؟ نتیجه چی شد؟  -

 باربد: با هم خیلی تفاهم داریم، جواب جفتمون مثبته.

 این رو که گفت، لبخند رضایت تو صورت همه نقش بست.

 آقای سرمدی رو به بابا گفت: 

 ی عروسم چیه؟ خب آقای لطفی نظرتون درمورد مهریه -

 امید سریع گفت: بابا در حال تعارف کردن بود که

 سه هزار سکه خوبه؟  -

ها ارزش  آقای سرمدی: از نظر ما هیچ مشکلی نداره، آرزو خانم بیشتر از این حرف

 داره.

 ی مخملی قرمز رنگ از کیفش در آورد و گفت: یه جعبهنیلا خانم تند تند 

 .خب اگه اجازه بدین این حلقه رو باربد جان دستش کنه -

 بابا: بفرمائید.

یه کاری کن، اگه این  باربد حلقه رو از نیلا خانم گرفت و پا شد... وای خدایا خودت

زنم. معلوم نیست شیوا و مینا دارن چه یارو دستش به دست من بخوره من کهیر می

ایستاد و  کنن که تا این موقع هیچ غلطی نکردن... باربد رو به روی منغلطی می 

کردن و خزان هم در حال  حلقه رو از جعبه در آورد همه با خوشحالی به ما نگاه می

ی لعنتی بود. دستم رو به ناچار جلوی باربد دراز کردم، از برداری از این صح*نهفیلم 
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شدت هیجان و استرس خون تو رگام داشت یخ میزد. باربد تا خواست دستم رو 

بگیره که زنگ در خونه به صدا در اومد. همه جا خوردن و به در خیره شدن که بابا  

 از مامان پرسید:

 کسی قرار بود بیاد؟  -

گفت و رفت طرف هال که در رو باز کنه، مطمئن بودم   "\اینه  "\مامان با تعجب 

ی مینا اینا ربط داشت و به قول مینا، سورپرایزش رو برام هرچی که بود به نقشه

 "\بالاخره همه چی تموم شد"\ی شیطانی کردم و گفتمفرستاده بود. تو دلم خنده

 ای پر از تعحب برگشت پیشمون و گفت: همین موقع مامان با چهره

 گه با آقا باربد کار دارم، الان در رو باز کردم داره میاد تو.یه خانمی اومده می-

نیلا: ولی ما که مهمونی واسه این مراسم دعوت نکرده بودیم، اصلاً کسی رو نداریم تو 

 این شهر.

یه  زده بودن و باربد رنگش پریده بود. چند لحظه بعدهمه با تعجب سمت در زل

 امید با دیدنش با تعجب گفت: دختر خوشگل وارد پذیرایی شد که

 خانم اکبری؟ شما اینجا...؟  -

 شناسید؟ خزان: شما همه رو می

 ایشون منشی شرکتِ آقا باربد هستن. امید: بله

 باربد رو به اون دختر که سنش تقریباً بیست و پنج شش ساله میزد، گفت: 

 تو اینجا چیکار داری؟ -

 همه گفت: دختره با بغض رو به 
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ای و قانونی این آقا بودم، الان هم ازش باردارم، باربد  من پنج سال زن ص*ی*غه  -

کنه تا بیاد خاستگاری من اما الان فهمیدم اومدن  ش رو راضی می گفت خانوادهمی

 خاستگاری دختر شما.

زده بودن به دختره، وقتی حرفاش تموم شد، تو تمام این لحظات همه با تعجب زل 

 آقای سرمدی گفت: 

 گه باربد؟این چی می  -

 باربد با صدای لرزون و پر استرسی گفت: 

گه، حرفاش رو باور نکنید، چون نخواستمش داره این خزعبلات رو  داره دروغ می -

 کنه تا منو خ*را*ب کنه. سر هم می

 دختره با گریه، در کیفش رو باز کرد و گفت: 

 مونه.این هم ص*ی*غه نامه -

یومدی! نیلا: این بود اون پسری که بزرگ کرده بودم باربد؟ پس بگم چرا آلمان نمی

با این خانم این کار رو کردی بعدش اومدی خاستگاری آرزو؟ تو کی وقت کردی این 

 همه پست بشی؟

 شه! امید: باورم نمی

یه باربد با عصبانیت رفت سمت دختره، برگه رو از دستش گرفت و پاره کرد و بعد

سیلی محکم خوابوند در گوشِ دختره، که به جای اون من دردم گرفت. دختره افتاد  

 روی زمین و شروع کرد به گریه کردن.

ی تو شیکمت واسه کیه چرا همه چیز رو به  ی نکبت، معلوم نیست بچهباربد: دختره

 یه فاسد...کنی توپای من تموم می 
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 یه سیلی تو صورتش، گفت: امید به باربد نزدیک شد و با زدن

قدر مرد  نکبت و فاسد تویی که با دختر مردم همه کار کردی و الان هم اون -

کردم تو خوب شدی و  ی تو شکمش رو گر*دن بگیری، من فکر مینیستی که بچه

مثل گذشته نیستی که خوشحال بودم قراره با خواهرِ دسته گلم ازدواج کنی، حیف  

 اسم آدم که رو توی حیوون بذارن.

 ی چرب و نرم از دستت پرید؟ باربد: عصبانی شدی که لقمه

امید آویزون شد و با خواهش امید باز خواست حمله کنه سمتش که خزان به بازویتا

 جلوش رو گرفت.

خواد بابا: دیگه همه چی روشن شد برامون، این ماجرا دیگه توضیح اضافه نمی

 بفرمایید بیرون لطفا.

 ام.تونم بگم شرمندهآقای سرمدی: فقط می

و بعد از این حرفش با خجالتِ تمام با نیلا خانم رفتن بیرون، باربد هم خواست بره  

 امید بازوش رو کشید و گفت: بیرون که

یه آدم ع*و*ضی مثل تو کار  یه حسابدار جدید بگرد، کسرشأنه پیشاز فردا دنبال -

 کنم، هرری!

یه لیوان آب سرد به اون دختره داد ها، مامانو بعد هلش داد بیرون. بعد از رفتن اون

شون. دیگه نموندم پیش مامان و بابا  و وقتی حالش خوب شد فرستاش بره خونه

ام بودن، حوصله هیچ بحثی باهاشون نداشتم، چون خودشون به قدر کافی شرمنده

 پس رفتم تو اتاقم و زنگ زدم به شیوا و مینا، حسابی ازشون تشکر کردم.

 *** 
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با یک چشم به هم زدن، بیست روز تعطیلی هم تموم شد و ما همگی باید فردا 

امید خیلی از  چنینرفتیم دانشگاه، تو این چند روز گذشته، مامان و بابا و هممی

کارشون پشیمون بودن ازم معذرت خواستن اما هیچ توجهی بهشون نکردم چون  

واقعاً ازشون توقع نداشتم، راستی راستی نزدیک بود شوهرم ب*دن. بعداً فهمیدم که 

جا که یه مهمونی مختلط اونکنن باربد میره بهوقتی شیوا و مینا، باربد رو تعقیب می 

کشن. نو*شی*دنی خورده بود و حالش دست خودش نبوده این دوتا ازش حرف می

بعدشم میرن سراغ دختره، منشی شرکت باربد و داستان خاستگاری رو براش تعریف 

کنن و به این ترتیب همه چی تموم میشه. واقعاً اگه شیوا و مینا نبودن می

 دونستم باید چیکار کنم تا این مخمصه تموم بشه.نمی

امشب رفتیم دانشگاه. معراج و پاشا از ساری برگشته بودن، چون فردا همگی باید می

خواست پاشا رو سورپرایزکنه،  هم تولد پاشا بود و بنفشه همه رو دعوت کرده بود می

امشب بهترین بینمش دل تو دلم نبود کهامشب میدونستم معراج هم هست ومی

یه باشم. دلم براش خیلی تنگ شده بود. نزدیک غروب بود بعد از دوش گرفتنم،  

ی قرمز رنگ پوشیدم که به پو*ست گندمیم میومد، رژ مخملی قرمز هم زدم  دکلته

های مشکی بلندم یه خط چشم باریک هم به چشمای مشکیم کشیدم. موبه لبام و

رو فر درشت کردم و با ادکلنم دوش گرفتم. وقتی کامل آماده شدم، به خاطره زنگ 

 امشب.. اون هم دعوت بودمونهزدم که گفت نزدیک خونه

یه شال حریر سرم انداختم و کادویی که واسه پاشا خریده بودم رو برداشتم همراه 

کیفم و رفتم پایین. با لحن سردی از مامان و بابا خدافظی کردم کاملاً مشخص بود 
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از رفتارشون پشیمونن و ناراحتن که من باهاشون قهرم. دیگه دلم نیومد بیشتر از  

شون رو ب*و*سیدم که خوشحالی تو  ی جفت شون کنم رفتم و گونهاین اذیت

صورتشون موج زد، دیگه لفتش ندادم و کفش پاشنه بلند اکلیلیم رو پوشیدم و رفتم 

دم در. خاطره تو کوچه پارک کرده بود، سوار ماشینش شدم و با آرایش غلیظی که  

 تو نگاه اول ازش دیدم، سوتی کشیدم و گفتم: 

 واو! واسه کی این همه خوشگل کردی؟  -

 خودم! مگه خودم دل ندارم؟  -

 اینم حرفیه، راستی خزان چرا نیومد؟  -

 مرخصی ندادن. امشب تو بیمارستان کلی کار سرش ریخته بود، بهش خزان -

 ها.آ -

ی بنفشه اینا، ماشین رو تو کوچه پارک کردیم و یکم بعد که رسیدیم جلو خونه

پیاده شدیم. هیچ ماشینی تو کوچه نبود فکر کنم ما اولین نفری باشیم که اومدیم،  

 آیفون رو زدیم و در توسط بنفشه باز شد وقتی بنفشه اومد تو حیاط با نگرانی گفت: 

 قدر دیر اومدین؟چرا این -

 من: هنوز هیچکس نیومده که.

 بنفشه: همه هستن به جز شما.

 تون نبود.خاطره: ولی ماشینی توی کوچه

ومدن، ی کناری پارک کنن تا موقع ا هاشون رو تو کوچهبنفشه: به همه گفتم، ماشین

 خوام سورپرایزش کنم.پاشا شک نکنه. می

 خاطره: پس من برم جا پارکم رو عوض کنم. 
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یه  خاطره این رو گفت و رفت، من و مینا با هم رفتیم تو خونه، همه اومده بودن و

آهنگ شاد در حال پخش بود، مینا و آراز و شیوا و معراج هم بودن، با دیدن معراج 

قلبم بوم بوم میزد. کاش وقتش برسه که بدونه من همون دختره عاشق پشت  

 خطم! ... مینا و شیوا اومدن طرفم و مینا گفت: 

 بیا بریم تو اتاق بنفشه، لباست رو عوضت کن.  -

دامن یه کتهمگی رفتیم تو اتاق بنفشه، تازه چشمم به لباساشون افتاد، بنفشه

های لَخت خرماییش رو اتو کشیده بود و شلاقی  لیمویی رنگ براق پوشیده بود و مو

های  یه شلوار مجلسی قرمز و پیراهن مشکی بنددار پوشیده بود، موکرده بود. مینا هم

کوتاه مشکیش رو حالت باز و بسته گذاشته بود و با اون آرایش چشم گیرش و چال  

یه لباس آبی کوتاه پوشیده بود هاش خیلی خوشگل شده بود و در آخر شیوا همگونه

ی عملیش هم که همیشه خوش ش رو فر کرده بود. چهرههای رنگ شدهو مو

 درخشید.می

 آوردم گفتم: در حالی که داشتم پلیورم رو در می

 چه قدر خوشگل شدین شما. -

 .رسهبنفشه: به پای تو که نمی

 ست. مینا: در کل آرزو همیشه خوش لباسه و خوش سلیقه

 کرد.شیوا: اگه نبود که معراج رو انتخاب نمی

 ها.هوی، چشماتون رو درویش کنین -

همگی خندیدیم و رفتیم پایین کنار معراج و آراز نشستیم، همین موقع خاطره اومد  

های بنفشه رفت توی اتاق بنفشه، تا لباسش رو عوض کنه. همین طور  و با راهنمایی



 

 

www.taakroman.ir 

 خیانت جالبی بود رمان  

 کاربر انجمن تک رمان  الهه کریمی 

  
 

74 

 

که همگی مشغول حرف زدن با هم بودیم تازه فرصت کردم معراج رو دقیق ببینم. 

های بورش رو داده بود بالا، شرت مشکی و شلوار مشکی پوشیده بود و مویک تی 

قدر دلم براش تنگ بود که دوست داشتم محکم بگیرم  خیلی خوشتیپ شده بود این

 یه دل سیر گریه کنم. بغلم و 

یه بلوز دامن تنگِ جذب بدون  همین موقع با دیدن خاطره حواسم پرت اون شد، 

دونستم کار  ساپورت پوشیده بود و موهاش رو کلی حالت داده بود که بعید می

تر کرده بود. فکر کنم آرایشگاه رفته بود. مینا با  خودش باشه، آرایشش هم پررنگ

 دیدنش خندید و با طعنه گفت: 

 اوه خاطره، چه حسابی به خودت رسیدی. -

 یه مهمونی دعوت شدم گفتم به خودم برسم.بعد از چند وقت -

 ها. تا باشه از این مهمونی -

خاطره کنارمون نشست و نگاهش رو داد به معراج. که ناخواسته بدجوری حسودیم 

 شد.

 *** 

 

هایی میزدم. یه حدسخورد که پیش خودمآراز هم با نگاهش داشت شیوا رو می

شیوا و خاطره با هم شروع به صحبت کردن و منم تازه وقت کردم خونه رو نگاه 

 . بهش گفتم: بندازم، بنفشه خونه رو خیلی شیک تزیین کرده بود

 ها رو کردی؟ خیلی همه چی عالی شده خودت تنهایی این کار -
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ها رو داره؟ خودم از ظهر تا حالا کمکش ی این کارمینا: نه بابا مگه این خپل عرضه

 بودم.

 تا بنفشه خواست چیزی بگه که آراز گفت:

 خوای شروع کنی؟ زنداداش نمی -

 زنم.بنفشه: باشه، الان بهش زنگ می

همین موقع بنفشه، آهنگ رو قطع کرد و شماره پاشا رو گرفت، گذاشت روی 

ش رو گرفت و اسپیکر، بعد از چند بوق پاشا جواب داد که بنفشه به زور جلو خنده

 گفت: 

 ها افتادم فکر کنم دستم شکسته.پاشا بیا خونه، از پله -

 پاشا با تعجب و نگرانی که خوب تو صداش نقش بسته بود گفت: 

 گی؟چی؟ ج... جدی می -

کشه، ها رفته. دستم بدحوری داره تیر میآره، مامان بابامم رفتن بیرون. برق -

 ترسم. می

جا، همین الان  ام اونها من الان دارم میشه، اصلاً نترسیقربونت برم هیچی نمی -

 کنم. حرکت می

 بنفشه که تماس رو قطع کرد، همه منفجر شدیم از خنده. معراج گفت: 

 ی منو دق مرگ کردی بنفشه، خدا کنه تا برسه خونه چیزیش نشه.پسرخاله -

 باز همه خندیدیم، بنفشه پا شد گفت: 

 ها رو آماده کنم، میز رو بچینم.من فعلا برم کیک و دسر -

 من و مینا هم باهاش رفتیم تو آشپزخونه. مینا گفت: 
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جوری لباس پوشیده؟ فقط نیم متر پارچه کشیده دور خودش.  این خاطره چرا این -

 اره.خیلی هم داره لوند بازی در می

 طور آدمی نیست.نه، اصلاً خاطره اون -

ش زوم آخه حواسم هست بهش آرزو. جوری رو معراج زوم کرده که مار رو طعمه -

 کنه.می

 جوری معراج رو از نزدیک ندیده واسه همونه.نه چون تا حالا این -

 خدا کنه همین باشه.  -

گرفت،  یه حس خیلی بدی داشت نسبت به خاطره شکل میچیزی نگفتم اما ته قلبم

یه نفرت کوچولو. به افکار منفیم توجهی نکردم و با مینا میز ها و احساسیه دلشوره

 رو چیدیم. همین موقع خاطره واسه کمک بهمون اومد و در گوشم آروم گفت: 

یه گیرایی خاصی داره.  یه چیزی بالاتره، ته چشمای عسلیشمعراج از جذاب هم  -

 ش بشی.دم دیوونهبهت حق می 

لبخند ژکوندی زدم و سرم رو انداختم پایین، اصلاً دوست نداشتم کسی در مورد  

معراج اینجوری با ولع صحبت کنه. همین لحظه زنگ در به صدا در اومد که بنفشه  

 با دستپاچگی گفت: 

 وای پاشا اومد، الان چیکار کنیم؟  -

 جونوم بذار برقصیم.آراز: هیچی، جونی

 ای برداشت و گفت: پاشین بریم تو اتاق من. ی خامهیه کیک کوچولوبنفشه خندید و

ها رو باز گذاشته  جا و چراغ رو خاموش کردیم، بنفشه از قبل درمون رفتیم اونهمه

 بود. همین موقع پاشا اومد توی اتاق بنفشه و با نگرانی بنفشه رو صدا زد.
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ها رو روشن کردیم و چراغ "\تولدت مبارک "\بلند گفتیمیهو همگی پا شدیم و 

یه کیک کوچولو زد تو صورت پاشا که همه خندیدیم پاشا مغزش هنگ کرده بنفشه

هام یخ  یه لحظه نگاهم بهش افتاد خون تو رگبود. همین لحظه بود که با چیزی که

ایستاده بود، خیلی جا خوردم از این حرکت ولی  بست. خاطره در یک قدمیه معراج

سعی کردم منفی به ذهن راه ندم. با خودم گفتم شاید توی تاریکی حواسش نبوده  

 ایستاده.کنار معراج

ها رو از صورتش کنار زد و همه رو کشید به صورت بنفشه، قیافه هاشون پاشا کیک

خیلی خنده دار شده بود. یکم بعد که همگی رفتیم پایین، اونا هم دست و 

 شستن و بنفشه آرایش کرد و اومدن پایین. پاشا گفت: صورتشون رو 

 ها، تا رسیدم نزدیک بود چندبار تصادف کنم. خیلی هیجان داشتم  -

 معراج: آره حس بدیه نامزد آدم زنگ بزنه بگه دستم شکسته.

 پاشا: مگه تو نامزد داری؟

 معراج: نه ولی...

ی ی حرفش رو نزد و سرش رو با خجالت پایین انداخت. با اون جمله دیگه ادامه

ها رو روشن کرد و با پلی  آخرش قند تو دلم آب شد. بنفشه کیک رو آورد و شمع

هایی که برای کردن آهنگ تولد بالاخره مهمونی به اوج خودش رسید. همگی کادو

پاشا خریده بودیم رو بهش دادیم و تولدش رو تبریک گفتیم. بعدش هم آهنگ  

گذاشتیم و همگی جمع شدیم وسط واسه مسخره بازی البته به جز معراج. یکی دو  

ساعت که گذشت، شامی که بنفشه از بیرون سفارش داده بود رسید و من و مینا و 

شیوا رفتیم تو آشپزخونه که بهش کمک کنیم میز شام رو بچینه. در حال چیدن  
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یهو با چیزی که دیدم مغزم آتیش گرفت. معراج در حالی که خاطره میز بودیم که

رو، روی دستاش بلند کرده بود از بیرون آوردش داخل و روی مبل گذاشت. مغزم 

 چت کرده بود اصلاً به چشمام اطمینان نداشتم. 

 پاشا گفت: چی شده؟ 

معراج: رفته بودم تو حیاط هوا بخورم، خاطره هم اومد بیرون داشت با موبایل  

 .یهو سرش گیج رفت افتاد. منم آوردمش داخلکردصحبت می 

 بنفشه: وای! من برم براش آب سرد بیارم.

 رفت؟مینا با پوزخند گفت: حالا حتماً باید همون بیرون از هوش می

با بغض سنگینی که راه گلوم رو بسته بود، رفتم کنار خاطره تکونش دادم که 

 حالی باز کرد. بهش گفتم:چشمام رو با بی

 یهو؟ چت شد تو  -

 دونم سرم گیج رفت. نمی -

 قدر زود چشمات رو باز کردی؟ سرت گیج رفت این  -

بنفشه با آب سرد اومد و نصفش رو زد تو صورت بنفشه نصفش هم داد به خوردش و 

 گفت: 

 بهتری خاطره؟  -

 مینا: چیزیش نشده بود که بهتر شه.

 و بعد دست من رو کشید و بردم تو آشپزخونه و گفت: 

یه گهکنه هرچیزی میکنه؟ هر کاری میجوری میامشب ایناین دیوونه چرا -

 .کنم هاسرش به معراج ختم میشه. دیگه کم کم دارم بهش شک می
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 گی مینا؟ شاید واقعاً سرش گیج رفته! چی می  -

ها گول بزن ولی خیلی مونده که بتونی مثل من با تو خودت رو با این حرف -

ها بفهمی حرکت بعدیشون چیه، فقط حسابی حواست به  ترین رفتار آدمکوچک

 خودت و معراج، جمع باشه.

تا خواستم چیزی بگم که بنفشه صدامون زد گفت خاطره حالش بهتر شده و همگی 

 خواست بالا بیارم.. ولی از دلشوره و حال بدی که داشتم دلم می رفتیم سر میز شام

 *** 

 *بعد ماه شش*

زمستون و بهار تموم شد و شش ماه گذشت و من دیروز مدرک لیسانس معماریم رو 

یه ماشین دویست و یه مهمونی خونوادگی گرفت و برامگرفتم، بابا به این مناسبت

ها بود چون شش خرید که خیلی خوشحالم کرد البته خوشحالیم بیشتر از این

دار میشن و خزان بارداره. به قدری خوشحال امید گفتن که دارن بچهدیشب خزان و

بودم که حد نداشت البته تا یک ساعت دیگه با معراج قرار داشتیم که همدیگه رو 

ام. هم خوشحال بودم هم ذوق داشتم هن استرس  ببینیم و معراج بفهمه من کی 

 داشتم، احساساتم با هم ترکیب شده بود. 

یه دوش گرفتن و حدوداً پنج شش بار لباس پوشیدن و عوض کردن،  عصر بود، بعد از

قرار اول اگه مشکی بپوشیم یه مانتو مشکی به دلم نشست چون شنیده بودم تو 

 ایم.تر به نظر میمونیم و قابل اعتمادبیشتر تو ذهن می

 یه شال مشکی هم پوشیدم.یه شلوار جین ست کردم ومانتوی مشکیم رو با



 

 

www.taakroman.ir 

 خیانت جالبی بود رمان  

 کاربر انجمن تک رمان  الهه کریمی 

  
 

80 

 

امشب با معراج قرار دارم خیلی برام  دونستنهم خاطره و مینا و شیوا و بنفشه می

ها هم استرس داشتن. وقتی کاملاً آماده شدم از خونه رفتم خوشحال بودن و اون

دونستم قدر استرس داشتم که می خواستم با ماشین خودم برم اما اینبیرون، اول می

یه تاکسی گرفتم و حرکت کردم. معراج هم تازه  تونم رانندگی کنم. واسه همیننمی

حرکت کرده بود. تپش قلب گرفته بودم و تنم از شدت هیجان داشت میلرزید. واسه 

وقت بهش  هایی که هیچدیدنش خیلی ذوق و شوق داشتم، دوست داشتم از حرف

ی خیلی کمی به چشماش زل بزنم و بگم چقدر عاشقشم. الان نگفتم، بگم. تو فاصله 

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دلِ من، من دانم   "\شد یه شعر تو ذهنم مرور میفقط

 "\و دل دادند و دل داند و من 

طور که از وقتی باهاش رفتم تو ر*اب*طه مشکلی پیش نیومد، کاری  خدایا همون

 امشب هم مشکلی پیش نیاد و ما بعد از این زودی مال هم بشیم. کن

کمی بعد، تقریباً دو خیابون مونده بود به رستورانی که توش قرار داشتیم برسم، به 

خواست. راننده  کردم، دلم هوای آزاد می راننده گفتم نگه داره، احساس خفگی می

کنار خیابون نگه داشت منم کرایه رو حساب کردم و دویدم. رستورانی که ما توش 

خواستم کسی من رو نشناسه و راحت  قرار گذاشته بودیم، پایین شهر بود، چون می

یهو به سرم زد و دویدم، تندتر دویدم دوست داشتم جا رو انتخاب کردم. باشیم این

خواستم از عرض خیابون رد  زودتر به رستوران برسم. دوتا خیابون رو رد کردم و می

تا به طرفم اومد، وسط خیابون بودم، خودم رو یه ماشین به سرعت صد و بیستبشم، 

عقب کشیدم و راه رو برای اون ماشین باز کردم اما متوجه شدم که باز داره به طرف  

یهو ماشین  من میاد، انگاری هدفش من بودم. تا خواستم کلن برم تو عابر پیاده که
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چراغ انداخت تو صورتم و چندثانیه بعد به من برخورد کرد که خودم رو وسط  

آسمون و زمین دیدم. صدای جیغم و برخورد سرم به کف خیابون یکی شد. چند 

 لحظه بعد دنیای اطراف تو چشمام تار شد و همه جا رو سیاهی گرفت. 

 »خاطره«

شد، از همون بار اول که دیدمش من عاشق معراج شده بودم، معراج باید مال من می 

دلم به دلش گره خورد و فهمیدم عاشقش شدم. بعد از اون کارم شده بود برم جلو 

یه چیزی تو وجود این پسر بود شدم. دانشگاه و ببینمش هر روز بیشتر عاشقش می

تونستم ازش دل بکنم. تصمیم گرفته بودم روزی که آرزو و معراج قرار  که نمی

ذارن برن هم رو ببینن، من جای آرزو برم سر قرار و خودم رو به معراج معرفی می

که آرزو رو به معراج نزدیک کردم با اون کنم. بدجوری پشیمون شده بودم از این

 تصمیمم. 

کس نگفته بود کجا با معراج قرار داره، واسه همین کل امروز رو جلو آرزو به هیچ

شون منتظرش بودم، از وقتی با تاکسی حرکت کرد تعقیبش کردم وقتی رسید  خونه

 جا دور شدم. تو خیابون با سرعت بهش زدم و از اون

 *** 

جا دور شدم اولین کاری کردم این بود که به گوشی آرزو زنگ زدم تا  وقتی از اون

زنه که خوشبختانه خاموش بود.  مطمئن بشم خاموشه و معراج روی اون زنگ نمی

ای که خودم به آرزو داده بودم فقط با اون به معراج زنگ دونستم با همون شمارهمی

ریخت، با خیال راحت با گوشی خودم به معراج پیام  ام به هم نمی میزده. پس نقشه

دادم که شارژ باطریم تموم شده این هم خط یکی از عابر هاست، و آدرس یک 
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ام روخاموش  رستوران دیگه رو براش فرستادم و منتظرش نشستم. باید این شماره

کردم و تو اولین فرصت با همون خطی که داده بودم به آرزو، به معراج زنگ و می

 پیام میزدم تا شک نکنه.

 »معراج« 

به طرف رستورانی که قرار داشتیم در حال حرکت بودم که یک شماره رو گوشیم 

پیام داد، آوا بود که گفته بود گوشیش خاموش شده و آدرس یک رستوران دیگه  

برام فرستاده بود، با این کارش اضطرابم بیشتر شد و به طرف اون رستوران حرکت  

های قرمز رو برداشتم و پیاده شدم وارد رستوران شدم و کردم... وقتی رسیدم رز

امشب. واسه اولین بار قرار بود  اطرافم رو نگاه کردم. خیلی هیجان و اضطراب داشتم 

اون دختری که عاشقش شدم رو ببینم. تو این دور و زمونه این مسأله خیلی عجیب  

و خنده دار بود که اول عاشق بشم بعد عشقم رو ببینم. با سردرگمی داشتم اطرافم 

یه دختر اومد طرفم و با روی خندون سلام کرد. با تعجب  کردم کهرو نگاه می

 نگاهش کردم و گفتم: 

 من شما رو جایی ندیدم؟ -

 خندید و گفت: 

ها  بیا بریم سر میز تا با هم صحبت کنیم. با هم به طرف میز رفتیم و نشستیم گل -

 ی دختر رو به روم خیره شدم و گفتم: رو گذاشتم رو میز و دقیق به چهره

ام پاشا شما رو دیدم به نظرم یادم اومد، قبل از عید توی تولد پسر خاله -

 های آرزو لطفی، همکلاسیم باشی درسته؟! فامیلاز

 همون خنده جوابم رو داد:با 
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 آره. -

 با استرس قابل توجهی صدام رو صاف کردم و پرسیدم:

 آوا؟ ... آوا تویی؟  -

 .بله -

 تر بهش خیره شدم و گفتم: دقیق

 میشه همه چیز رو از اول برام تعریف کنی؟! -

کرد، هاش بازی میهای روی میز رو برداشت و در حالی که با گلبرگیکی از گل

 گفت: 

های صمیمی بنفشه هستن.  شناسی دوستخب راستش، مینا و آرزو رو که می -

یه روز اومدم ام. همون سال اول که آرزو وارد دانشگاه شدمنم دختر دایی آرزو

دنبالش دم در دانشگاه که تو رو دیدم، بعدش درموردت پرسیدم که گفتن  

یه نمایشگاه نقاشی دارم، نمایشگاهم رو آوردم ی پاشا هستی. راستش منپسرخاله

شدم معراج!  نزدیک دانشگاه تا هر روز ببینمت. من با هربار دیدنت بیشتر عاشقت می 

ترسیدم نزدیکت بشم چهار سال از اون موقع گذشت من واقعاً دیگه کم آورده اما می

که ترسم رو کنار گذاشتم و یک روز به  کرد تا اینام میبودم عشقت داشت دیوونه

 ت رو از گوشی بنفشه، یواشکی برداشتم.خودم جرأت دادم و شماره

یعنی اون دختری که چندماه پیش بهم پیام داد و من رو عاشق خودش کرد   -

 تویی؟ آوا تویی؟
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خب معراج من اسمم آوا نیست، فکر کنم شب تولد پاشا فهمیده باشی اسمم   -

یه نمایشگاه نقاشی دارم. تا وقتی عاشقم  ست. من دیپلمم رو گرفتم و الانخاطره

 ها رو بهت بگم، ببخشید.تونستم این نشده بودی نمی

 شناسیم و عاشق همیم. اصلاً مهم نیست، مهم اینه که ما الان هم دیگه رو می -

 ی تو دستش انداختم و گفتم: یه نگاه به حلقه

 ای که برات خریدم چقدر به دستات میاد.حلقه  -

 انتخاب توعه دیگه. -

 گفتم: لبخندی زدم و 

 چرا نخواستی تو همون رستوران قبلی قرار بذاریم؟  -

 جا بود منم دیگه نرفتم داخل. جا، مکان مناسبی نبود، بیشتر پسر اوناون -

 فدای حیای دخترونت بشم.  -

 »خاطره«

گنجیدم، از خوشحالی و  ی معراج، تو پو*ست خودم نمیهای عاشقانهها و کاربا حرف

ساییدن. یک  هاش کیلو کیلو قند تو دلم میهیجان نزدیک بود بال در بیارم. با حرف

حس ناب داشتم خدایی چه غروری داشت عشق پسری مثل معراج بودن. خوب شد 

های قشنگش واسه آرزو  ها و حرفتخودم رو بهش رسوندم وگرنه تموم این لذ

. انگشتری هم که معراج از قبل برای آرزو خریده بود، من مثل همون رو واسه شدمی

 خودم خریدم تا معراج به چیزی شک نکنه.

 کمی بعد غذا سفارش دادیم و معراج شروع کرد به صحبت کردن:
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خاطره! قبل از تو من هیچ وقت عاشق نشدم. تو اولین دختری هستی که پا تو   -

که مادرم توی اون تصادف لعنتی از دنیا رفت، من  زندگیم گذاشتی. بعد از این

افسردگی گرفتم و خیلی شکستم. سعی کردم با درس و دانشگاه خودم رو سرگرم 

یهو نواختی داشتمروح و یککردم، زندگی بیکنم و اصلاً به عشق و عاشقی فکر نمی

های وجودت به زندگیم تو اومدی تو زندگیم، همه چیز رو زیر و رو کردی، با قشنگی

رنگ دادی. باعث شدی عاشق بشم و درک کنم عشق چه حس ناب و قشنگیه.  

 یه هدیه تو زندگیمی.زندگیم رو مثل خودت آروم کردی واقعاً تو بهترینی خاطره، تو

 خندیدم و گفتم: 

 قربونت برم، تو هم بزرگترین شانس زندگیمی معراج! -

گن ترین دختر دنیا هم بودی بازم انتخابم بودی، می قدر خوبی که اگه زشتتو این -

عشق واقعی وقتیه که خوی طرف رو بشناسی و بعد عاشقش بشی منم اول اخلاقت  

 هاست.ترین عشقرو شناختم و بعد عاشقت شدم. مطمئن این یکی از موندگار

 *** 

 با اون حرفش خندیدم که گفت: 

خنده. قربونت برم که هم زیبایی های سبز قشنگتم میخندی چشموقتی می -

 باطنی داری هم ظاهری.

 لبخندی زدم و گفتم: 

 حالا چیکار کنیم معراج؟ -

گم. کارهام رو مون ساری، همه چیز رو به بابام میمن چند روز دیگه میرم خونه -

 ام خواستگاریت. دیگه طاقت ندارم ازت دور بمونم.کنم و خیلی زود میردیف می
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 زودی برگرد معراج دلم برات خیلی تنگ میشه. -

 دم. قول می -

مون صحبت کردیم، معراج  بعد از اینکه شام خوردیم و کلی درمورد خودمون و آینده

مون و رفت. باید هرچه زودتر خطی که دست آرزو بود و به نام من منو رسوند خونه

 کردم تا معراج به چیزی شک نکنه.آوردم و روشنش میبود رو گیر می

 *الهام*

 قراری نگاهی به ساعت انداختم و گفتم: با بی

تونم دست از دوازده شب هم گذشته ولی هیچ خبری از آرزو نیست، من دیگه نمی -

 رو دست بذارم و منتظر بشینم. دلشوره دارم.

 محمد که جلو تلویزیون نشسته بود گفت: 

گفتم قبل از ده خونه باشه ولی با الان دیگه پیداش میشه، یادته قبلاً بهش می -

خونه ها، بیاد دوستاش تا این وقت شب بیرون بود. این شب هم مثل همون شب

 کنم دیگه تکرار نکنه.ش میتنبیه

گم گوشیش خاموشه به همه دوستاش زنگ زدم هیچ چرا متوجه نیستی می -

 خبری ازش ندارن. به نظرت مشکوک نیست؟ 

 یکم دیگه صب... -

 حرفش رو قطع کردم و گفتم: 

گردم تو هم بمون اینجا با م میها دنبال بچهمن میرم کلانتری و بیمارستان -

 های مثبتت خودت رو گول بزن.فکر
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مون داشتم با عجله آماده دیگه منتظر نموندم محمد چیزی بگه، رفتم تو اتاق 

 شدم که محمد اومد گفت: می

 خیلی خب آروم باش با هم میریم.  -

 *محمد*

جا نبود. رفتیم های اطراف رو گشته بودیم اما خداروشکر آرزو اونی کلانتریهمه

ها که گفتن بیمار تصادفی اینجا نیاوردن. به چندتا بیمارستان یکی از بیمارستان

دیگه هم سر زدیم که اونجا هم نبود. به آخرین بیمارستان که رفتیم مستقیم رفتم  

 سمت پذیرش و گفتم: 

 سلام خانم، بیماری به اسم آرزو لطفی آوردن اینجا؟ -

 مسئول پذیرش یکم با کامیپوتر جلوش کار کرد و گفت: 

های  یه خانم جوان در اثر خونریزی مغزی آوردن و تو بخش مراقبتامروز عصر -

 خواین ببینیدشون؟ ش هنوزم پیدا نشدن. میست، خانوادهویژه

 بله، کدوم قسمت باید برم؟  -

 کنه.همکار من شما رو راهنمایی می -

های ویژه، الهام روی صندلی  یه خانم، من و الهام رفتیم بخش مراقبتبا راهنمایی

 نشست و گفت: 

 من طاقت ندارم برم تو خودت برو. -

 امیدوارم این یکی هم آرزو نباشه.-

 خانم پرستار با یک لبخند ژکوند گفت:
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. کنن که اینجا نباشهاینجا تنها جاییه که همه دنبال عزیزاشون میان و دعا می -

 تشریف بیارید تو اتاق ببینیدش.

وار میزد، با تنی سست و نحیف که داشت از استرس میلریزد و قلبی که گنجشک

قدم برداشتم توی اتاق و وارد شدم، دختری که روی تخت بود، دست و پاهاش  

شکسته بود و سرش باندپیچی بود و به کلی دستگاه و سرنگ وصل بود. با استرسی 

ای که دیدم دستم رو کردم به دختره نزدیک شدم و با چهرهکه به خوبی حسش می

افتادم رو زمین. تنها چیزی که حس کردم این  "\آخ "\گذاشتم رو قلبم و با گفتنِ 

بود که الهام با دیدنم اومد تو اتاق و هنوز وقت نکرده بود منو بلند کنه که با دیدن 

 آرزو روی تخت، اون هم نقش زمین شد.

 *الهام*

خورد. صورتم رو  با سوزش دستم چشمام رو باز کردم، آفتاب مستقیم تو چشمام می

 برگردوندم و با یک پرستار مواجه شدم که با گیجی گفتم: 

 چرا بهم سِرُم وصل کردین؟  -

بالاخره به هوش اومدی. دیشب به خاطر شوک عصبی که بهت وارد شد از هوش   -

 رفتی.

 با یادآوری اتفاق دیشب، اشکام روونه شد و گفتم: 

 خوام برم پیش دخترم.این رو در بیار می -

 دیگه تموم میشه.عجله نکن یکم  -

 پس شوهرم کجاست؟ چش شده؟!  -

 ایشالله فردا مرخص میشه.یه سکته خفیف کرد و الان حالش بهترهشوهرت -
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چیزی نگفتم و چندبار چشمام پر و خالی شد. وقتی سِرُم تموم شد، بلافاصله رفتم 

پیش آرزو، از پشت سرم رو به شیشه چسبوندم و با دیدن دخترم تو اون وضعیت  

 گرفتم تو خودم.داد. ذره ذره داشتم آتیش میانگار یکی قلبم رو تو مشتش فشار می

همین لحظه با زنگ موبایلم از کیفم درش آوردم و با دیدن شماره مینا تماسش رو  

 جواب دادم.

خاله الهام خبری از آرزو نشد؟ ما مردیم از نگرانی. چندبار بهت زنگ زدم جواب  -

 کنم از نگرانی! تون هم اومدیم نبودین. خاله چی شده؟ من دارم دق میندادی خونه

 جون توی کماست.یه تیکه گوشت بیدخترم تصادف کرده الان هم عین  -

 *** 

 *مینا*

حرف خاله الهام مثل پتک توی سرم خورد، لیوان آبی که دستم بود افتاد زمین و 

 شکست، مامان با صدای شکستنی اومد تو آشپزخونه و گفت: 

 مینا؟  شده چی  -

 داد درست صحبت کنم با لکنت گفتم: بغضم اجازه نمی 

 .کما تو رفته کرده تصادف آرزو مامان -

 مامان با تعجب و لحن کشداری گفت:

 چی؟  -

 آرزو بدون من چی؟ برنگرده اگه کما تو رفته اون چی؟ بشه چیزیش آرزو اگه -

 .کنممی  دق من  مامان؟ کنم چیکار



 

 

www.taakroman.ir 

 خیانت جالبی بود رمان  

 کاربر انجمن تک رمان  الهه کریمی 

  
 

90 

 

که مامان چیزی بگه رفتم توی اتاقم سریع آماده اینام شدت گرفت و قبل از گریه

شدم و سوار ماشینم شدم رفتم خونه بنفشه اینا. در توسط خاله نغمه باز شد. وقتی  

 حالم رو دید گفت: 

 افتاده؟ اتفاقی مینا شده چی  -

 .خاله کرده تصادف آرزو -

خاله نغمه هینی کشید و از نگرانی داشت پس میوفتاد، رفتم تو اتاق بنفشه دیدم با  

 کنه چشمش که به من افتاد سریع تماس رو قطع کرد و گفت: تلفن صحبت می 

 مینا؟  شده چی  -

 ...دیروز اون  ...آرزو -

 .مینا کردی بم*ل به جون شده چی  بفهمم کن صحبت درست -

 .کما رفته کرده تصادف عصر دیروز آرزو -

 .مینا نیست قشنگ اصلاً شوخیه اگه -

 .گفت خودش الهام خاله گممی  راست خدا به -

 ام امون نداد و شدت گرفت. بنفشه با بغض گفت: دیگه گریه

 رسیدمی  معراج به داشت چندسال از بعد بیچاره آرزوی نداره، امکان این نه -

 .نداره امکان این کنه؟ تصادف ببیندش رفت که دیروز همین دقیقاً ممکنه چطور

 .شو آماده باش زود بنفشه، بیمارستان بریم پاشو -

بنفشه سریع آماده شد و وقتی آدرس بیمارستان رو پرسیدم، من و مامان و خاله  

های ویژه، نغمه و بنفشه رفتیم بیمارستان. وقتی رسیدیم سریع رفتیم بخش مراقبت

جا بودن. مامان خودش رو انداخت تو ب*غ*ل خاله الهام و امید و خزان هم اون
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کلی گریه کرد. خاله الهام چقدر ناله و گریه کرد، مامان و خاله نغمه هم دلداریش 

امید و خزان هم چشماشون سرخ شده بود از گریه. بدون توجه بهشون  دادن. می

رفتم کنار اتاق آرزو و از پشت شیشه نگاهش کردم. صورتش رو بسکه باندپیچی 

کرده بودن اصلاً مشخص نبود از دور. کلی دم و دستگاه و سرم وصل بود، بنفشه 

 اومد کنارم و گفت:

 بهش داشت تازه .معراج دیدن رفت ذوقی و شوق چه با دیروز آرزوعه؟ این خدایا -

 .اومد سرش چطور یهوییبلا این آخه رسیدمی

قدر گریه کردیم نفهمیدم کی شد دایی آرزو محسن، و از همون پشت شیشه این

اومدن. داییه آرزو، خاله الهام رو در آ*غ*و*ش گرفت و  زنش فیروزه و خاطره با هم 

یه  اش لرزید. فیروزه هم هیکل چاقش رو انداخت رو صندلی و های مردونهشونه

دستمال گرفت جلو دماغش و فین فین کرد. آرزو حق داشت از این زنیکه متنفر  

 باشه. خاطره هم از پشت شیشه آرزو رو نگاه کرد و اشکاش سرازیر شد.

 خواستم از خاله الهام بپرسم رو بردارش پرسید:همین موقع سؤالی رو که من می

 کجاست؟ محمد -

تونه مرخص الهام: دیروز با دیدن آرزو سکته خفیف کرد، الان حالش خوبه فردا می

 بشه.

 

 .ببینمش برم خواممی  -

 برمت پیش بابا.امید: پاشو دایی من می
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امید و آقا محسن که رفتن پیش بابای آرزو، بقیه هم رفتن پیشش تا بهش سر بزنن.  

خزان هم مدام حالت تهوع داشت بخاطر بارداریش و خاطره بردش سرویس 

گرفت، توجه بهشون بازم چشم دوختم به آرزو، دلم واسش آتیش میبهداشتی. بی

بمیرم واسه مظلومیتش و عشق پاکش، این دختر چقدر واسه رسیدن به معراج رنج 

کشید آخرشم معراج رو ندید و افتاد رو تخت بیمارستان. خدا باعث و بانیش رو 

 نبخشه الهی.

 همین موقع گوشی بنفشه زنگ خورد از جیبش در آورد و گفت:

 بگم؟  بهش چی حالا شیواست -

 .شه بد حالش خوامنمی مسافرت رفته الان اون نگو، بهش قضیه این  از هیچی -

 ؟.فهمهمی رو چیز همه خودش اینجا برسه وقتی

ش با تور رفته  بنفشه سری تکون داد و رفت بیرون تا با شیوا حرف بزنه، شیوا و عمه

خورد واسه همین رفت بودن هند، اون خودش خیلی بخاطر مسأله اشکان غصه می

مسافرت تا حال و هواش عوض بشه. اصلاً درست نبود بهش بگیم چه بلایی سر آرزو  

 اومده.

نیم ساعت بعد که همه دور هم جمع بودیم جلو اتاق آرزو، دوتا مأمور پلیس اومدن و 

 شون شدم که مأمور گفت:با خاله الهام هم صحبت شدن. نزدیک

 خیابونش تنها  نه متأسفانه جااون دیدین رو سعیدی خیابون من هایهمکار -

 کار هاشوندوربین که هست هم کافه و رستوران چندتا یه نداشته، دوربین

 بفهمیم شد مشکل یکم راستش .بودن ماکت هم هاشونبعضی  درواقع کنننمی

 !کیه کرده تصادف دخترتون با که شخصی
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 امید با عصبانیت گفت: 

 روز تو آدم اون باشه؟ نبوده دوربینی هیچ خیابون اون تو شده مگه چی؟ یعنی -

 زمین؟ تو رفته شده آب الان کرده فرار و زدهمن خواهر به روشن

 یا جااون عجیبه هم خودمون واسه درواقع کنیم،می پیداش حتماً ما باش، آروم -

 .انماکت یا خرابن  یا نداره دوربین

 خاله الهام با بغض گفت: 

 که اونی بدونم باید بره، در جوریهمین لعنتی آدم اون ندین اجازه خدا رو تو -

 .ببینه رو کارش سزای باید کیه انداخته روز و حال این به رو دخترم

کنیم فرد خاطی دستگیر بشه.  مون رو میمأمور: شما نگران نباشین ما تمام تلاش 

ضمنا روز تصادف دختر و پسری که دخترتون رو رسوندن بیمارستان بعدش اومدن 

هایی راجع به اون ماشین دادن، ما پیگیر هستیم مطمئن باشین یه سرنخکلانتری

تون رو به ما مونه. فقط لطف کنید آدرس و شماره تلفنجواب نمیهیچ خلافی بی 

 .بدین

امید آدرس و شماره تلفن رو داد به مأمور پلیس، فقط اگه بدونم کی آرزو رو به 

 زاده رو.کنم اون حرومش میهمچنین روزی انداخته خودم با دستام خفه

 *** 

 «خاطره»

یک ماهه تمام بود که آرزو تو کما بود، وقتی عمه الهام وسایل آرزو رو از بیمارستان  

شون و از گوشی آرزو که آش و لاش ی کمک بهش رفتم خونهشون به بهونهبرد خونه

شده بود سیمکارتم رو برداشتم ازش و گذاشتم روی گوشی خودم تا معراج مشکوک  
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جوری  هایی که به هم داده بودن و تو سیمکارت بود رو خوندم. ایننشه. تمام پیام

 شد سوتی ندم جلوش. شناختم و باعث می بیشتر معراج رو می

وقتی کار نقاشیم تموم شد چندقدم ازش فاصله گرفتم و دیدم محشر شده. عکس  

هنه رو کشیده بودم که واقعاً عالی شده بود. این نقاشیم پنج ماه  سه تا زن نیمه بر

رفتم ترین و زیباترین نقاشیم بود. اخیراً کمتر نمایشگاه میطول کشید و واقعاً گرون

ام با معراج بود هم این یکی نقاشیم. قلم مویی که  چون هم تمرکزم روی ر*اب*طه

تو دستم بود رو گذاشتم کنار و از تو حموم اتاقم دستام رو شستم. همین لحظه 

گوشیم شروع به زنگ زدن کرد برداشتمش و با دیدن شماره معراج لبخندی زدم و 

 تماس رو وصل کردم:

 معراج؟  خوبی سلام -

 خوبی؟ تو عزیزم آره -

 .دارم رو خواستگاری فرداشب استرس نه -

 نکردی؟  صحبت اتخونواده با  مگه استرس؟ چرا -

 رو لیسانست که گفتم دادم، نشون بهشون هم رو عکست کردم صحبت  چرا -

 استخدام ساز و ساخت شرکت یهتو زودی به و گرفته خونه برات بابات و گرفتی

 حرف که امشب خواست،می  تحقیق واسه گرفت ازم رو تونخونه آدرس بابا میشی،

 .دادمی نشون رضایت شد تو

 .حله پس خداروشکر -

 ؟تهران ایمی  کی با معراج راستی .دارم استرس من خب ولی آره -
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 شب وقتی  ..پاشاست  مادر دونیمی خودت که دیماه امخاله و اسفندیار بابام با -

 عروسی و عقد هایکار که بعدش روز چند رسید نتیجه به چیز همه خواستگاری

 .بگیریم جشن دادیم انجام رو

 به رو بابام تازه کنیم، عروسی تونیمنمی کماست، تو دخترداییم گممی  معراج،  عه -

 اون  شد خوب کاملاً دخترداییم آرزو واقتی گفت می بابا .کنیم عقد کردم راضی زور

 بریم و بگیریم مختصر عقد جشن یهتونیممی  فقط  فعلا بگیرین، عروسی جشن وقت

 .مونزندگی خونه سر

 .بخوای تو هرجور چشم، باشه -

 تا که اینه منظورم کنیم؟می ازدواج داریم تو  و من نگفتی که کسی به راستی -

 .منم نامزدت بفهمن خوامنمی  عقدمون شب

 گفتم پاشا به هم و خالم و بابام به هم .چشم ولی دونمنمی رو دلیلش اینکه با -

 .تو خواستگاری اممی دارم نگن که

 .بیاد پیش مشکلی خوامنمی زیاده برمون و دور حسود آخه -

 .خاطره کنممی شماری لحظه عقدمون روز واسه -

 .عشقم طورهمین  منم -

 *** 

 

 «کل دانای»

مینا و شیوا و بنفشه سه تایی دویدن رفتن در اتاق دکتر محبی بدون در زدن وارد  

 شدن، تا دکتر خواست حرفی بزنه شیوا سریع گفت: 
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 آقای دکتر بیمارمون دستش رو تکون داد. -

 دکتر محبی: خب این... 

 مینا حرف دکتر رو قطع کرد و گفت: 

 لطفاً بیاین ببینیدش مطمئنم وضعیتش تغییر کرده. -

 دکتر: خب...

 بنفشه: بیاین دیگه.

 ای بابا شما چتونه؟ خواستم بگم خب بریم.دکتر: 

های ویژه، الهام با دیدن یه خنده هیستریک با دکتر رفتن بخش مراقبتسه تایی با

 دکتر با خوشحالی گفت: 

 آقای دکتر دخترم دستش رو تکون داد. -

 .کنم الان وضعیتش رو چک می -

 های متصل به آرزو، گفت: دقیقه بعد، دکتر بعد از چک کردن دستگاهچند 

هایی که تو کما هستن هم  وضعیتش هیچ تغییری نکرده، قبلاً هم گفتم بیمار -

 ها همه طبیعیه.تونن بشنون و هم واکنش نشون ب*دن اینمی

 همگی با ناامیدی چشم دوختن به دکتر که دکتر ادامه داد:

بیمارانی که وضعیت شون حاد بود و خونریزی مغزیشون بدتر بود خوب شدن و از   -

کما در اومدن فقط زمان برده، شما هم نگران نباشید همه چیز رو به زمان بسپرید  

 حالا هم لطفاً از اتاق بیمار برید بیرون دورش رو خلوت کنید. 

کرد بغضش رو قورت بده شون رفتن بیرون نشستن و الهام در حالی که سعی می همه

 گفت: 
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تون؟ شیوا تو از وقتی که از مسافرت برگشتی  رین خونهشما سه تا چرا نمی -

 اینجایی.

 شیوا با بغض گفت: 

 رم. کاش مسافرت نرفته بودم مراقبش بودم.تا آرزو خوب نشه من هیچ جا نمی  -

قدر به  الهام: شما فقط روزی دو سه ساعت میرین خونه و برمیگردین، چرا این

دین؟ نشنیدین دکتر چی گفت؟ آرزو خوب میشه فقط زمان  خودتون سختی می

 بره.می

 خوریم خاله، مطمئن باش.مینا: تا آرزو خوب نشه ما از پیشش جم نمی 

 ایستادن و زل زدن به آرزو، مینا گفت:سه تایی باز رفتن کنار شیشه

ماه گذشته  پرسه آرزو چرا سر قرار نیومده! ؟ یکیعنی الان معراج از خودش نمی -

 گیره.چرا هیچ خبری ازش نمی

دونه آوا همون آرزوعه که بخواد دنبالش  زنی تو هم، مگه معراج میشیوا: حرفایی می

ماهه از آوا خبر نداره.  بگرده؟ الان معلوم نیست بیچاره خودش تو چه وضعیتیه یک

کنه آوای پشت گوشی، دستش انداخته و هیچ عشق و عاشقی در  شاید هم فکر می

 .کار نبوده

گم به معراج زنگ بزنیم بگیم اون دختر پشت خط، آرزو بوده و الان  مینا: من می

 تصادف کرده. هوم؟ 

کس  بنفشه: قولی که به آرزو دادی رو یادت رفته مینا؟ یادته قول دادیم به هیچ

 درمورد معراج حرفی نزنیم؟! 
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گم، ناسلامتی معراج  شیوا: خب من که قول ندادم من به معراج همه چیز رو می

 .ها باید کمکش کنیممونههمکلاسی

ایشالله خودش زودی میاد  بنفشه: نه خیر لازم نکرده واسه آرزو تصمیم بگیریم،  

 گیره.بیرون افسار زندگیش رو دستش می

 »خاطره«

کت شلوار براق سبزم خیلی شیک به تنم نشسته بود و بیشتر از همه آرایش غلیظم 

چشمگیر بود. موهام رو فر درشت کرده بودم و با ادکلن مخصوصم حسابی به خودم  

امشب معراج داشت میومد خواستگاریم دل تو دلم نبود. مامان دوتا رسیده بودم. 

نداختن و چند نوع غذا پخته  خدمتکار گرفته بود تا الان داشتن خونه رو برق می 

 بودن. خودمون هم تازه از آرایشگاه اومده بودیم. 

یه نگاه به سر و وضعم کرد  گرفتم که خزان اومد توتو اتاقم بودم و از خودم عکس می

 و گفت: 

طوری یه شال هم بنداز رو سرت. اینلباست خیلی کوتاه و تنگه، رژت رو کمتر کن -

 خوای بیای! ؟ که نمی

اون همه پول به آرایشگر ندادم که آرایشم رو کمتر کنم و موهام رو بندازم زیر   -

 شال.

 زشته دختر لااقل همین اول کاری یکم جلو خونواده پسره محتاط باش. -

م کردی جای اینکه این همه به من گیر بدی برو اون صورت رنگ وای کلافه -

 ت رو آرایش کن خواهر من! پریده



 

 

www.taakroman.ir 

 خیانت جالبی بود رمان  

 کاربر انجمن تک رمان  الهه کریمی 

  
 

99 

 

کنم؟!  دونم تو خواستگاری تو دارم چیکار میمن همین طوری راحتم. اصلاً نمی  -

کنی بره. اصلاً چه اصراریه که به  ذاری روش و ردش میمی یه عیب این هم مثل بقیه

 امید گفتی بیایم اینجا؟ من و

ها. در ضمن این ت کج و کوله در میادقدر حرص نخور خزان، خدای نکرده بچهاین -

 خواستگارم رو خودم از قبل انتخاب کردم.

زنه، دست و پا می اون آرزوی بیچاره رو تخت بیمارستان داره بین مرگ و زندگی  -

عمه الهام هم روز به روز داره حالش بدتر میشه. تو هم جای همدردی باهاشون،  

تونستی تا آرزو خوب آوره میاینجا بساط سور و سوق راه انداختی واقعاً خجالت

 شد خواستگاریت رو عقب بندازی. می

 تا خواستم با حرص جوابش رو بدم که مامان اومد تو اتاقم و گفت: 

 ها اومدن.دخترا بیاین بیرون، مهمون -

امید داشتن با زده گوشیم رو انداختم رو تختم و بدو بدو رفتم دم در. بابا وذوق

یه سلام  کردن منم زود خودم رو بهشون رسوندم وها سلام و احوالپرسی میمهمون

 ی معراج بود اومد پیشم و با لبخند گفت: یه خانم که فکر کنم خالهبلند بالا کردم. 

 نظیره. تو خیلی خوشگلی. انتخاب معراج واقعاً بی -

 خیلی ممنون.  -

یه آقای قد بلند و سبیلی که شباهت خیلی زیادی به معراج داشت اومد پیشم تا  

دونم باهام احوالپرسی کنه دستم رو جلوش دراز کردم که با اکراه بهم دست داد. نمی

های مامان و بابا رفتن نشستن تازه قدر سرد برخورد کرد. وقتی با تعارفچرا این

یه کت شلوار براق طوسی رنگ و پیراهن سفید پوشیده چشمم به معراج خورد که
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بود. اوه خدای من این پسر واقعاً خوشتیپ و جذابه. وقتی چشمش بهم افتاد دسته 

ریزی کرد و با اخم رفت کنار باباش نشست. وا اینا  یه سلامگل و شرینی رو دادم بهم

 امشب؟! کننجوری میچرا این

 *** 

 

خواستم برم بشینم که یک نفر سلام کرد، برگشتم دیدم پاشاست. لبخندی زدم و 

زده بود بیرون، دوباره باهاش  سلام کردم. پاشا با دیدن من چشماش از حدقه

احوالپرسی کردم که با همون تعجب جوابم رو داد و رفت توی پذیرایی نشست. منم 

که دسته گل و شرینی رو گذاشتم توی آشپزخونه رفتم و کنارشون  بعد از این

 نشستم.

بابای معراج با یک اخم ریز سرش رو پایین انداخته بود معراج هم خیلی ناراحت و  

کرد که خب بهش حق  رسید پاشا هم با تعجب هی منو نگاه میعصبانی به نظر می

 کرد.دادم تعجب کنه و دیماه خانم هم با لبخند منو نگاه میمی

 همین لحظه بابای معراج گفت: 

خب راستش من اولین باره واسه پسرم میرم خواستگاری، پسرم چندوقت پیش  -

خواد باهاش ازدواج کنه این شد که یه دختر خوشش اومده و میجا ازگفت این 

 خدمت رسیدیم.

یه تحقیق کوچیک  که تشریف بیارید منمبابا: بله خیلی خوش اومدین، قبل از این

 راجع به پسرتون کردم که فهمیدم واقعاً همه چیز تمومه.

 اسفندیار: پس دیگه همه چیز دست شما.
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 کنیم این دوتا جوون هم برن صحبت کنن. ها با هم صحبت می دیماه: تا ما خونواده

 مامان: بله خوبه، دخترم آقا معراج رو راهنمایی کن. 

بلند شدم و از پذیرایی خارج شدم معراج هم دنبالم اومد، وارد اتاقم شدم و روی 

که بخوام حرفی بزنم با کاناپه نشستم. معراج هم اومد تو و در رو بست. قبل از این

 عصبانیت گفت: 

دونی چقدر دوستت دارم اما به خاک مادرم قسم اگه  ببین خاطره خودت می -

زنم. من بخوای این شکلی لباس بپوشی و بگردی همین الان همه چیز رو به هم می 

رو این طرز لباس پوشیدن خیلی حساسم قبلاً هم بهت گفته بودم. متوجه نشدی 

طور آزاد  امید یا پاشا که اینبابام چقدر بدش اومده بود! ؟ من بهت محرمم یا بابام یا

 ای؟! واقعاً از تو بعید بود.جلومون می

 حالا مگه چی شده؟ شب خواستگاریمه خواستم یکم آزاد... -

بیخود که خواستی! مگه تو همون آوایی نبودی که پشت تلفن تا حرف از بچه دار   -

ند شدی. ببین خاطره من اول شدن میزدم صداش میلرزید! ؟ حتی اخیراً خیلی لو 

عاشق اخلاقت شدم بعد عاشق خودت. به خدا اگه بخوای تغییر کنی همه چیز رو به  

دونی زیبایی برام پشیزی ارزش نداره فقط حجب و حیا  زنم، خودت که میهم می 

 مهمه.

 با بغض گفتم: 

 پوشم. جوری لباس نمیخیلی خوب معراج آروم باش من دیگه این -

 معراج پوفی کشید و گفت: 

 طوری دیدمت خون به مغزم نرسید.ببخشید تند رفتم. اما باور کن وقتی این -
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 تو هم ببخشید من زیاده روی کردم. -

 شرایطی باز من خیلی دوستت دارم یادت نره.منو ببین خاطره! تو هر  -

 طور.منم همین -

 خب من میرم تو هم لباست رو عوض کن بیا. -

 چشم.  -

تر و شال حریر معراج که رفت بیرون، آرایشم رو کمتر کردم و یک لباس پوشیده

خندیدن البته به  کردن و میسرم انداختم و رفتم پیششون. همه داشتن صحبت می 

ها مثل برج زهرمار بودن. پدر معراج که نگاهش به لباسم افتاد امید و خزان! اونجز

 این بار لبخند رضایت رو تو صورتش دیدم.

 وقتی کنار معراج نشستم، دیماه خانم گفت: 

 هاتون رو کردین؟! خب صحبت  -

 بله. -

 مبارکه؟!  -

 معراج با خنده گفت: 

 بله! -

 با این حرف معراج همه خیلی خوشحال شدن، اسفندیار به بابا گفت: 

 خب آقا محسن، مهریه دخترتون چقدر باشه؟  -

 بابا در حال تعارف کردن بود که اسفندیار گفت: 

ی خاطره خانم هم باشه. دخترم  اصلاً هرچی مهریه این یکی دخترتون بوده، مهریه -

 مهریه تو چقدره؟
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 خزان: هزارتا سکه، آینه شمعدون نقره، شش دونگ خونه و هزارتا گل لاله.

 اسفندیار: خب همین باشه مشکلی نیست.

 مامان: خیلی هم عالی. 

 اسفندیار: شما چه تاریخی برای ازدواج این دوتا جوون مد نظرتونه؟! 

 زاده دارم که متأسفانه تصادف کرده و تو کماست، تا اون موقع...یه خواهربابا: من

 مامان، حرف بابا رو قطع کرد و گفت: 

 میشه محسن جان، بذار این دوتا جوون برن سر خونه زندگیشون.آرزو هم خوب  -

یه عقد مختصر و  اسفندیار: خدا اون دختر رو هم شفا بده، به نظر من بهتره این دوتا

ات خوب شد جشن  شون بعدش که خواهرزادهساده کنن و برن سر خونه زندگی

 بگیرن.

 تا بابا خواست چیزی بگه که مامان زودتر گفت: 

 یه جشن مفصل برای دخترم بگیری.خیلی هم عالی. البته آقا معراج بعدش باید -

 معراج: چشم حتما.

 ایشالله، اگه اجازه بدین عروسمون رو نشون کنم.دیماه: مبارکه

ی مخملی قشنگ از تو کیفش در آوردم و انداخت دستم،  دیماه خانم یک جعبه

تبریک گفتن و قرار شد  خیلی شیک و قشنگ بود خدایی. همه برامون دست زدن و

 های عقدمون!فردا بریم دنبال کار

 *** 

 

 «کل دانای»
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الهام بعد از کلی اشک ریختن و دعا کردن به درگاه خدا، سجاده رو جمع کرد و 

گذاشتش تو طاقچه. دلش خیلی پر بود دلش خیلی شکسته بود، حال آرزو هیچ 

تغییری نکرده بود انگار زندگیش نباتی شده بود. بیشتر از یک ماه بود که عین یک  

تیکه گوشت روی تخت بیمارستان افتاده بود. هیچ خبری هم از کسی که باهاش 

 تصادف کرده بود، نبود.

امیدی به بهبود  الهام زیر چشمام گود افتاده بود و حسابی لاغر شده بود، دیگه هیچ

 آرزو نداشت. از اتاقش بیرون اومد و رفت توی هال نشست. خزان با دیدنش گفت: 

 یه لیوان آب برات بیارم.عمه حالت خوبه؟ صبر کن -

 ارم. امید: نه تو بشین من می

 امید به طرفش رفت و جواب داد:همین لحظه تلفن خونه زنگ خورد، 

 سلام، زندایی.  -

 ست؟ سلام پسرم خوبی؟ مادرت خونه -

 دم بهش.بله الان تلفن رو می  -

 الهام وقتی فهمید فیروزه پشت خطه، اومد پای تلفن و شروع به صحبت کرد:

 بله؟ -

 فیروزه: خوبی الهام جان؟

 بد نیستم. -

 ست، زنگ زدم دعوتتون کنم. فرداشب جشن عقد خاطره -

 کنه؟چی؟ خاطره داره عقد می -
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یه  یه خواستگار خوب براش اومده، به خاطر وضعیت آرزو گفتیم فعلا بله. راستش -

گیریم. فرداشب یه جشن مجلل براشون میعقد مختصر کنن. وقتی آرزو خوب شد

 ساعت هفت خوشحال میشیم بیاین.

 تونم بیام.مبارک باشه خوشبخت بشن، من نمی  -

تون کنیم دیگه خود دانید.  ی خودمون دونستیم دعوتبه هر حال وظیفه -

 خدانگهدار.

 به سلامت. -

 تماس رو که قطع کرد، خزان گفت: 

 مامان بود، عمه؟ -

 دونستین؟ بله واسه عقد خاطره دعوتم کرد. شما هم می -

امید هم رفتیم خواستگاری خاطره. ببخشید عمه جون دیشب با اصرار مامان من و -

های قبلش ازش عیب و ایراد بگیره ولی همون کردم مثل خواستگاراولش فکر می

شون. عجلهدیشب قرار عقد و عروسی گذاشتن، واقعاً تعجب کردم از اون همه 

 راستش من خجالت کشیدم بهتون بگم.

 ها رو کردن. ولی تو از گفتنش خجالت کشیدی. جالبه.ها، این کارمامانت این -

 عمه از مامان دلخور نشو، خاطره خودش خیلی اصرار کرد زود عقد کنه. -

امید منو برسون بیمارستان. نه عزیزم چرا دلخور بشم! ؟ الهی خوشبخت بشن.  -

 بابات هم بردار بیار خونه یکم استراحت کنه. چند روزه چشم رو هم نذاشته.

 امید: چشم.

 »بنفشه«
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زده بودم به آرزو و از شدت گریه به هق هق افتاده بودم. امروز دلشوره از شیشه زل

عجیبی داشتم و از استرس به خودم میلرزیدم خصوصاً به خاطر خوابی که دیده 

بودم. خواب دیدم آرزو یک لباس عروس سفید پوشیده و تو یک جنگل بزرگه، معراج  

یهو یک سگ  کرد،  رفت پیداش نمی مدام صداش میزد اما آرزو هرچه دنبال صدا می

حمله کرد به آرزو و گلوشو برید. خون از گلوی آرزو فواره زد و غرق خون شد، کم  

یه دختر شد. دختره با لباس عروسِ آرزو دنبال معراج رفت و کم سگ تبدیل به

یهو خون از دهنش پاشید تو صورت معراج. پیداش کرد تا خواست معراج رو ببوسه، 

دختره باز تبدیل به سگ شد و گلوی خودش رو گرفت و کل بدنش خونی شد و 

 مرد.

یه اتفاق بد قراره بیوفته، دقیقاً وقتی که  دهدونم تعبیرش چیه اما دلم گواه می نمی

ی عجیبی داشتم. در حال اشک ریختن بودم دلشورهآرزو تصادف کرد همچین 

 امید اومد کنارم و گفت: که

 کنی. چیزی شده آبجی؟از وقتی اومدی داری گریه می -

 یه خواب بد دیدم. چیزی نیست فقط دیشب -

 قدر پریشونی؟گی خواب! پس چرا اینخودت می -

 ها به حقیقت تبدیل میشه.ها خواببعضی وقت  -

یه آب  ها همیشه برعکسش اتفاق میوفته، الان هم برونگران نباش خواب شما زن -

گیره واسه بچه خوبه  ش میتو صورتت بزن و دیگه هم گریه نکن. خزان هم گریه

 ها.نیست

 چشم.  -
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یه نگاه به خودم کردم چشمام دو کاسه خون شده رفتم سمت سرویس بهداشتی،  

بود. پوفی کشیدم و یکم آب سرد زدم تو صورتم حالم که بهتر شد برگشتم. مینا و 

زده بودن. رفتم پیششون و شیوا رو دیدم که مثل همیشه از پشت شیشه به آرزو زل

 گفتم: 

 ها؟ خوبین بچه -

 مینا: ما خوبیم. تو چرا چشمات قرمزه؟ 

 هیچی. خودم رو خالی کردم.  -

 شیوا: چیزی شده؟ 

 امشب حوصله عروسی رفتن هم ندارم. خواب بد دیدم کلی ریختم به هم دیگه -

 مینا: عروسی؟ عروسیه کی؟ 

امشب هم خواد زن بگیره. جا میفامیلاش اینگه یکی ازدونم والا پاشا میچه می -

شون. یعنی پاشا چیزی درموردشون بهم نگفت. اصلاً با  شناسمکنن، من نمی عقد می 

 بره.این اوضاع حوصله عروسی رفتن ندارم پاشا داره منو به زور می

 شیوا: از معراج خبری نداری بنفشه؟ 

 یه بار ازش پرسیدم پاشا گفت چیکار به معراج داری! ؟ منم دیگه پاپیچش نشدم.-

همین لحظه که خاله الهام از اتاق آرزو اومد بیرون و چون دکتر اجازه داده بود یکم 

 پیش آرزو باشیم، من عجله کردم برم تو اتاقش که مینا دوید زودتر از همه رفت تو.

 *** 

 »خاطره«
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ست سفیدم  ها شده بودم. پولباس عروسم خیلی شیک و ناز شده بود، مثل پرنسس

های خرمایی لختم رو خیلی قشنگ شینیون کرده درخشید. موتوی لباس سفیدم می

های سبزم خیلی دلنشین  یه تاج ظریف هم روی سرم بودم. آرایشم با چشمبودن

شد دارم زن معراج میشم جواهر شده بودم. باورم نمییه امشب مثلشده بود در کل

موند برام. بعد از اینکه تو آینه خودم رو حسابی نگاه کردم به خزان  یه رویا میمثل

 گفتم: 

 خوشگل شدم؟!  -

 عوق! -

این رو گفت و دوید سمت سرویس بهداشتی. اینم پدرمون رو در آورد بسکه امروز  

مون  بخاطر حاملگیش عوق زد. آرایشگره اگه بخاطر پولش نبود تا حالا ده بار بیرون

 کرده بود. از دست این خزان آخه اول عروسیش وقته بچه دار شدن بود؟! اه.

 زده گفت: بردار اومدن تو آرایشگاه و معراج ذوقهمین موقع معراج و فیلم 

 واو! چقدر خوشگل شدی تو. -

 مرسی، تو هم خیلی خوشگل شدی. -

سه بارونم کشید هزاران بار بوکرد که الان اگه خجالت نمییه جوری من رو نگاه می

شش بگیرم.  رفت دل تو دلم نبود در آغوکرد. خودمم دلم براش ضعف می می

های مختلف ازمون عکس گرفت و بردار که انگار یکم عجله داشت با کلی ژستفیلم 

ی ما  تقریباً نیم ساعت بعد از آرایشگاه رفتیم بیرون و بوق زنان به سمت خونه

 مون جشن عقدم بود...امشب تو حیاط خونهحرکت کردیم چون
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های قشنگ بهم زد که قند تو دلم آب  تو فاصله رسیدن به خونه معراج کلی حرف

 امشب ساخته شده بود که لحظه به لحظه ازش ل*ذت ببرم.شد. اصلامی

وقتی رسیدیم جلو خونه جمعیت زیادی در حال ر*ق*صیدن بودن، ماشین عروس 

مون اومدن کلی ر*ق*صیدن و کِل کشیدن فیلم بردار هم در رو که دیدن به سمت

ایستاده  کرد و بابای من و معراج کنار همحال انجام کارش بود. مامانم اسپند دود می

مون اسپند دورمون گفتن. مامان اومد سمتیه چیزایی به هم می بودن و با خنده

 چرخوند و گفت:

 تون باشه الهی بترکه چشم حسوداتون.مبارک -

 خاله دیماه هم اومد منو در آ*غ*و*ش گرفت و گفت: 

 ایشالله.الهی! چقدر خوشگل شدین شما، خوشبخت بشین -

و بعد همه کنار رفتن و من و معراج با هم رفتیم تو حیاط. مسیرِ در حیاط تا 

کاری کرده بودن و از ی حیاط که جایگاه عروس دوماد بود خیلی ماهرانه گلگوشه

های شدیم. میز صندلیهای قرمز بزرگ چیده بودن که از وسطش رد میاون قلب 

مون اومده بودن که برامون  های درجه یکفامیلزیادی وسط حیاط چیده بودن که

یه آهنگ خیلی شاد گذاشته بود که فضا کشیدن. ارکستر همدست میزدن و کل می

شد احساسی که رو خیلی منحصر به فرد کرده بود. کیلو کیلو قند تو دلم آب می 

کردم، هیچوقت تو زندگیم ها پرواز میداشتم غیر قابل توصیف بود انگار رو ابر

 امشب تموم بشه.خواستقدر خوشحال نبودم دلم نمی این

 وقتی من و معراج رفتیم نشستیم همه اومدن پیشمون واسه تبریک گفتن. 

 *** 
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 «بنفشه»

یه پیراهن براق مشکی رنگ پوشیدم اصلاً حوصله آرایشگاه رفتن نداشتم، واسه همین

و خودم آرایش کردم. موهام رو باز گذاشتم و یک مانتوی مشکی مجلسی و شال و  

کفش پاشنه بلند پوشیدم، وقتی کاملاً آماده شدم با مامان رفتیم دم در که پاشا 

منتظرمون بود و هی غر میزد که دیرمون شده. سوار شدیم و حرکت کردیم، پاشا  

کرد و هی غر میزد که تقصیر منه دیر آماده شدم، خودم هم به سرعت رانندگی می

قدر دلهره داشتم که اصلاً حوصله جواب پس دادن به کسی نداشتم. سرم رو به  این

ای که از صبح  کشیدم تا یکم بتونم دلشورهشیشه تکیه دادم و نفس دم و بازدم می

گریبان گیرم شده بود رو دفع کنم. همین لحظه ماشین پاشا از مسیر منحرف شد  

یه صدای بدی داد. سرم خورد به شیشه ماشین و یک جیغ بلند کشیدم. پاشا  و

فرمون رو محکم نگه داشت و یکم ماشین زیگزاگی حرکت کرد و چند لحظه بعد 

 متوقف شد پاشا سریع از ماشین پیاده شد.

 مامان گفت:

 بنفشه خوبی؟ چیزیت که نشد؟ -

 سرم خورد به شیشه، چیزی نیست. -

 پیاده شو ببینم چی شده. -

یه لگدی به ماشین زد و  وقتی پیاده شدیم تازه متوجه شدم لاستیک پنچر شده، پاشا

 گفت: 

 آخه الان که خودم دیرم شده، تو هم وقت پنچر شدنت بود؟  -
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زده بودیم الان معلق مامان: خداروشکر بعد از دست انداز بود و سرعت نداشتی وگرنه 

 با ماشین.

 یه چند لحظه صبر کنید لاستیک رو عوض کنم، خوشبختانه زاپاس همرامه.-

 *دانای کل*

ها ی مهمونها میر*ق*صیدن، همهیک آهنگ شاد در حال پخش بود و کل جوون

های زیادِ برادرش  گذروندن و پذیرایی از خودشون بودن. الهام با اصراردر حال خوش

امید و خزان نشسته بود. ترین حالت ممکن کنارمحسن حاضر شده بود و با غمگین

رسم گفت پنج دقیقه دیگه میگرفت که می ی عاقد رو میپدر معراج هم مدام شماره

اما خبری ازش نبود. خاطره هم با یک اخم غلیظ و استرسی شدید مدام تنش 

گفت نکنه بنفشه زودتر از عاقد بیاد و با دیدنش همه چیز رو میلرزید و با خودش می

 شد از نگرانی. معراج بهش گفت: به معراج لو بده. این بود که داشت منفجر می

قدر مضطربی؟ عاقد چه زود برسه چه دیر، ما واسه همیم و خوبی عزیزم؟ چرا این -

 تونه این رو تغییر بده.هیچکس نمی

 نه مضطرب نیستم. خوبم. -

 فیروزه یک لیوان شربت خنک به خاطره داد و گفت: 

 بیا این رو بخور دخترم، خودت رو کشتی بسکه حرص خوردی. -

همین لحظه عاقد و دستیارش از در حیاط اومدن تو که خاطره لیوان رو پس زد و 

 گفت: 

 عاقد اومد!  -

 معراج: خب معلوم بود میاد، این که نگرانی نداشت. 
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 پدر معراج رفت پیش عاقد و قبل از این که چیزی بهش بگه، عاقد گفت: 

خوام به خاطر تأخیرم، تو ترافیک گرفتار شده بودم.  قبل از هرچیزی عذر می -

 های عروس و داماد رو بیارید.کنم لطفاً شناسنامههمین الان خطبه رو شروع می

عاقد روی صندلی در فاصله چندمتری معراج و خاطره نشست و بعد از نوشتن یک 

چیزایی توی دفتر بزرگش شروع به خوندن خطبه عقد کرد. بعد از خوندن 

 ی محرمیت گفت: ص*ی*غه 

دوشیزه خانم خاطره مطهری فرزند محسن، آیا وکیلم شما را به عقد دائمی آقای  -

 ی )... ( در آورم؟ وکیلم؟معراج سجادی فرزند اسفندیار با مهریه

خاطره که خودش رو آماده کرد بود برای بار سوم بله رو بگه اما تا چشمش به پاشا و  

 بنفشه افتاد سریع گفت: 

 بله. -

ها رو برای معراج هم خوند. همه دست زدن و کل کشیدن که عاقد همون جمله

بنفشه و پاشا و مادر بنفشه، به سمت جایگاه عروس و داماد رفتن. بنفشه قبل از 

کرد ی خاطره ایناست و دعا میجا خونهکه وارد حیاط بشه فهمیده بود ایناین

های تنش رخنه چیزی که تو فکرشه حقیقت نداشته باشه. ترس توی تک تک سلول

کرده بود. همین که بنفشه چشمش به معراج و خاطره افتاد و معراج بله رو گفت،  

 بنفشه از شدت هیجان چشماش سیاهی رفت و افتاد زمین.

 *** 

سید و اشک میریخت که یک بوهاش گرفته بود میمحمد، دست آرزو رو تو دست

های بسته داره اشک  دفعه چشمش خورد به صورت آرزو و متوجه شد آرزو با چشم
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کرد که آرزو یک دفعه چشماش رو  میریزه. محمد هاج و واج داشت به آرزو نگاه می

کرد که آرزو  یه نفس محکمی کشید. محمد با تعجب آرزو رو نگاه میباز کرد و

 چندبار چشم هاش رو باز و بسته کرد و اشکاش شروع به ریختن کرد.

محمد با دستپاچگی چندبار زمین خورد و پاشد رفت بیرون و رو به شیوا و مینا 

 گفت: 

 آرزو، آرزو به هوش اومد. -

این رو گفت و دوید سمت اتاق دکتر، مینا و شیوا با هیجان خواستن برن توی اتاق  

آرزو که پرستار جلوشون رو گرفت. دکتر و محمد سریع اومدن و وارد اتاق آرزو 

 هایی که به آرزو متصل بود، بهش گفت: شدن. دکتر بعد از چک کرد دستگاه

 خوبی دخترم؟  -

 آ... آره. -

 دونی اسمت چیه؟! می -

 آرزو. -

 ای به محمد کرد و گفت: دکتر اشاره

 دونی این آقا کیه؟می -

 جونی زد و گفت: آرزو لبخند بی

 بابام. -

 کنه؟ احساس درد داری؟ درد میخوبه خداروشکر، جاییت  -

 کنه.سرم خیلی درد می -

 طبیعیه. -
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 دکتر رو به محمد گفت: 

 لطفاً چند لحظه بیاین بریم بیرون. -

 وقتی رفتن بیرون شیوا و مینا اومدن پیش دکتر و گفتن: 

 حالش چطوره؟ کی مرخص میشه؟  -

 دکتر گفت: 

بیمار شما تو این چهل روزی که توی کما بود حالش هیچ تغییری نکرد من   -

خواستم نگرانتون کنم اون نزدیک بود زندگیش نباتی بشه یعنی تا آخر عمرش نمی

تر اینه که با وجود  یهو بهوش اومد این واقعاً عجیبه. عجیبتوی کما بمونه ولی الان

اش بوده اما ای بوده که مرتبط با حافظهی سرش کنار ناحیهاین که ضربه

 ش رو از دست نداده. این واقعاً عالیه.خوشبختانه حافظه

 محمد: کی مرخص میشه؟ 

یه سه چهار روز دیگه تا ازش آزمایش بگیریم، اگه هیچ مشکلی پیش نیومد دکتر: 

 تونید ببریدش خونه اما باید حسابی مراقبش باشید.می

 مینا اشکاش رو کنار زد و گفت: 

 تونیم ببینمیش؟ ما الان می-

مونید، بیمار تازه به هوش پنج دقیقه بیشتر پیشش نمیدکتر: یکی یکی میرید تو 

 اومده نباید خسته بشه. 

خواست به الهام زنگ بزنه تا اول از همه مینا رفت تو، محمد هم با خوشحالی می 

 خبر رو بهش بده که شیوا گفت: 
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دونن آرزو به هوش اومده مینا همون لحظه زنگ زد  ها خودشون میعمو اون -

 ها بیمارستان رفتن یکم دیگه میان اینجا.بهشون گفت، اما اون

 بیمارستان چرا؟  -

دونم دقیق، گفتن بنفشه فشارش افتاده سر گیجه گرفته الان حالش خوبه نمی -

 دارن میان اینجا.

 *** 

 «کل دانای»

وقتی سِرُم بنفشه تموم شد و از بیمارستان مرخصش کردن، همگی با ماشین پاشا 

ی خون خودش رو رفتن سمت بیمارستانی که آرزو توش بستری بود. بنفشه ذره ذره

کرد که چرا قبلش به پاشا گیر نداده که بفهمه  خورد و مدام خودش رو لعنت می می

خورد که اگه بفهمه خاطره با معراج ازدواج ی آرزو رو میعروسیه کیه. همش غصه

ست ل*بش رو کرده چه حالی بشه. بنفشه شوکه شده بود و به شدت عصبی هی پو 

کرد که چرا حرف کَند. همه چیز رو به پاشا گفته بود و پاشا هم خودخوری میمی

کنه. اگه همون شب معراج رو گوش کرد و به کسی نگفت داره با خاطره ازدواج می

گفت معراج داره میره خواستگاری خاطر، قطعاً بنفشه همه  خواستگاری به بنفشه می

 کرد.چیز رو افشا می

ای نداشت. آبی که ریخته شده بود  ها هیچ فایدهدونستن این خودخوریاما خوب می

جوره جمع کردنی نبود، الان واسه انجام هرکاری دیر شده بود و این پاشا دیگه هیچ

 کرد.و بنفشه رو عصبی می 
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های  وقتی رسیدن بیمارستان، رفتن بخش عمومی چون آرزو رو از بخش مراقبت

 ویژه منتقل کرده بودن!

ای که از  الهام خودش رو انداخت تو ب*غ*ل مادر بنفشه و از ته دل گریه کرد. گریه

سر خوشحالی بود این بار. بنفشه با بغضی که گلوش رو چنگ میزد، خواست وارد 

امید تو اتاق آرزو بودن و داشتن اتاق آرزو بشه که پرستار جلوش رو گرفت، خزان و

کرد خزان به آرزو نگه، خاطره با کسی به نام کردن، بنفشه دعا می باهاش صحبت می

 معراج ازدواج کرده.

شون خورد به همین لحظه شیوا و مینا که از سرویس بهداشتی برگشتن، چشم

 بنفشه و اومدن پیشش. 

 شیوا: بنفشه خوبی؟ الهام گفت از حال رفتی چی شده بود؟

 مینا: عروسی کی رفته بودین؟ 

 بنفشه: خزان نگفت بهت؟

هوش اومدن آرزو خوشحال بودیم که یادمون رفت بپرسیم، البته اونقدر از بهشیوا: 

ماهم تعجب کردیم که خزان و الهام لباس مجلسی پوشیدن. اوناهم با شما اومده 

 بودن؟ 

 تونید تصور کنید چی شده. بنفشه: حتی نمی

 مینا: چی شده؟ 

 .شه، بیاین بریم بیرونبنفشه: اینجا نمی

یه نیمکت نشستن، مینا با وقتی همگی رفتن بیرون و توی حیاط بیمارستان روی

 عجله پرسید: 
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 چی شده بنفشه؟ سریع بگو!  -

 بنفشه که باز دوباره بغض کرده بود گفت: 

 امشب عروسی خاطره بود.-

دونم چرا ما رو دعوت هایی کرده بودم اما نمییه شکشیوا: مبارک باشه، البته منم

 نکرد! ؟ 

 ها، خب حالا با کسی عروسی کرد؟ یه طوریش میشهمینا: این خاطره هم

 هاش شروع به ریختن کرد و گفت: بنفشه اشک

 معراج!  -

 زده به سرت؟ ات شدهمینا: چی؟ تو باز گشنه

گی بنفشه؟ تو این شبی که آرزو بعد از چهل روز به هوش  شیوا: چرا چرت و پرت می

 اومده تو شوخیت گرفته؟ 

 هاش شروع به ریختن کرد و گفت: بنفشه اشک

کاش چرت و پرت بود کاش دروغ بود! خدا منو نبخشه همش تقصیر منه که پاپیچ  -

پاشا نشدم و نپرسیدم عروسی کیه. معراج هم ازش قول گرفته بود تا شب عقدشون  

 کنه، که مطمئنم این رو خاطره از معراج خواسته! نگه با خاطره ازدواج می

رسه روانیه؟ آخه معراج کجا کنم یا هرکی به من می ها رو روانی میمینا: وای من آدم

 خاطره کجا؟ کی هم رو دیدن که عاشق هم بشن؟ یعنی چی آخه؟ 

 بنفشه گفت: 

شون رسیدیم دیدم عروس و دوماد معراج و  دونم! همین که به جشندونم. نمینمی -

قدر شوکه شدم از ان قبل از اینکه فرصت کنم تعجب کنم، بله رو گفتن! این خاطره
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حال رفتم چشمام رو که باز کردم رو تخت بیمارستان بودم. اگه پاشا زودتر بهم گفته 

 گرفتم! لعنت بهت، لعنت بهت پاشا!بود جلوشون رو می

 ها کی باهم آشنا شدن؟ شیوا: چه چطور ممکنه؟ این

کرد، یک ماه پیش قرار بنفشه: پاشا گفت اون دختری که تلفنی با معراج صحبت می 

گذاشتن و دختره خودش رو به معراج نشون داد که همون خاطره بود. خاطره 

 خواسته بود تا قبل عقدشون کسی چیزی نفهمه! 

مینا: یعنی همون روز تصادف، خاطره خودش رو به معراج نشون داده؟ وای باورم  

 تونم باور کنم!شه یعنی خاطره... وای نه! نمینمی

 شه به خدا! کنه! باورم نمیشیوا: یکی منو از این کابوس بیدار 

 مینا فریاد زد:

یه ش کردم، آدمنتکار! دستم بهش برسه شخصاً پارهی لعنتی! عوضیه خیاخاطره -

لش  خواد چیکار! ؟ چطور تونست چطور درفیق مثل اون داشته باشه دیگه دشمن می

بشه عاشقش نت کنه! ؟ اون خودش باعث شد معراج به آرزو نزدیک اومد به آرزو خیا

نت کرد! ؟ یعنی الان به همین راحتی عروسی کردن تموم  بشه چطور بهشون خیا

 شد! ؟ 

یه شکست دیگه رو نداره، وقتی معراج  بنفشه: اگه آرزو بدونه داغون میشه! اون تحمل

کرد روز و شب کارش گریه بود الان اگه بفهمه معراج تو دانشگاه بهش توجه نمی

 ازدواج کرده چی؟ اونم با خاطره! نابود میشه آرزو! 

شیوا: صبر کنید ببینم! چطوری میشه دقیقاً همون روزی که معراج و آرزو قرار  

داشتن باهم، آرزو تصادف کنه، بعدش همچین فرصت طلایی گیر خاطره بیاد که بره 
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خودش رو جای آرزو بذاره؟ اصلاً از کجا فهمیده آرزو تصادف کرده؟ من که مسافرت  

بود بعدش فهمیدم شما هم که فردای اون روز فهمیدین! خاطره از کجا فهمید پس؟!  

 قضیه خیلی بو داره!

 دونه اون روز چی شده!مینا: فقط خدا می

 نفشه: واسه هر کاری دیر شده ما باید بذاریم آرزو خودش تصمیم بگیره! 

مینا: همش تقصیر توعه نکبته بنفشه؛ اگه گذاشتی بودی همون موقعی که آرزو  

 یوفتاد! گفتیم هیچ وقت این اتفاق نمی تصادف کرده بود به معراج همه چیز رو می

ام که نخوام به معراج بنفشه با گریه داد زد: بسه مینا بس کن! مگه من دشمن آرزو

دونستم خواستم آرزو خودش به معراج همه چیز رو بگه از کجا میبرسه؟ من می

گرفتم ولی  امشب جلوشون رو میدونستم همینیه همچین کاری کنه! اگه میخاطره

 دیر رسیدم! 

هر اتفاق بدی که  "\ها، اتفاقیه که افتاده! به قول استاد سرلک شیوا: بس کنید بچه

 "\افتاد دنبال مقصر نگردین مقصرش منم! دنبال راه حل باشین. 

 مینا روی نیمکت نشست و گفت: 

امشب نابود کرد خاطره! کاش تو همون کما مونده بود که نفهمه چی  آرزو رو از -

 سرش اومده! 

سرش رو بین دستاش گرفت و گریه کرد! بنفشه هم به زور جلوی اشکاش رو گرفت  

 و بعد از شستن صورتش رفت ملاقات آرزو! وقتی کنار آرزو نشست با گریه گفت: 

 بینمت! خیلی دلتنگت بودم.آرزو! چقدر خوشحالم دوباره می -

 و بعد آرزو رو ب*غ*ل کرد.
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 کنه! آخ! بنفشه همه جام شکسته تازه خوب شده درد می -

ماهی که اینجا بودی چی به ما گذشت؟ مردیم و  دونی تو این یکآخ ببخشید! می -

 ایم! زنده شدیم آرزو! حالا فهمیدیم چقدر بهت وابسته

 تون دارم! منم دوست -

زنمت که بیای دوباره  بخدا آرزو اگه باز هم مراقب خودت نباشی جوری می -

 جا! همین

 جونی زد و گفت: آرزو لبخند بی

 امشب عروسی خاطره بود؟ راستی -

 دونی؟ تو از کجا می  -

 خزان گفت! -

 نگفت خاطره با کی ازدواج کرده؟  -

 خواست بگه حالت تهوع گرفتش رفت بیرون! نه تا می -

 خداروشکر. -

 چی؟ -

 بینمت. گم خداروشکر که دوباره سالم میهیچی می  -

 راستی از معراج چ... -

 تا آرزو خواست حرفی بزنه که پرستار اومد و بنفشه رو از اتاق بیرون کرد! 

 *** 

 

 «خاطره»
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خورد، چشمام رو باز کردم و بیدار  ی پرده تو صورتم میبا نور آفتابی که از گوشه

ای کشیدم و معراج رو نگاه کردم که خوابیده بود. دستی لای موهاش شدم؛ خمیازه

کشیدم و با یادآوری تمام اتفاقات دیشب لبخندی رو لبام نشست. وقتی دیشب 

یه اتاق ها رفتن؛ معراج من رو آورد هتل که از قبلجشن عقدمون تموم شد و مهمون

های رنگی و شمع و گلبرگ  گرفته بود برامون، اتاق رو با عکسای جفتمون و ریسه

دیدم! همه چیز خیلی عالی  ترین اتاقی بود که میقرمز تزیین کرده بود که رویایی

تونست از چنگم کس نمیشده بود. الان دیگه معراج در تصرف کامل من بود و هیچ

دم برای همیشه از این عشق مراقبت کنم! ما روح و درش بیاره! به خودم قول می

 شیم!مون یکی شده هیچ جوره دیگه از هم جدا نمیجسم

یه دوش گرفتم، لباس پوشیدم و آرایش کردم، کنار معراج رو تخت نشستم وقتی

ی من و اینقدر مظلوم خوابیده بود که دلم نیومد بیدارش کنم، اما امروز باید جهیزیه

بردیم ساری؛ دیگه جایز ندونستم های خونه مجردیه معراج و پاشا رو میوسایل

 معراج بیشتر از این بخوابه! تکونش دادم وقتی چشماش رو باز کرد گفت: 

 چقدر زود بیدار شدی!  -

 کردی! خریدی رمانتیک بیدارم میشدی، برام گل میتو باید زود بیدار می -

 من خودم گلم.  -

 لوس!  -

 پاشو برو حموم کلی کار داریم. -
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مون دست به چیزی بزنی عشقم! من خودم دو نفر رو  لازم نیست روز اول ازدواج -

ت رو بار بزنه. خونه مجردی هم پاشا و بابام و خاله دیماه همه  گیرم کل جهیزیهمی

 جا بشین و ریلکس کن!کنن، تو فقط همین چیز رو جمع و جور می

 هام باشم خرابشون نکنن! خوام بالا سر وسایلخوام ریلکس کنم، می نمی -

ی رستوران هتل رو بگیر صبحونه  خیلی خب تا من میرم حموم تو هم شماره -

 سفارش بده. خیلی گشنمه! 

 باشه عزیزم. -

یه جوری بودم که با هربار نزدیک شدنش بهم اومد محکم بغلم کرد و رفت حموم!

شدم! وای که چقدر من این مرد رو دوست داشتم. از خودم تشکر بیشتر عاشقش می

 کنم که معراج رو به دست آوردم حال دلم کنارش خوبه! می

کردم که هامون رو جمع و جور میصبحونه سفارش دادم و داشتم چمدون لباس

 یه سینی صبحونه آورد ازش تشکر کردم که گفت: پیشخدمت هتل در زد و برام

 ببخشید شما خانم مطهری هستین؟  -

 بله چطور؟  -

دونم یه آقایی امروز این نامه رو دم در هتل بهم داد و گفت بدمش به شما من نمی-

 کی بود! 

 نامه رو گرفتم و گفتم: 

 یعنی چی! نفهمیدی کی بود؟ -

 نه هرچی اصرار کردم اسمش رو بگه اما چیزی نگفت و رفت!  -

 خیلی خب تو رو به کارت برس. -
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در رو بستم و سینی رو گذاشتم رو میز با دستپاچگی و دلهره نامه رو باز کردم که با  

 یک متن مواجه شدم:

منت، بالاخره به عشقت رسیدی و آرزو رو از میون » سلام عروسیت به شادی و می

 ام سراغت« خوام فکرت رو درگیر کنم به زودی میبرداشتی. زیاد نمی

وای خدایا یعنی چی! ؟ این یارو دیگه کیه؟ یعنی ممکنه فهمیده باشه تصادف آرزو 

 کار من بوده! ؟ وای خدایا نه! 

کاغذ رو ریز ریز کردم و ریختم سطل زباله، از ترس دستام داشت میلرزید. خدا کنه  

دونه! ؟ تو اون خیابون ها میتصادف آرزو نباشه یعنی این از من چی داستان سر 

لعنتی که هیچ دوربینی نبود حتی پلیس نتونسته منو پیدا کنه پس این کیه! ؟ حالا 

 میرم.خوب شد این نامه به دست معراج نرسید! وای از استرس دارم می

قدر همین موقع معراج از حموم بیرون اومد و شروع کردیم به خوردن صبحانه، این

کردم اون هم  های معراج توجه نمیفکرم درگیر بود و عصبانی بودم اصلاً به حرف

 یه جوری از زیرش در رفتم.یه چیزیم شده ولی هرچی پرسیدفهمیده بود

شون و  های خونهشون رو تحویل دادن و با وسایلامروز معراج و پاشا خونه مجردی

های نمایشگاه و شون راهی ساری شدن فقط مونده بود وسایلی من همهجهیزیه

تابلوهام رو ببرم اما چون فعلا جا نداشتیم و مغازه هم نگرفته بودیم بابا و مامان قرار  

 شد یکی دو هفته که تو ساری مغازه گرفتم برام بیارن.

چون خدافظی من و بابا و مامان طول کشید ما نتونستیم همراه پاشا و خاله دیماه و 

پدر معراج بریم اونا با ماشین پاشا رفتن و ما عقب افتادیم! بعد از خدافظی کردن با 

زاری و دلتنگی خواستیم حرکت کنیم که منصرف شدم مامان بابا و کلی گریه
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خواستم اول برم دیدن آرزو تا من و معراج رو کنار هم ببینه و دق کنه برامم مهم می

نبود چه اتفاقی میوفتاد این شد که بهونه گرفتم دلم برا آرزو تنگ میشه و با معراج 

 رفتیم بیمارستان.

های نرگسی که واسه آرزو خریده بودیم رو برداشتیم و معراج  وقتی رسیدیم گل

ی امروز فکرم رو بدجوری درگیر دستم رو گرفت و با هم رفتیم تو بخش، اون نامه

کردم به روی خودم نیارم و خیلی شاد و خوشحال باشم. تصور کرده بود اما سعی می 

 کرد.ی آرزو وقتی بفهمه من و معراج ازدواج کردیم حسابی پر انرژیم می قیافه

 معراج گفت: 

 خوشحالم آرزو خانم حالش خوب شده. -

 ای کاش مرده بود.-

 جان؟ -

 گفتم عروسی ما قدمش خوب بود دخترداییم به هوش اومد. -

 زده؟ آره خداروشکر، معلوم نشد کی بهش -

 نه!  -

 ایشالله هرکی هست تقاص کارش رو پس بده!-

 کنی؟عه یعنی چی معراج چرا نفرین می -

 کنم!یهو دارم باعث بانیش رو نفرین میتو چت شد  -

قدر هی نفرین کنیم.  گم ما اومدیم عیادت بیمار خوب نیست اینخب عشقم می  -

 ها رو کنار بذاریم ربطی به ما نداره. هوم؟ اصلاً این 

 باشه. -
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های زخم خورده بودن پاشدن رفتیم سمت اتاق آرزو، مینا و شیوا که مثل گرگ

 اومدن سمت ما! معراج گفت: 

 سلام خوبین؟ -

 بینم که شما بهترین! مینا: می

 لبخند دندون نمایی زدم و چسبیدم به بازوی معراج و گفتم: 

 معلومه که خوبیم هرکی به عشقش برسه حالش خوب میشه. -

 شیوا: البته اگه عشق طرف مقابلش واقعی باشه.

 مون رو تبریک بگین؟ خواین ازدواجاون که هست، خب شما نمی -

 مینا: نه.

 معراج با حرف مینا، لبخندش کمرنگ شد و گفت: 

 آرزو خانم تو این اتاق هستن؟ -

 خواست شما رو ببینه.شیوا: اگه هم بود دلش نمی

 یعنی آرزو اینجا نیست؟ -

 دقیقه پیش واسه آزمایش بردنش، شما هم زحمت نکشید برگردین.مینا: نه چند 

 رو به معراج گفتم: 

 خب پس ما هم برگردیم دیگه. -

 همین لحظه مینا گفت: 

 یه چند کلوم با خاطره حرف داشتیم.گم آقا معراج تا شما برین بیرون مامی -

بریم دیرمون معراج: خب پس من میرم بیرون، خاطره تو هم کارت تموم شد بیا 

 یه سرسلامتی به آرزو خانم بگید.شده! دخترا شما هم از طرف من
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 شیوا: حتما.

 *** 

 

تا معراج رفت، مینا یک نگاه وحشی بهم انداخت، مچ دستم رو گرفت و بردم سمت 

اتاق آرزو و هولم داد تو. هردوشون اومدن داخل و در رو بستن. تا خواستم حرفی 

 بزنم که مینا یک سیلی محکم زد سمت راست صورتم و گفت: 

آشغال خیانت کار تو چطور دلت اومد به دختری مثل آرزو رکب بزنی ع*و*ضی؟   -

با اون مغز فضله موشت پیش خودت چی فکر کردی؟ فکر کردی معراج عاشق توعه؟  

اون عاشق دختریه که تو ذهن خودش ساخته عاشق آواست که همون آرزوعه! چه  

ای که با  ی عاشقانهفهمه. آشیانههای کثیفت می دیر چه زود معراج این رو از رفتار

مونه، حیف تو دروغ واسه خودت ساختی تهش میریزه سر خودت. ماه زیر ابر نمی

این ماجرا حقه تصمیم واسه خوده آرزوعه وگرنه به جون بابام قسم اگه دست من 

 کردم.دونی که میکردم. میبود جلوی معراج رسوات می 

هنوز تو شوک سیلی و حرفای مینا بودم که شیوا هم یک سیلی سمت چپ صورتم  

 زد و گفت: 

جا بیاد بیرون  آرزو هنوز از کاری که باهاش کردی خبر نداره منتظر اینیم از این -

ذاریم یک آب  ت اون موقع دیدنیه. ما نمیگیم، قیافهاون وقت همه چیز رو بهش می

نتی که کردی چشم پوشی  خوش از گلوت پایین بره باید مغز خر بخوریم از خیا

کنیم. دنیا گرِده تویی که آرزو رو دور زدی تهش میوفتی جلو پای خودش ببین کی 

 گفتم. 
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ای کردم و تا خواستم چیزی بگم که در اتاق باز شد و یک پرستار اومد  خنده عصبی 

 تو گفت: 

 کنید؟ بفرمایید بیرون لطفا.جا چیکار میخانما شما این -

 آمیز به شیوا و مینا کردم و گفتم: همگی رفتیم بیرون، یک نگاه تنفر

 دم.تون رو پس میجواب سیلی  -

 شیوا: البته اگه تا اون موقع از دست ما زنده بمونی.

 ات نکردم.مینا: شنفتی؟ بزن به چاک تا پاره 

هایی که واسه آرزو گرفته بودم رو پرت تا خواستم برم که مینا باز صدام زد و گل

 کرد تو صورتم و گفت: 

 ها احتیاجی نداره.هات هم ببر آرزو به اینآشغالاین آت  -

 شیوا: بذارشون تو یک گلدون آب، چون واسه سر قبر خودت لازمه میشه.

ای هیستریکی کردم و رفتم بیرون، نسلم از سگ باشه اگه بخوام از این خنده

ای که بهم زدن بگذرم. رفتم سمت پارکینگ و سوار ماشین شدم و راه افتادیم، سیلی

 م رو نبینه.سرم رو چرخوندم سمت شیشه تا معراج صورت قرمز شده

 معراج گفت: 

 چیکارت داشتن؟  -

 ها.ها حرفهای دخترونه و تبریک و اینهیچی عزیزم صحبت -

 شون نکردی؟ راستی چرا عروسی دعوت -

 بیان.شون کردم ولی واسه شرایط آرزو نتونسته بودن دعوت -
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شه آرزو خانم خوب بشه. ولی با این حال  ها که باعث نمی بیمارستان موندنِ این -

 هایی داره.هواش رو دارن. خوش به حال آرزو که همچین رفیق

 آره واقعا!  -

 ای.رسیم ساری تا اون موقع بخواب خسته به نظر میخب ساعت سه می  -

 فکر خوبیه. -

 *** 

 »آرزو«

چند روز از وقتی که به هوش اومده بودم گذشته بود قرار بود از بیمارستان مرخص 

های ترخیصم اومده بود بیمارستان. مامان هم خونه بود و بشم امروز بابا واسه کار

ماه هیچ کرد. به قول خودش تو این یکداشت همه چیز رو واسه اومدن من آماده می

کاری نکرده بود و خونه کلی به هم ریخته بود، خیلی دلم واسه خونه مون تنگ شده 

که یک ماه تو کما بودم و نفهمیدم چجوری گذشت همین سه روزی که به بود من

هوش اومدم از محیط اینجا حالم بهم خورد موندم بقیه چطور هر روز میومدن اینجا 

 ی بیمارستان حالم بد میشه.پیش من؟! کاش زود برم خونه از این هوای خفه

کشید واسه معراج! چقدر دلم واسش تنگ شده معلوم نیست تو این  خیلی دلم پر می 

ماه چی بهش گذشته؛ خدا کنه یک وقت پیش خودش فکر نکرده باشه که من یک

تو این چند ماهه ر*اب*طه مون دستش انداختم و بازیش گرفتم. همین که پام  

گم شون ساری اما بهش میدونم رفته خونهزنم میبرسه خونه اول بهش زنگ می

 جا همو بیاد این
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ببینیم دیگه خسته شدم از این بازی قایم باشک! آخه خدا جون چه حکمتی تو  

ی منو معراجه که اولین باری که خواستیم همو ببینیم، تصادف کردم آخه ر*اب*طه

ذاشتی واسه بعداً لاقل معراجم خدایا اون روز وقت تصادف من بود آخه؟! خب می 

 دید.منو می

ها لباسم رو عوض کردم و همراه کمی بعد شیوا و مینا و بنفشه اومدن و با کمک اون

با بابا به خونه برگشتیم، وقتی رسیدیم مامان برام اسپند دود کرد و با کلی  

امید هم پخت و خزان وزاری کمکم کرد رفتم تو اتاقم، مامان داشت آش می گرایه

های مامان رفته بودن بیرون. چقدر دلم برای اتاقم و مرغ عشقام واسه خرید وسایل

یه جور دیگه بود بوی غم  ای داشتن بهم. همه چیزیه احساس غریبانهتنگ شده بود

 داد.می

ماه بود حموم  با کمک مینا رفتم حموم و با مسخره بازی هاش کلی خندیدم، یک 

نرفته بودم واقعاً تصورش سخت بود. وقتی حموم کردنم تموم شد تازه احساس کردم  

کشه. لباس پوشیدم و جرأت نکردم موهام رو شونه کنم، چون پوستم داره نفس می

هم درد داشت؛ کمی بعد مامان برامون آش آورد طوریسرم بخیه خورده بود و همین

 خوردیم رو به دخترا کردم و گفتم: تو اتاقم، در حالی که داشتیم می

 یهویی ازدواج کرد.ها راستی خاطره با کی عروسی کرد نگفتین؟ خیلی عجیبهبچه -

هنوز حرفم تموم نشده بود شیوا آش پرید تو دهنش و به سرفه افتاد، بهش آب دادم  

 که مینا گفت: 

 دونیم کیه حالا خودت بعداما نمی -

 شناسیش.می
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شه این همه عجله واسه چی بود؟ ترسید من چه زود عروسی کرد، باورم نمی -

 بمیرم عروسیش عقب بیوفته؟! 

شیوا: نه خدا نکنه بمیری عه! ما هم از چیز زیادی خبر نداریم، حالا خودش بعداً 

 گهبهت می

 رو به بنفشه گفتم:

هم گرفتین که، دیگه  تونگیرین تو و پاشا حالا لیسانسپس شما چرا عروسی نمی  -

 بابات با چی مشکل داره؟

 بنفشه: بابام با چیزی مشکل نداره، فقط 

 بیرون و حالت خوب بشه.صبر کردیم تو از کما بیای 

 لعنتی این تصادف من همه چیز رو به هم -

 ریخت چقدر من بد شانسم. درست همون روز که

خواستم برم دیدن معراج تصادف کردم لعنتی معلوم نیست الان معراج تو چه  می

وضعیه کاش پیش خودش فکر نکنه فریبش دادم. انقدر دلم واسه شنیدن صداش 

کشه، وای من دیگه تحمل ندارم. شیوا  بفهمه خودش خجالت میتنگ شده که اگه 

 میشه گوشیم رو بیاری بهش زنگ بزنم؟ 

 شیوا: نه.

 چرا؟  -

ها گوشیت موقع تصادف خورد و خاکشیر شده  گم که یعنی، آشیوا: چیزه خب می

 تونی بهش زنگ نمی

 بزنی! 
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 ای بابا، خب برو پایین تلفن خونه رو بیار.-

زده بود اومد بغلم کرد و بلند زد زیر گریه، مثل بنفشه که اشک تو چشماش حلقه

 که دلش حسابی پر بود از ته دل زجه میزد. بهش گفتم:این

 جوری گریه بنفشه تو چت شده؟ چرا این -

 میکنی اتفاق بدی افتاده؟ 

 هاشون پر از اشک شد. گفتم: مینا و شیوا هم چشم

 کنین؟ها چتونه شما چرا این جوری میبچه -

 دیگه دارم نگران میشم خب اگه چیزی

 شده بهم بگین تو رو خدا! 

یه روز بدون غم و  بنفشه: الهی من فدای مظلومیتت و قلب مهربونت بشم که نشده

خوری همیشه از مهربونیته، آخه چرا سرنوشت انقدر غصه باشه، هر زخمی که می

 ده! ؟ بازیت می

 اشکی از گوشه چشمم چکید و گفتم: 

کنم واسه معراج اتفاقی افتاده؟  یه چیزی شده! خب بهم بگین دارم دق می مطمئنم -

 کنین همتون؟چی شده آخه چرا گریه می

 مینا با هق هق گفت: 

 دیگه معراج مال تو نیست آرزو، معراج واسه همیشه تموم شد برات.  -

 با ترس و تعجب گفتم: 

 گی مینا! چی می  -

 بنفشه با صدای خش دار ناشی از گریه گفت:
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 وقتی توی کما بودی خاط... -

 شیوا حرفش رو قطع کرد و داد زد:

 گینزده به سرتون مگه؟ بس کنید چی می -

 بهش؟ دیوونه شدین؟ 

ی ع*و*ضی بهش ها؟ تا کی دیگه نباید بفهمه اون خاطرهبنفشه: تا کی نفهمه

 خیانت کرد و عشقش رو دزدید.

 هام منجمد شد! از چیزی که شنیدم خون تو رگ

 گوشام اعتماد نداشتم با تردید گفتم: به 

 یک بار دیگه بگو چی گفتی بنفشه؟!  -

 می چند روز پیش با معراج ازدواج کرد.ی حرومینا: اون خاطره

بنفشه: وقتی توی کما بودی خاطره خودش رو جای تو به معراج معرفی کرد بعدشم 

 با هم ازدواج کردن دقیقاً همون شبی که تو به هوش اومدی.

قلبم با شنیدن این حرف تیر کشید و دست و پام شل شد. دستم رو گذاشتم رو 

 قلبم و چشمام و بستم. 

 *** 

 

 «کل دانای»

 معراج سرویس قابلمه رو گذاشت توی کابینت و گفت: 

 خیلی خب اینم از این، بلاخره تموم شد! -

 کننده بود اه.خستهها رو چیدیم لعنتی خدا مردم از کمر درد تا اینخاطره: هوف به
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ی قد و نیم قد  کنم توی این خونه قراره هفت هشت تا بچه وقتی به این فکر می -

 بدوه و 

 بازی کنه، خستگی از تنم در میره.

 گم هفت هشت تا کمه، نظرت چیهمی -

 دوازده تا بیاریم به نیت دوازده امام؟ 

 معراج خندید و گفت: 

 کنم به نیت چهارده معصوم، چهارده تا بچه بیاریم هوم؟حالا که فکر می -

 عه معراج لوس نشو دیگه به نیت خدا -

 فقط یک بچه.

 مم دیگه چی؟ من خودم تک فرزند بچه -

 تک فرزند؟! 

 باشه پس توقع داری بیستا بچه برات بزام؟  -

 خوری، قیافت دیدنی میشه! وقتی حرص می -

گفتی عشقم تو همیشه بخند که ها معراج، الآن باید میاصلاً رمانتیک نیستی -

 کنه!لبخند زیباترت می

 م که رمانتیک و غیرشو همه چیز رو قاطی کردم.انقدر خسته -

یهو  خواست گلدون رو از کنار دستش برداره کهمعراج رفت سمت خاطره و می

خاطره دستش رو گذاشت جلوی دهانش و چند سرفه عمیق کرد که معراج سریع 

چند تا دستمال کاغذی بهش داد خاطره تا خواست دستمال هارو از معراج بگیره  

 متوجه شد کف دستش پر از خون غلیظه. 
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 معراج با تعجب گفت: 

 ها چیه؟ سرفه خونی کردی؟ این خون -

کرد به معراج هاش رو پاک می خاطره در حالی که داشت خون دور د*ه*ان و دست

 گفت: 

 صورت تو هم پاچیده که. طوری شدم! عه معراج خون تو یهو ایندونم چرانمی -

 ای بابا! سر اولین فرصت باید ببرمت دکتر ببینم دلیلش چیه!-

 *** 

چند روز از وقتی که آرزو فهمیده بود خاطره و معراج ازدواج کردن، گذشته بود! روز  

هوش شد اما وقتی به اول که از بیمارستان مرخص شد و همه چیز رو فهمید بی

هوش اومد همه رو از اتاقش بیرون کرد و شروع کرد به شکستن کل وسایل اتاقش 

قدر حالش بد بود که همه فهمیده بودن چه داستانی بین آرزو و خاطره و این

امید همه چیز رو فهمیده بودن که خاطره به آرزو  معراجه! الهام و محمد و خزان و

زده. مینا همه چیز رو گفته بود؛ اما ش رو با معراج به همخیانت کرده و ر*اب*طه

قدر حالش بد بود که رگ دستش سعی کرده بودن به روی خودشون نیارن. آرزو این

 زده بود و الان تو بیمارستان بستری بود! رو با شیشه

 دکتر از اتاق آرزو اومد بیرون و رو به محمد و الهام که کلی استرس داشتن گفت: 

یه کوچولو  خطر رفع شد دخترتون موفق نشده بود رگ دستش رو کامل بزنه فقط -

 ش زدیم.رگش پاره شده بود که بخیه

 محمد: الان به هوش اومده؟ 
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خیر! متأسفانه بیهوشه چون خون زیادی از دست داده اما نهایتاً سه چهار ساعت -

 تونه مرخص بشه.دیگه به هوش میاد و فردا صبح می

 الهام: ممنونم ازتون خسته نباشید.

دکتر سری تکون داد و رفت، الهام دوباره نشست سر جاش و کلی گریه کرد! محمد  

 گفت: 

 کنی؟آرزو که خوبه باز چرا گریه می -

 دخترم دو بار تا ل*ب مرگ رفت! -

 خداروشکر الان خوبه، الان باید مراقبش باشیم الهام.  -

بخشمش که این بلا رو سر آرزو آورد!  شم نمیمن هیچوقت از خاطره راضی نمی  -

خاطره چطور تونست با مردی که آرزو عاشقش بوده ازدواج کنه و آرزویی که تازه از 

 کما در اومده رو تو این حال بندازه.

 محمد گفت: 

امید و بارداری خزان بود که آرزو رو یادمون  قدر سرمون گرم بهما این اواخر این -

شد و کردیم شاید آرزو باهامون راحت می رفته بود! اگه ما بیشتر بهش توجه می

گفت عاشق شده اون وقت مجبور نبود با ترس همه چیز رو مخفی کنه! ما هیچ می

وقت سعی نکردیم به جز پدر مادرش، دوستش هم باشیم! اگه ما در جریان بودیم 

 افتاد.ها نمیهیچ کدوم از این اتفاق 

 گی اما تصادفِ آرزو که تقصیر کسی نیست! درست می -

هر چند که نفهمیدیم کی با آرزو تصادف کرده اما همه چیز به خیر گذشت! اون  -

کشه از نیرنگی که خاطره بهش های جسمیش خوب میشه اما همیشه عذاب می زخم
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بطه تلفنی داشته و یه پسر غریبه رازد! شاید باید الان من ناراحت بودم که آرزو با

کنه. فکرش رو  عاشقش شده اما از اینکه اون رو از دست داده و حالش بده اذیتم می

 بکن چقدر فشار روحی روش بوده که خودکشی کرده!

 خدا از خیانتش نگذره! الهی تو همین دنیا تقاص پس بده خاطره. -

کس نگو حتی کاری که خاطره هم الهام جان اینکه آرزو خودکشی کرده رو به هیچ -

 کرده به هیچ عنوان به محسن و فیروزه هم نگو! 

 گم همه چیز رو سپردم به خدا! نمی -

 پس دیگه کینه به دل نگیر و نفرین نکن. -

گیره از دیدن آرزو. اون دیگه هیچوقت آرزوی  ای نیستم ولی دلم آتیش می کینه -

 ست. شه و این فقط تقصیره خاطرهسابق نمی

 .همه چیز درست میشه فقط زمان لازمه -

 »خاطره«

ساخت و ساز  رفت. امروز معراج تو یک شرکت همه چیز خیلی عالی داشت پیش می

به عنوان معمار استخدام شد، از رئیسش دو هفته مرخصی خواسته بود تا باهم بریم 

ماه عسل اما بهش مرخصی نداده بود، معراج بهم قول داد تا قبل از یک ماه دیگه  

بریم مسافرت. امروزصبح ساعت هشت رفته بود سر کار و بعد از ظهر هم اومده بود 

یه  پختم معراج با پاشا رفته بودنخونه و الان هم در حال حاضر که داشتم شام می

 جایی کار داشتن.

مون اما قبول نکرد و گفت زن و شوهر اول  به بابا اسفندیار گفتم برای شام بیاد خونه

ی بابا اسفندیار بیست دقیقه مون تا خونهشون باهم تنها باشن بهتره. خونهازدواج
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هم که مادر پاشا بود،  رفتیم بهش سر میزدیم. خاله دیماهفاصله داشت هر عصر می

یه خواهر داشت که ازدواج کرده بود و حالا شون. پاشا هممون کرد خونهیکبار دعوت

شون خیلی خوشم  ی صمیمی و خونگرمی داشت از اخلاق باردار بود. معراج خونواده

 میومد.

خورشت فسنجونی که پخته بودم دیگه حسابی جا افتاده بود، معراج هم پیام داده  

بود میز شام رو آماده کنم، وقتی میز رو چیدم حسابی همه چیز خوردنی شده بود  

ها رو که روشن کردم همین موقع معراج اومد کرد. شمعفقط دوتا شمع کاملش می

 یه شاخه گل بهم داد و گفت: تو خونه و

 ی چشم سبز! قهرز سبز واسه معشو -

شش گرفتم، کمی بعد دوتایی سر میز نشستیم که معراج با دیدن خندیدم و در آغو

 خورشت فسنجون لبخندش محو شد! با تعجب بهش گفتم: 

 فسنجون دوست نداری؟ -

چرا اتفاقاً خیلی دوست دارم فقط... مگه تو نگفته بودی از خورشت فسنجون بدت  -

 زنه! ؟ به هم می میاد و بوش حالت رو

دونستم آرزو  تو دلم فحشی نثار آرزو کردم و از عصبانیت مشتام رو گره کردم! می

خورشت فسنجون دوست نداره و این رو به معراج گفته حالا مونده بودم چه طور این 

 قضیه رو جمعش کنم. لبخند فیکی زدم و گفتم: 

هایی که تو  خب فکر کنم با تو بودن روم تأثیر گذاشته منم ناخواسته از چیز -

بار هم که شده این خورشت رو امشب هم گفتم بذار یکخوشت میاد خوشم میاد. 

 بخورم و مزه واقعیش رو حس کنم. 
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 آوره برام بکش.ها رنگ و بوش اشتهاها، خب بیخیال این حرفآ -

چشمی گفتم و براش غذا کشیدم و هر دو مشغول خوردن شدیم، زیاد آشپزیم خوب 

آوری کردم کم کم یاد بگیرم. در حال خوردن بودیم که با یادنبود اما سعی می

 نمایشگاهم گفتم: 

 های نقاشیمم!راستی معراج برام مغازه نگرفتی؟ من خیلی دلتنگ تابلو -

ش هم خوبه، تو هم فردا بیا نگاهی بهش بنداز یه مغازه دیدم قیمت اجارهچرا اتفاقا -

 که اگه پسندت بود بگیریمش! 

 کم جمع کنن. های نمایشگاه رو کمگم وسایلباشه، پس به مامانم اینا می -

 هنوز حرفم تموم نشده بود که زنگ در خونه به صدا در اومد، معراج متعجب گفت: 

 کسی قرار بود بیاد؟  -

 نه!  -

 یهو افتاد به جونم زودتر پا شدم و گفتم: با حس بدی که

 برم ببینم کیه!  -

یه چادر رو سرم انداختم و رفتم دم در اما هرچی اطرافم رو نگاه چون لباسم باز بود

یه پاکت رو زمین یهو چشمم افتاد بهبستم اماکردم کسی رو ندیدم داشتم در رو می

 که روش نوشته بود» برسه به دست خاطره«

پاکت رو برداشتم و زیر چادرم مخفی کردم مطمئن بودم هرچی که بود مربوط به  

شد. خدایا حالا چیکار کنم! ؟ اول زندگیم و بدبختی هام طبق  اون مر*تیکه می

طبق! در رو بستم و رفتم تو خونه و پاکت رو گذاشتم پشت آینه توی راهرو و به  
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معراج هم گفتم کسی نبود! اما دلم هر لحظه هوری میریخت پایین و منتظر بودم  

 فردا معراج بره سر کار و داخل اون پاکت رو ببینم. 

 *** 

 

 «آرزو»

 

ایستاده بودم  دو ساعت پیش از بیمارستان برگشتم، از وقتی برگشته بودم کنار پنجره

ای نامعلوم! حالم اصلاً خوب نبود، دست چپم درد  و چشم دوخته بودم به نقطه

زده بودن بیشتر درد داشت.  کشید اما زخمی که به روحمهاش تیر میکرد و رگمی

 من چقدر سگ جون بودم که با تصادف نمردم، با خودکشی هم نمردم! 

دلم خیلی واسش تنگه، واسه کسی که نه میشه دیگه اون رو خواست نه میشه اون 

رو داشت. فقط میشه واسش دلتنگ بود و این درد بزرگیه! هر دردی رو میشه تحمل 

مونه نه  کرد و باهاش کنار اومد به جز دلتنگی! دلتنگی مثل بریدن دست با کاغذ می 

 سوزونه! سوزونه! بدجور هم مینی میریزه فقط میزنه نه خوزخمی می

کنه کی  بعد از معراج عاشق کی بشم به کی دردام رو بگم دیگه کی آرومم می من 

کنه! ؟ دیگه هیچکس تو زندگیم نمیاد که به اندازه معراج دوستم حالم رو خوب می 

طوری نابودم کردی! دیگه  داشته باشه! آخه خاطره مگه من چیکارت کرده بودم این

کرد، همین لحظه چشمم افتاد به قفس مرغ عشقام حتی گریه هم آرومم نمی

 جفتشون رو بیرون آوردم و گفتم: 



 

 

www.taakroman.ir 

 خیانت جالبی بود رمان  

 کاربر انجمن تک رمان  الهه کریمی 

  
 

140 

 

ها کنم برین؟! ولی یادتونه بهتون قول داده بودم وقتی به معراج رسیدم شما رو ر -

تونم شما رو برای همیشه نگه دارم تو قفس چون  نشد نذاشتن به هم برسیم! نمی

 وقت قرار نیست بهش برسم. برین فقط دعا کنین حالم خوب بشه! دیگه هیچ

ها کردم رفتن! هر دوشون پر هام رو رعشقام پاک کردم و مرغهام رو با شونهاشک

قدری دور شدن که از پیش چشمام محو شدن. همین لحظه مامان  زدن و رفتن این

 اومد تو اتاقم، سینی غذایی که تو دستش بود رو گذاشت روی میز و گفت: 

 بیا بخور اینم غذایی که دوست داری. خیلی لاغر شدی جدیدا!  -

 میل ندارم مامان. -

 با غذا نخوردن همه چیز مثل قبل میشه؟  -

 ببین مامان اگه اومدی بحث کنی... -

 مامان حرفم رو قطع کرد و تقریباً داد زد:

تو قصدت خودکشی کردن بود آرزو ولی نه من نه بابات چیزی بهت نگفتیم حتی   -

دونی با دیدن حالت  ت هم نکردیم! تو هم یکم رفتارات رو درست کن دیگه میتنبیه

 چی به من و بابات گذشته؟ 

 با بغض گفتم: 

یه زخمه خودش، شما هم  کنه، شما هم کنین! تن من م میمن دنیا داره تنبیه -

 بزنین چه یکی کمتر چه بیشتر.

 مامان نزدیکم شد و با گریه گفت:
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خوام دونم الان حالت خوب نیست، غذات رو بخور برو پایین میببین دخترم می -

هایی که زدی شکستی رو جمع کنم. بابات هم هرچی وسایل زدی  این شیشه

 خواد بذاره تو اتاقت.شکستی رو خریده می

 نزدیکش شدم و با خجالتی گفتم: 

هات رو ندارم کنم من طاقت دیدن گریهمامان دیگه گریه نکن. هرکاری بخوای می -

 مامان.گیره  م میبیشتر گریه

کنیم فقط تو رو خدا از این حالَت بیا بیرون! من تو آرزو تو هر کاری بخوای ما می -

اره اما  یه دنیا غصه میاد رو دلم. بابات هم به روی خودش نمیکنمبینم دق میرو می

هاتم کنه. رفیقکشه و گریه میها پنهونی میره بیرون سیگار میدیدم بعضی شب 

 خورن. تو رو خدا دیگه نه خودت و نه ما رو عذاب نده. ی تو رو می خیلی غصه

یه چند روز که بگذره بهتر میشم. خودم رو جمع و من چیزیم نیست مامان خوبم،  -

 دم. کنم. قول میجور می

مامان بهم خیره شد سرم رو ب*و*سید و رفت بیرون، خدا منو نبخشه همه رو  

هام باید دوباره سر پا ریختم به هم، حدااقل به خاطر مامان و بابا به خاطر دوست

ذارم اونا ناراحت کنم حالم خوبه ولی دیگه نمیبشم. حدااقل اگه شده تظاهر می

 بشن. باید خودم رو خیلی زود جمع و جور کنم هرچند خیلی سخته. 

خواستم از اتاق برم  با اینکه میلی به غذا نداشتم اما به زور چند لقمه خوردم، می

 هاش میریخت گفت: بیرون که خزان اومد تو اتاقم و درحالی که اشک

 گیره آرزو، خدا از خاطره نگذره الهی!بینم دلم آتیش می حالت رو که می -

 ای نداره.ها فایدهشد، شد! این حرفدیگه همه چی تموم شده، چیزی که نباید می -
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گم که خاطره چطور تو و معراج رو فریب ولی من به مامان و بابا همه چیز رو می -

 داد و به زور زن معراج شد.

یه زن و شوهر رو به  خوام زندگیکس چیزی بگی! من نمینه خزان تو نباید به هیچ -

خوام یه زن متاهله من نمی نتکار باشه الانیه زن خیاهم بریزم. خاطره قبل از اینکه

 شون به هم بریزه. نباید این حرف از این خونه بره بیرون فهمیدی؟ زندگی

 خوای از کاری که خاطره باهات کرد بگذری؟ یعنی می  -

گه بسپارش به خدا خودت رو از کینه و نفرت آزاد کن. خدا به قول مامانم می -

 عدالت رو خوب بلده. 

نشست. من از خاطره متنفرم  ای آرزو، هرکسی جای تو بود آروم نمییه فرشتهتو -

خوام خواهرم بدونمش! نزدیک بود با این کارش تو با خودکشی دیگه حتی نمی

 بمیری ولی تو ازش گذشتی. 

 یه بچه تو شکمته آروم باش لطفا.خزان تو الان -

خزان حرفی نزد و با گریه رفت پایین. کمی بعد متوجه شدم مینا و شیوا و بنفشه 

 مون چند لحظه بعد اومدن تو اتاقم و بعد از ب*غ*ل کردنم، شیوا گفت: اومدن خونه

 دستت چی شده آرزو؟  -

 شیشه بریده. -

 تونه تو مچ دستت بره؟ بنفشه: چطوری شیشه می

 مینا: خواستی خودکشی کنی آره؟ 

شون بغلم کردن و بغض کردن. یهو همهحرفی نزدم و سرم رو پایین انداختم

 کده شده بود انگار.مون ماتمخونه
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 »خاطره«

یه جرقه تو یهوساعت یازده صبح بود که از خواب بیدار شدم، با چشم باز کردنم

ذهنم خورد سریع پا شدم و رفتم اون پاکت رو از پشت آینه توی راهرو برداشتم.  

دی مواجه شدم، قبلم داشت میومد تو حلقم. فوراً رفتم تو یه سیبازش کردم و با

دی رو  دی رو گذاشتم داخلش! وقتی سی تاپم رو روشن کردم و سیآشپزخونه و لپ

 یه موسیقی توش نمایان شد موسیقی رو پلی کردم. پلی کردم 

 خواد معراجی رو که مال منه ازم بگیره! اون، اون آرزوی ع*و*ضی می  -

 با شنیدن صدای خودم خشکم زد.

ذارم معراج مال اون ذارم، اگه شده از رو جسد آرزو رد میشم اما نمیاما من نمی -

گیرم. حتی اگه شده ها فردا قرار دارن من میرم و جلوی آرزو رو میبشه، اون

ذارم معراج فکر کنه آرزو همون آواست، آوای معراج فقط من  کشمش ولی نمیمی

 باید باشم فقط من! 

تموم ماجرای اون شب مثل برق از جلو چشمام رد شد، یادمه اون شب کلی  

ها رو به کی گفتم  نو*شی*دنی خوردم و حالم دست خودم نبود. یعنی من این حرف

ده! ؟ آب دهانم رو قورت دادم و فیلمی  کی صدام رو ضبط کرده کی داره بازیم می

 دی بود رو هم پلی کردم: که تو سی 

برداری بود. بعدش آروم دوربین ها در حال فیلم »غروب بود و یکی از پشت درخت

رفت رو به روی خیابون، با دیدن خیابون مرگ رو جلو چشمام دیدم. چند ثانیه بعد 

شد همین لحظه ماشین من اومد تو آرزو رو دیدم که داشت از عرض خیابون رد می

 تصویر و زد زیر آرزو و فوراً رفت. «
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به چشمام اعتماد نداشتم. یعنی اون روزی که من با آرزو تصادف کردم یکی فیلم  

تونه باشه!  گرفته! ؟ هم صدام رو ضبط کردن هم ازم فیلم دارن یعنی این آدم کی می 

؟ ممکنه فیلم رو به دست معراج برسونن و زندگیم نابود بشه، شاید هم ازم باج  

خواد. اگه این فیلم به دست معراج برسه همه چیز تمومه! از دشت عصبانیت  می

تاپ رو کوبیدم رفت، با حرص لپ داشتم به خودم میلرزیدم و نفسام بالا پایین می

قدر حالم بد شده بود که باز خون یه جا افتاد. ایناشزمین که خورد شد و هر تیکه

 سرفه کردم.

 *** 

 

 *بعد روز ده*

 «خاطره»

معراج برام یک مغازه بزرگ اجاره کرده بود و مامان بابا هم چند روز پیش اومدن 

شد که نمایشگاهم اینجا ساری و کل وسایل نمایشگاهم رو آوردن. دو سه روزی می

راه افتاده بود، چندتا از تابلوهام فروش رفته بود و سفارش نقاشی گرفته بودم. ساعت 

رفتم به معراج شدم برگردم خونه باید میهشت شب بود دیگه داشتم آماده می

های معماریشه اما دلم ها و نقشهدونم الان سرش گرمه طرحرسیدم هرچند میمی

یه جا و روپوشم رو در آوردم، بعد از ها رو جمع کردمموبراش یک ذره شده بود. قلم

ها خواستم شستن دستام کیفم و سوئیچم رو برداشتم و بعد از خاموش کردن چراغ

کردم. یهو یکی اومد تو و جلو دهانم رو گرفت، از ترس داشتم سکته میبرم بیرون که

 یهو پای گوشم گفت: 
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نترس کاری باهات ندارم، فقط چند کلوم باهات حرف دارم. دستم رو برمیدارم   -

 جیغ نزنی که عواقبش پای خودته.

ها رو روشن از این که فهمیدم مرده بیشتر ترسیدم، سرم رو تکون دادم و اون چراغ

ش زهرترک شدم قدش دو متر و هیکلش هرکول بود. ریشش  کرد. با دیدن قیافه

یه رد چاقو روی  ت بود وهای لاهاش مثل آدمش لباسبلند تا روی س*ی*نه

کنم خورد. وقتی دید دارم نگاهش میاش بود سنش هم تقریباً به سی سال میگونه

 گفت: 

 چته چرا ماتت برده؟  -

 تو کی هستی؟  -

 همون که بهت گفتم حسابم باهات زورکی نیست پولیکه. -

 منظورت چیه؟  -

سازی شه. چند وقت پیش ببین ضعیفه بذار برم سر اصل مطلب تا قشنگ شفاف -

تو پاتوق به حدی حالت دست خودت نبود که همه چیزت رو لو دادی گفتی  

برداری. با دیدن اون خوای از سر راهتخوای به عشقت برسی و دخترعمت رو میمی

 صدا و فیلم هم مطمئناً فهمیدی که حالا زندگیت تو مشت منه.

آمیز و فیلم و صدا فرستاد تو  های تهدیدیعنی اونی که تو این مدت برام نامه -

 بودی؟ 

یه نسخه از این  کنم وگرنهی مدارک رو نابود میهمهخوام رو بدی اگه پولی که می  -

 ش هم دست معراج جونت. یه نسخهرسه دست دخترعمتمدارک می

 با ترس و لرزش صدایی که خوب واضح بود گفتم: 
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 خوای؟چقدر می -

 .سیصد تا  -

 سیصد هزار؟  -

گم میسازی نشد خوام باهاش بز بخرم؟ مثل اینکه قشنگ شفافهزار؟ مگه می -

 سیصد میلیون تومن! 

 چی؟ سیصد میلیون؟ من این همه پول رو از کجا جور کنم آخه؟ -

 اونش دیگه به خودت مربوطه!  -

 کنم تو رو خدا.خواهش می -

 قسمم نده خوشم نمیاد. -

 ولی این پول خیلی زیاده!  -

فقط بیست روز فرصت داری جور کنی وگرنه فکر نکنم لازم به توضیح باشه که  -

 کنم. کنم. منم این دور و برم حواسم بهت هست بخوای کج بری کجت می چیکار می

 یه ماه بهم فرصت بده. بیست روز خیلی کمه، لاقل -

 شه! نمی -

 کنم. یک ماه فقط ده روز از اون روزی که گفتی زیاد تره. ازت خواهش می -

 گردم! باشه فقط یکماه. من بازم برمی -

این رو گفت و چاقوی ضامن داری که تو دستش بود رو چرخوند رفت بیرون. لعنتی 

این بختک دیگه چی بود افتاد تو زندگی من. تازه به عشقم رسیدم باید خوش 

. اگه معراج از این ماجرا بو ببره  رهیه آب خوش از گلوم پایین نمی بگذرونم اما

کنه باهام. خدایا من معراج رو به سختی به خوام تصور کنم حتی چیکار مینمی
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کم زانوهام شل شد و افتادم رو زمین و از ته دست آوردم خودت برام نگهش دار. کم

 دل زجه زدم.

 »آرزو«

 

ها اتفاقات مختلفِ زیادی افتاده بود. گذشت، تو این روزها داشت پشت سر هم می روز

شد حتی اگه یک درصد  کردم کمتر دلم براش تنگ میدیگه کمتر به معراج فکر می

هم شک داشتم برم به معراج همه چیز رو بگم اما با خبر حاملگی خاطره که مثل  

فامیل کاملاً منصرف شدم. از وقتی فهمیده بودم دارن بچه دار بمب پیچیده بود تو

دادم به معراج فکر کنم. مینا و شیوا هزارن بار  میشن دیگه حتی به خودم اجازه نمی

خواستن برن به معراج همه چیز رو بگن اما جلوشون رو گرفته بودم. دیگه الان می

 شد.شون خ*را*ب می یه بچه داشتن نباید زندگیهااون

خوان  ش دختره و میبه تازگی خزان رو برده بودیم سونوگرافی که فهمیدم بچه

های  اسمش رو خورشید بذارن. بنفشه و پاشا هم تو طول این هفته کل کار

شون بود. مطمئن بودم خاطره  امشب هم جشن عروسیشون رو انجام دادن وعروسی

گیره م میدونستم با دیدنشون حالم بد میشه و گریهو معراج هم میان. می

تونم بیام عروسیت اما ممکن بود ناراحت بشه! درد  خواستم به بنفشه بگم نمیمی

 ی معراج!اونجا بود که بنفشه دوست صمیمی من بود و شوهرش هم پسرخاله

امشب عروسی بنفشه بود و همه  خورد. مون به چشم هم می تو هر مناسبتی چشم

امشب دیدم به  خیلی خوشحال بودن به خودم قول داده بودم حتی اگه اون دوتا رو 

خواستم با ناراحت شدنم بنفشه هم تو شب عروسیش ناراحت روی خودمم نیارم نمی
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یه آرایشگاه دیگه و من و مینا هم چون وقت نبود بشه. شیوا و بنفشه رفته بودن

یه جا دیگه وقتی حسابی به خودمون رسیدیم و آماده شدیم بوق زنان اومدیم رفتیم

ها اومده بودن. تالار خیلی شیک و مجلل بود و دختر پسرا آهنگ  تالار، اکثر مهمون

 گذاشته بودن و جلو تالار میر*ق*صیدن. مینا گفت: 

 ده خودت رو بندازی قاطی اینا برقصی. ل می الان حا -

 خوای برو باهاشون برقص.ش رو ندارم مینا تو اگه میمن حوصله -

 یه شب عروسی دیگه گند بازی در نیار.آرزو -

 مینا واقعاً حسش نیست درک کن یکم.  -

 خیلی خب بیا بریم تو. -

یه عالمه مهمون اومده بود همه چیز خیلی شیک تزیین شده وقتی رفتیم تو تالار،  

کلی مهمون در حال ر*ق*صیدن و پذیرایی شدن بودن. مینا با جا هم بود و اون

م گرفته بود. کرد از دیدنش خندهش رو آزاد میهای تو کمرها ناخواسته قردیدن این

اطرافم رو نگاه کردم که با دیدن خزان و مامان و خاله نغمه مادر بنفشه و خاله 

 نرگس مادر مینا، رفتیم کنارشون نشستیم.

 خزان گفت: 

 تون خوشگل شدین. لباساتون خیلی شیکه.چقدر همه -

 مینا: مرسی.

 شیکم خزان رو نوازش کردم و گفتم: 

 جوجوی عمه چطوره؟ -

 ندازه. خزان: خوبه فقط یاد گرفته مامانش رو اذیت کنه بسکه لگد می
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 کنم. خورمش! نه فقط ب*وسش میآخ من این بچه رو می -

 با این حرفم همه خندیدن، خزان گفت: 

 .مون رو اذیت کنههاش همهچهار ماه دیگه میاد بیرون که با گریه -

 لبخندی زدم و نگاهم چرخید پیش مامان که گفت: 

 چرا دیر اومدین؟  -

 ها بسته بودن یا وقت نداشتن به سختی یکی پیدا کردیم.مینا: خاله آرایشگاه

 خاله نرگس: باید میومدین آرایشگاهی که ما رفته بودیم.

 گرده به دوره هایده و مهستی.هاش برمیجا مدلمینا: نه مامان اون

 همه باز خندیدن رو به مامان گفتم: 

 امید اینا کجان؟ بابا و -

 مامان: اون طرف نشستن. 

 مینا رو به خاله نغمه گفت: 

 یه جا نشستی! ؟طوریها چرا همینخاله مثلاً عروسی دختره -

 یه آهنگ سنگین برقصیم. باید باها مخصوص شما جوون هاست ما این آهنگ -

 گم سنگینش کنن. مینا: قربونت برم الان می

شروع به  "\لیلی و مجنون اومدن شیرین و فرهاد اومدن  "\همین لحظه آهنگِ

پخش کرد، همه نگاهشون چرخید سمت در ورودی تالار فکر کنم بنفشه و پاشا 

 اومده بودن. مانتو و شالم رو پوشیدم و همگی رفتیم دم در.

 *** 
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چرخیدن کل  ماشینِ پاشا خیلی شیک تزیین شده بود، و بقیه دور ماشین می

کشیدن و میر*ق*صیدن. شیوا که با بنفشه رفته بود آرایشگاه از ماشین پیاده می

مون خیلی خوشگل شده بود، سه تایی رفتیم کنار ماشین عروس و شد و اومد سمت

قصیدیم. یکم بعد پاشا پیاده شد در سمت بنفشه رو باز کرد و خاله نغمه با با بقیه ر

شون کرد تو تالار، همگی پشت سرشون رفتیم داخل و بنفشه و پاشا اسپند هدایت

رفتن تو جایگاه عروس و داماد. پاشا شنل بنفشه رو در آورد و تور توی صورتش رو 

زد کنار. بنفشه عین یک تیکه ماه شده بود از امروز صبح هم که تو محضر عقد کرده  

بودن زیباتر شده بود. کم کم دور بنفشه و پاشا شلوغ شد و همه میومدن واسه  

تبریک گفتن و کادو دادن. من و مینا و شیوا هم چون فعلا نتونستیم بریم پیششون،  

قصیدن شدیم. همین لحظه آراز اومد پیشمون قص و مشغول ررفتیم وسط پیشت ر

 و گفت: 

 به به ببینید کیا اینجان! -

 کنی آراز؟مینا: تو اینجا چیکار می

 آراز: ناسلامتی عروسی رفیقم پاشاست. 

 مینا: آهان.

 آراز: خب چخبر دیگه دانشگاه رو ادامه ندادین؟

 من: نه خودت چی؟

 دم کلی پول خرج دانشگاه کردم.آراز: من که دارم ادامه می

 مینا: باریکلاً به تو.

 یه نگاه به شیوا انداخت و گفت: آراز
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 به شیوا خانم چقدر خوشگل شدی شما. -

قصیدن. اصلاً  تر و با آراز رشیوا لبخندی زد و تشکر کرد. کم کم رفتن اون طرف

ای بود به شیوا نزدیک بشه. خدای ناکرده یه دختر باز حرفهیومد آراز کهخوشم نمی

طور که اشکان دلش رو شکست ممکن بود آراز هم شد و همونشیوا عاشق آراز می

 ها هیچ اعتمادی نبود. با کمی عصبانیت به مینا گفتم: کار رو بکنه به پسرهمین

ارم، شیوا بیچاره  ای به شیوا بزنه چشماش رو از کاسه در میاگه آراز بخواد صدمه -

یه بار دیگه عاشق شدن و شکستن رو  خودش هنوز تو شوک رفتنه اشکانه تحمل

 نداره.

 ارم.مینا: نگران نباش خودم حواسم هست، اگه اذیتش کنه پدرش رو در می

همین لحظه که متوجه شدیم دور بنفشه خلوت شد، من و مینا کادوهامون رو 

 برداشتیم و رفتیم پیشش، بنفشه رو ب*غ*ل کردم و گفتم: 

 عزیز دلم الهی خوشبخت بشین و تا آخر عمرتون با شادی زندگی کنین.  -

م رو  از ب*غ*ل هم اومدیم بیرون که بنفشه چشماش پر از اشک شد و گونه

 ب*و*سید، مینا زودی بغلش کرد و گفت: 

 بیا ببینمت چاقاله بادوم. -

 بنفشه: لااقل شب ازدواجم باهام قشنگ صحبت کن. 

 مینا: این دیگه ته احساساتمه.

یه نیشگون از بازوی مینا گرفت که آخش در اومد، شیوا هم اومد پیشمون و با  بنفشه

بنفشه روبوسی کرد و بهش کادو داد. آراز و پاشا و چندتا پسر دیگه داشتن باهم اون 

 کردن. به بنفشه گفتم:طرف صحبت می
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 خواهر شوهرت نیومده؟ -

 امشب زایمان کرد نتونست بیاد.بنفشه: نه خواهر پاشا همین

 مینا: حالا غصه نخور خدا بخواد خواهرشوهر بعدی. 

بنفشه جیغ خفیفی کشید و باز دوباره مینا رو نیشگون گرفت؛ داشتن با هم کل کل  

یه لحظه چشمم افتاد به در ورودی تالار خوب که دقت کردم دیدم کردن کهمی

معراج دست خاطره رو گرفته بود و داشتن میومدن داخل. مینا که رد نگاه من رو  

 دنبال کرد که رسید به خاطره و معراج با عصبانیت رو به بنفشه گفت: 

 ها؟ی ع*و*ضی رو دعوت کردی چرا خاطره -

 بنفشه یا تعجب گفت: 

 چی؟ -

 مینا: اون طرف رو نگاه کن!

ها رو دعوت نکردم، خاطره چه ربطی به من داره؟ معراج  بنفشه: به خدا من این

ش کرده. زشت بود که بگه زنش رو نیاره  ی پاشاست. پاشا هم دعوت پسرخاله

 عروسی.

گشتم به شد. داشتم برمیاز شنیدن اسم معراج و خاطره دیگه داشت حالم بد می 

همون حال خ*را*ب سابقم. معراج و خاطره اومدن پیش ما و خاطره تا چشمش به 

یه دستش رو گرفتم زیر شکمش و بیشتر به معراج چسبید معراج هم  من افتاد

تر کرد. از دیدنشون کنار هم انگار یکی قلبم  ی دستش رو دور کمر خاطره تنگحلقه

داد. اومدن کنار بنفشه بهش کادو دادن و تبریک گفتن که  رو تو مشتش فشار می
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شون رو داد. معراج هم با ما سلام و احوالپرسی کرد که مینا  میلی جواببنفشه با بی

 و شیوا سرد جوابش رو دادن همین لحظه خاطره بهم گفت: 

 تو چطوری آرزو؟ عمه اینا خوبن؟  -

 جوابش رو ندادم که مینا گفت: 

 به لطف شما همه چی خوبه. -

 معراج نگاهم کرد و گفت: 

 آرزو خانم مادرت اینا اومدن؟  -

کرد، به زور جلوی  های عسلیش و لحن صداش داشت دلم رو زیر و رو میباز با چشم

خودم رو گرفته بودم تا گریه نکنم. در جوابش فقط سرم رو تکون دادم. معراج به  

 خاطره گفت: 

 یه سر به عمت اینا هم بزنیم. عزیزم یادت باشه بعدا -

 .خاطره: باشه

پاشا و آراز هم اومدن و مشغول احوالپرسی با معراج و خاطره شدن، معراج حتی یک  

کردم الان تموم این عشق و  کرد. با خودم فکر میلحظه دست خاطره رو ول نمی

ها به آوا متعلق بود آوایی که من بودم. تموم عشق معراج و دوست داشتنش محبت

به خاطره، حق من بود. من معراج رو به اوج دوست داشتن به خودم رسوندمش ولی 

کرد خاطره همون آواست در کرد اون فکر مییه دروغ بزرگ زندگی میاون داشت با

دیگه بودیم. معراج هم هیچ  قدر عاشق هم حالی که دختر پشت خط من بودم که این

تقصیری نداشت اون هم فریب خاطره رو خورده بود. با حجم عشقی که معراج هر  
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کرد اشک چشمام لبریز ریختن بود. مینا که حالم رو دید منو لحظه صرفِ خاطره می

 کشوند پای میز کنار مامان اینا نشستیم.

کردم، کاش فراموشی کاش وقتی تو کما بودم معراج و عشقش رو فراموش می

گرفتم. اما محاله بتونی کسی رو که دوستش داری فراموش کنی. فراموش کردنِ می

قدر  کسی که دوستش داری مثل به یاد آوردنه کسیه که هیچوقت ندیدیش همین

 عجیب و همین قدر غیر ممکن.

یه آهنگ ملایم پخش کردن و همگی با بنفشه و پاشا رفتن وسط پیست  کمی بعد 

قصیدن. حالم هر قص. معراج هم دست خاطره رو گرفت و دوتایی باهم رفتن رر

ی حال بدم شده  تونستم تحمل کنم مامان هم متوجهشد. دیگه نمیلحظه بدتر می

تونستم نفس کننده بود دیگه نمیکرد. فضای تالار برام خفهبود با نگرانی نگاهم می

شد گلوم جر خورده بود بسکه بغضم رو  تر میبکشم بغضمم لحظه به لحظه سنگین

قورت داده بودم. اشکام با لجبازیه تمام شروع به ریختن کرد. قبل از اینکه کسی 

متوجه بشه از تالار رفتم بیرون، مینا و شیوا چندبار صدام زدن و اومدن دنبالم ولی 

یه ماشین تکیه دادم و اشکام شروع  بهشون توجهی نکردم، رفتم سمت پارکینگ به

کرد  به ریختن کرد. شیوا با عصبانیت کنارم وایستاد و در حالی که داشت سعی می 

 آرومم کنه گفت: 

به خدا من اگه جای تو بودم همون لحظه که فهمیدم خاطره چه غلطی کرده همه   -

گیری؟ اون معراج گفتم ولی تو چطور اینقدر ریلکسی و انتقام نمیچیزو به همه می

رو هم فریب داده، تا الان هم با دروغ نگرش داشته. عشق و محبت معراج همش 

 گیری؟ حقه توعه آرزو چرا حقت رو پس نمی 
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یه بچه هم دارن. این نامردیه که من  ها زن و شوهرن تازهگی شیوا اونچی می  -

 همه چیز رو به هم بریزم.

 مینا: نامردی کاریه که خاطره در حق تو کرد.

 آره ولی منم اگه مثل اون باشم پس چه فرقی بین ماست؟ -

های خاطره از پشت سرم بلند شد با دیدنش صورتم رو همین لحظه صدای قهقهه

 ازش برگردوندم. اومد رو به روم وایستاد و گفت: 

خوای به معراج بگی آوا تویی؟ خب همین الان  خوای چیکار کنی آرزو؟ میمثلاً می -

خوام ببینم معراج با کدوم مدرک حرفت رو باور گم! می بیا برو بهش بگو؛ جدی می

 کنه؟ می

مینا: با همون مدرکی که حرف توعه آشغال رو باور کرد. به کدوم عشق تو زندگیت 

 دلت رو خوش کردی بیچاره اون عشقی که معراج بهت داره همش واسه آرزوعه.

 خاطره با حرص خندید و صورتش رو ازم برگردوند.

 بهش گفتم:

 دونستی چقدر معراج رو دوستش دارم.چرا این کارو باهام کردی خاطره تو که می -

تر از دهنت بود. معراج حق من بود چون من ی گندهخاطره: از اولش هم معراج لقمه

 لیاقتش رو دارم.

 .ت قابل تشخیص نباشهذاره وگرنه جوری میزدمت قیافهشیوا: حیف آرزو نمی

 خوای چیکار کنی؟ خاطره: اوه شیوا جون هم که اینجاست. مثلاً می

 خواست به خاطره حمله کنه که خاطره گفت: شیوا با عصبانیت می

 ها.مهی حواست باشه من حامله -
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ای فهمه با چه ع*و*ضی خودت و زندگیت نابود بشین. بالاخره معراج میمینا: الهی 

 گذره.های آرزو نمیکنه. آرزو از حقش گذشت ولی خدا از اشک داره زندگی می

 خواد.من: حتی ازت متنفر هم نیستم خاطره چون متنفر بودنم لیاقت می

یه چیزی بگه که سرفه کرد، همین لحظه خاطره این بار مقابلم وایستاد و تا خواست

معراج از تالار اومد بیرون و تا چشمش به ما افتاد اومد پیشمون با دیدن وضعیت  

یه دستمال از جیبش در آورد و داد به خاطره. چند لحظه بعد خاطره با نگرانی

 خاطره دستمال رو انداخت که روش پر از خون بود. خیلی متعحب شدم! 

 هایی پر از اشک به خاطره گفت: معراج با چشم

باز هم که اینطوری شدی؛ حتماً باید ببرمت دکتر خدا کنه موردی نباشه. تو و   -

تون بشه من چیکار کنم! باید بیشتر مراقبت باشم مون همه چیز منین اگه طوریبچه

 عزیزم.

یهو  شد. دیگه حالم داشت از این همه عشق و محبت بین خاطره و معراج بد می

هدف حرکت کردم.  بغضم ترکید و دویدم سمت ماشین خودم سوارش شدم و بی

خواست تا صبح گریه کنم بلکه یکم آروم بشم. داشتم تو خودم فقط دلم می 

یه  ترکیدم از غم من دیگه برای همیشه معراجم رو از دست داده بودو و الانمی

 ی متحرک بودم.مرده

 *** 

 

 «خاطره»
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مون ساری. بارون شدیدی  چند روز بعد از عروسی پاشا از تهران برگشتیم خونه

که رسیدیم قبل از قدر دلواپس پدرش اسفندیار بود که همینبارید، معراج اینمی

ی پدرش تا بهش سر بزنه. معراج به شدت  مون رفتیم سمت خونهلباس عوض کردن

یه جورایی به پدرش حسادت به پدرش وابسته بود چون مادر نداشت، همیشه

 کردم چون معراج خیلی دوسش داشت.می

شون معراج چند بار زنگ در رو زد اما کسی در رو باز  کمی بعد که رسیدیم خونه

هایی که تو حیاط بودن با دیدن  نکرد. معراج کلید انداخت و رفتیم تو حیاط، جوجه

شون بود. معراج خندید  معراج جیک جیک کنان اومدن سمتش انگاری خیلی گرسنه

 و گفت: 

 کنن. جوری میشون باشه ایناینا وقتی گشنه -

 انگار چند روزه چیزی نخوردن. -

وقتی جلوشون ارزن ریختیم رفتیم سمت خونه، در رو باز کردیم وارد شدیم، با 

خواستم مون که نزدیک بود بالا بیارم. میورودمون بوی گ*از پیچید توی بینی

لامپ رو روشن کنم که معراج سریع جلوم رو گرفت و گفت خونه پر از گ*از شده 

ها رو کنار زد و در و  گیرم واسه همین فقط پردهاگه لامپ روشن کنم آتیش می

 پنجره رو باز گذاشت.

ش زیاد بود بخاری رو خاموش کردیم و رفتیم سمت  بخاری گازی روشن بود و شعله

اتاق بابا اسفندیار که دیدیم خوابیده. معراج چندبار صداش زد اما بیدار نشد. در  

 داد گفت: حالی که داشت تکونش می

 خوابیدی الان وقته خوابه مگه؟ بابا این وقت روز که نمی -
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گی دست بابا اسفندیار رو گرفت که متوجه شد یخ کرده و بدنش  معراج با دلهره

 سرده. شکم بابا اسفندیار هم باد کرده بود. معراج با ترس گفت: 

 خوره بدنش یخ کرده. خاطره بابام تکون نمی -

 نبضش رو بگیر. -

 خیلی کنده.  -

وقت خفه شده باشه شکمش رو  یهمعراج نکنه بابا اسفندیار گ*از گرفته شده باشه -

 ببین چقدر ورم کرده.

کرد،  داد و گریه میمعراج کنترل خودش رو از دست داد و مدام پدرش رو تکون می

منم با دستپاچگی شماره اورژانس رو گرفتیم و اورژانس اومد بابا اسفندیار رو برد  

 بیمارستان ما هم رفتیم. 

یه اتاق و دکتر سراسیمه وارد اتاق شد. معراج  وقتی رسیدیم بابا اسفندیار رو بردن تو

کرد با اصرار راضیش کردم بیاد رو صندلی  که پشت در اتاق هی داشت گریه می

 بشینه. با بغض گفت: 

مامانم که رفت اگه بابامم بره میرم. خاطره دعا کن بابام طوریش نشه وگرنه من می -

 من نابود میشم.

های خوب فکر بینه به چیزش رو میشه و نوهآروم باش عزیزم بابا هیچیش نمی -

 های خوب بیوفته.کن تا اتفاق 

تا وقتی دکتر اومد بیرون معراج هزاران بار بغض کرد و گریه کرد و منم پا به پاش  

کشت. وقتی دکتر اومد بیرون معراج رفت میهای معراج منو اشک ریختم گریه

 سمتش و گفت: 
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 چی شد؟ -

ی دکتر: تقریباً پنج ساعت بوده که پدرتون دچار گ*از گرفتی شدید بوده و همه

های تنفسیش مسدود شده. جای تعجب بود که تا نیم ساعت پیش هم دَووم راه

 آورده بود.

 آورده بود؟  -

 متأسفانه بیمار رو از دست دادیم!  -

ی دکتر رو گرفت و شروع به با شنیدن این حرف جیغ خفیفی کشیدم. معراج یقه

ها سریع خودشون رو رسوندن. معراج رو به زور از دکتر کتک زدنش کرد که پرستار

قدر شوکه شده بود و حالش بد بود که روی زمین نشست  جداش کردن... معراج این

 و از ته دل گریه کرد.

 »مینا«

 

حوصله بودیم بنفشه  ش مهاجرت کرده بود سوئد همه بیاز وقتی شیوا همراه عمه

شون همین تهران بود. فقط من و آرزو مونده  هم رفته بود با پاشا ماه عسل اما خونه

یه پسره بود به نام پرهام که اومد. بودیم، آرزو همش کسل بود و بیرون نمی

امید و خزان باهاش آشنا شده بودم آرزو از پرهام  امید بود و من تو عروسیرفیق

بطه داریم و رفیق شدیم. یومد واسه همین بهش نگفتم که با پرهام راخوشش نمی

حوصلگی کلافه شده بودم واسه همین با پرهام قرار امروز از شدت تنهایی و بی

شون چون قرار بود بعد از اینکه رفتم دنبال پرهام باهم بریم بیرون گذاشتیم خونه

 اون ماشینش خ*را*ب شده بود.
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دادن، منم  چون تک فرزند بودم مامان بابا خیلی دوستم داشتن زیاد بهم گیر نمی

گشتم خونه. امروز  خواست برمیرفتم بیرون و هر وقت دلم می همیشه تنهایی می

شون نبود یه لباس خیلی شیک و خفن پوشیدم و رفتم دنبال پرهام. کسی خونههم

 دم در پارک کردم و بهش زنگ زدم بعد از دو بوق برداشت و گفت: 

 جونم مینا بیا بالا. -

 عه تو گفتی من آماده شدم پرهام. من بلیط سینما گرفتم دیر میشه. -

 یه قهوه هم بخور تو این هوای سرد.سه سوته آماده میشم، بیا بالا -

 ای بابا، خیلی خوب اومدم در رو باز کن.-

کیفم رو برداشتم و ماشینم رو یکم جا به جا کردم و رفتم داخل، خونه شون حیاط  

داد و کلی  دار و ویلایی بود. بعضی وقتا با پرهام میومدیم اینجا اون بهم پیانو یاد می

کردم! وقتی رفتم دیدیم، اما هیچ وقت از خط قرمز هام عبور نمیفیلم ترسناک می 

تو خونه یکم همه جا ریخت و پاش بود. پرهام پدر و مادر نداشت و تنها زندگی 

 یه گوشه تو هال روی مبل نشستم که پرهام با لباس خونگی اومد و گفت: کرد. می

 ومدی. من تازه از خواب بیدار شدم.چه قدر زود ا -

 ساعت شش عصره پرهام چرت نگو. -

خواب مونده بودم جون تو، الان آماده میشم بذار برات قهوه بیارم تازه درست  -

 کردم.

 گذره.اوکی سریع باش وقت می  -

یه  ش هم معمولی بود اما اخلاقشیه پسر قد بلند و چشم ابرو مشکی بود، قیافهپرهام

کس کرد جذبش بشه. تا حالا با هیچجور خاصی بود که هر دختری رو وادار می
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م کش دار نشده بود پرهام اولین پسری بود که به مدت طولانیه ده اینقدر ر*اب*طه

دونم چرا دوست امید و خزان تا حالا. نمیما باهاش ر*اب*طه داشتم از شب عروسی 

 نداشتم بهم نزدیک باشه، هم دوست نداشتم ازم دور باشه! 

چند لحظه بعد که قهوه رو آورد کم کم خوردم و پرهام رفت تو اتاقش واسه آماده 

 شدن.

یه خواب عمیق منو گرفت و پی در پی خمیازه کشیدم چند ثانیه بعد از خوردنِ قهوه

دیدم. تنها چیزی که یادم  شد و همه جا رو تار میکم کم چشمام داشت بسته می

 شنیدم.های پرهامه ع*و*ضی بود که میموندم خنده

 *** 

 

 «آرزو»

امروز صبح ساعت هفت، زندایی فیروزه زنگ زد به مامان اینا خبر داد که پدر معراج 

فوت شده. مغزم از شنیدن این حرف آتیش گرفت، مامان اینا با زندایی فیروزه رفتن 

یومد اما معراج گناهی نکرده بود  خاکسپاری پدر معراج، مامان از خاطره خوشش نمی

های معراج یه تسلیت نگن. من اما طاقت دیدن اشککه تو این شرایط سخت بهش

رو نداشتم اون قبلاً بهم گفته بود مادرش رو از دست داده و به شدت به پدرش  

شکنه و داغون میشه من طاقت یهویی پدرش خیلی می دونستم با مرگت میوابسته

 نداشتم معراج رو تو این وضع ببینم واسه همین نرفتم ساری.

یه گوشه اتاق کز کرده بودم و اشک میریختم  از صبح تا حالا که مامان اینا رفته بودن

هم نگران معراج بودم هم نگران مینا ترکیبی از حس غم و استرس داشتم. مادرِ مینا  
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امروز صبح باهام تماس گرفت و گفت مینا دیشب خونه نرفته مادرش خیلی نگرانش  

یه تخمی گذاشته واسه همین به مادرش گفتم پیش منه تا  دونستم مینا بازبود می

زده بودم اما جواب نداده بود، خیلی نگرانش نگران نشه. نزدیک به ده بار به مینا زنگ

خواستم باهاش تماس بگیرم که خودش بار دیگه گوشیم رو برداشتم و میبودم یک

 زنگ زد با عصبانیت جواب دادم:

 تو معلومه کدوم قبرستونی؟ مردیم از نگرانی.  -

 تر از قبل گفتم: تر شد، که عصبانی های مینا بلندصدای گریه

 کنی؟ گذرونیت الان گریه میاز دیشب تا حالا رفتی پی خوش  -

 بدبخت شدم. آرزو بیچاره شدم،  -

 کنی الان؟گی مینا کجایی چیکار میچی می  -

 دونم کجام، آرزو!نمی -

 کس نیست، سریع باش. مون اینجا هیچهمین الان بیا خونه -

دیگه منتظر نموندم چیزی بگه تماس رو قطع کردم، تقریباً بیست دقیقه بعد زنگ 

ش مون به صدا در اومد رفتم در رو باز کردم و مینا اومد داخل، قیافهدر خونه

 بدجوری رنگ پریده بود. هلش دادم و گفتم: 

خوای بری نباید بگی داری میری فلان قبرستون؟ مادرت دق کرد  تو هرگوری می -

 از نگرانی! کجا بودی دیشب؟

 ذاره.م نمیآرزو نابود شدم بیچاره شدم بابام بفهمه زنده -

 فهمن! ها میاون -

 چی؟ یعنی پرهام بهشون گفته؟  -
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گی تو مینا؟ مادرت زنگ زد بهش گفتم دیشب پیش من بودی. مگه پرهام  چی می  -

 گفت؟ت میباید چی به خونواده

 مینا زد زیر گریه و گفت: 

 آرزو بیچاره شدم. -

 اه خب بگو چی شده؟ -

من دیشب با پرهام قرار داشتم بریم سینما اون گفت ماشینش خرابه منم رفتم دم  -

شون ولی اصرار کرد برم تو خونه شون وقتی رفتم منتظر موندم تا آماده خونهدر 

یه قهوه درست کرد بعدش خوردم و سرگیجه گرفتم دیگه نفهمیدم چی  بشه، برام

 شد صبح که بیدار شدم روی تختش بودم و...

 ای که تو جونم نفوذ کرد گفتم: با دلهره

 خوای بگی مینا؟ چی می  -

 آرزو... آرزو، پرهام بهم دست زد! -

با شنیدن این حرف از ز*ب*ون مینا، شوکه شدم! با د*ه*ان باز به مینایی که 

هاک. و از عصبانیت گره اشک میریخت نگاه کردم و بغض گلوم رو گرفت، مشت

 کردم و افتادم به جون مینا و کتکش زدم، فریاد زدم:

امیده، کنه اون از بچگی رفیقبهت گفته بودم سمت اون نرو گفته بودم نابودت می -

فیه. حالا فهمیدی چرا گفتم ازش فاصله بگیری، شرشناختمش چه بیمن خوب می 

 چرا فریب پرهام رو خوردی چرا اینکارو با خودت کردی مینا حرف بزن کثافط! 
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کرد. اینقدر  هاش دل سنگ رو هم آب میتر از قبل گریه کرد که گریهمینا بلند

زده بودم با مشت و لگد که خودم خسته شده بودم هم کتکش میزدم هم کتکش

 کردم پا به پاش. دیگه طاقت نیاوردم و بغلش کردم و گفتم: گریه می

 کنیم تو تنها نیستی نترس کثافط! ضی! با هم درستش میخیلی خب خفه شو عو -

 »خاطره«

هفته عزاداری به زور معراج رو راضی کردم بره سر کارش. از وقتی  امروز بعد از یک

خورد و شد، خیلی غصه میاون اتفاق برای پدرش افتاده بود ذره ذره داشت آب می 

کشید روزی نشست و سیگار میرفت تو حیاط میها میکشید بعضی شبعذاب می 

دونست چندساعت هم سر خاکِ پدرش بود. معراج خودش رو مقصر مرگ پدرش می

 افتاد.گفت اگه من پدرم رو تنها نذاشته بودم این اتفاق براش نمیمی

هاش هم از  تو این مدت خیلی به هم ریخته بودم خودم! هم از ناراحتی معراج و غصه

های کردم و سرفههای حاملگیم و هم پول اون مر*تیکه که باید براش آماده میآروی

 ای که پی در پی داشتم. همه چی آشفته شده بود و تو هم پیچ خورده بود! خونی

بیشتر فرصت نداشتم پولش رو جور کنم. فقط تنها چیزی که الان قلبم رو  چند روز 

ی تو شکمم بود و بلایی که سر مینا آوردم اون هم به  شاد نگه داشته بود بچه

ای که بهم زد رو بهش دادم، نباید پا رو دم من  ی پرهام. جواب سیلیوسیله

 ذاشت.می

یه پسره حرف زد و از شب عروسی پاشا و بنفشه، دیدم مینا یواشکی رفت بیرون با

ها و کارهاشون فهمیدم دوست میناست، پسره رو تعقیب کردم و چند روزی که رفتار

پوله و با مادربزرگش  تهران بودیم یکم راجبش پرس و جو کردم که فهمیدم بی
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زنه که بره  کنه پاسپورت هم نداره و داره خودش رو به آب و آتیش میزندگی می

ترکیه. منم پیداش کردم و باهاش شرط گذاشتم که اون بلا رو سر مینا بیاره تا منم 

بفرستمش بره ترکیه اونم با پول خودم. همین دیشب که پرهام اون کار رو با مینا 

کرد منم امروز صبح براش پول فرستادم و سپردمش به داداش یکی از دوستام که  

 برد ترکیه، پرهامم رفت ترکیه و کار من با مینا تموم شد. دلم خنک شد!قاچاقی می

های هایی که بخاطر سرفهخندیدم و جلو مطب دکتر پارک کردم، جواب آزمایش

ها رو گذاشتم خونیم داده بودم رو برداشتم و رفتم تو اتاق دکتر سلامی کردم و برگه

ها، ناراحتی بزرگی تو صورتش نمایان شد. ی برگهرو میز! دکتر کمی بعد از مطالعه

 بهش گفتم:

 چیزی شده خانم دکتر؟  -

 دونم چطور بگم! حقیقتاً نمی  -

 هرچی هست لطفاً بگید. -

 دکتر مکثی کرد و ادامه داد:

 ده شما مبتلا به سرطان ریه هستین.جواب این آزمایش نشون می -

 با چیزی که شنیدم روح از بدنم خارج شد، با ترس گفتم: 

 چی؟ شما مطمئنید؟  -

تون بدخیمه  بله متأسفانه شما از پنج ماه پیش مبتلا به این بیماری شدین، سرطان -

کنه. همین الانش هم کلی  های سرطانی تو بدنت پخش میو داره به سرعت سلول

 تر شیمی درمانی بشی. دیر شده باید هرچه سریع



 

 

www.taakroman.ir 

 خیانت جالبی بود رمان  

 کاربر انجمن تک رمان  الهه کریمی 

  
 

166 

 

ایستاد. خانم دکتر که حال  ها قلبم داشت از حرکت می با شنیدن تک تک این حرف

 یه لیوان آب دستم داد به زور چند قلوپ خوردم و با بغض گفتم: بدم رو دید

 م چی میشه؟ حالا بچه -

هایی با دز بالا مصرف کنید متأسفانه روی چون سرطان شما بدخیمه باید دارو -

ذاره باید قبل از اینکه درمان رو شروع کنید جنین رو ها تأثیر میجنین این دارو

 سِقط کنید.

با ناراحتی پا شدم و کیفم رو برداشتم خواستم از در برم بیرون که سرم گیج رفت و 

 افتادم.

 *** 

 

 « آرزو »

 

مینا بدجور داغون شده بود با اون اتفاق روز و شبش گریه بود خیلی حالش بد بود 

یه مشکلی داره. از پرهام هم هیچ خبری نبود آب شده بود دیگه همه فهمیده بودن

امید گفته بودم ببینه پرهام کجاست اما امید بود بهرفته بود تو زمین، پرهام رفیق

م رو باهاش به هم زدم دیگه خواهر من کلی دعوام کرد و گفت من خودم ر*اب*طه 

چیکار باهاش داره! ؟ وقتی بهش گفتم پرهام با مینا نامزد کرده و حالا ولش کرده  

امید خواسته  کرد. ازعصبانیتش کم شد و گفت مینا نباید با این پدرسوخته نامزد می

یه عقد  تونستیم پرهام رو راضی کنیمبودم هرخبری ازش داره بهم بده. شاید می

 رفت. جوری لااقل آبروی مینا نمیسوری با مینا بکنه و بعدش جدا بشن این
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که رفته بود سوئد، در حال چت با شیوا بودم، خیلی دلم براش تنگ شده بود از وقتی

 امید سریع جواب دادم:یهمین لحظه موبایلم زنگ و با دیدن شماره

 بله داداش؟  -

 خوشبختانه یا متأسفانه پرهام فوت کرده. -

 با تعجب گفتم: 

 امید واقعاً حقیقت داره؟گیچی می  -

زده بودن از چند نفر پرسیدم گفتن  شون پارچه مشکیرفتم محله شون در خونه -

ها درگیر شدن و رفتن ترکیه با مرزبانهاش قاچاقی داشتن میوقتی خودش و رفیق

 پرهام تیر خورده تو سرش.

 وای خدایا!  -

 یومد اما ناراحت شدم مرد.که دیگه ازش خوشم نمیبا این -

 امید مرسی که گفتی، خدافظ!باشه -

دونست امید مینا بود میهام شد، پرهام آخرینی گونهامید که قطع کرد اشکام روونه

تونه با مینا ازدواج کنه  کس نمیبرگردونه حالا هیچش رو بهش آبروی از دست رفته

با اون شرایطش. خدا لعنتت کنه پرهام الهی آتیش از قبرت بلند بشه. چرا تا یکم 

ترشون میان! ؟ خدایا خوای با آرامش زندگی کنی مشکلات میرن و با بزرگمی

کشه اون خودت هوای مینا رو داشته باش کاری کن آبروش نره وگرنه خودش رو می

 خیلی کم طاقته.

گرفتیم چیکار باید جا من و مینا و بنفشه تصمیم می ی مینا و اونرفتم خونهباید می

بارید، کفشام رو پوشیدم و رفتم  کنیم. سریع آماده شدم. عصر بود و بارون نم نم می 
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ای که جلوم دیدم خشکم زد! استاد نیما سرلک  که بازش کردم با چهرهدم در همین

 بود، دستش سمت آیفن بود اما با دیدنم لبخندی زد و گفت: 

تون رو پیدا یه کار مهم باهاتون داشتم آدرس خونهتون شدم سلام، ببخشید مزاحم -

 جا.کردم و اومدم این

 کنم، بفرمایید داخل.سلام خواهش می -

 لطفاً اگه میشه بریم کافه با هم صحبت کنیم.  -

 باشه مشکلی نیست. -

سمت ماشینش و منم با اکراه سوار شدم جلو و حرکت کردیم. تا رسیدن  استاد رفت 

کردم ببینم استاد با من به کافه هیچ صحبتی بین ما رد و بدل نشد فقط هی فکر می

ی دنج، رفتیم داخل و نشستیم، استاد بعد از یه کافهچیکار داره! وقتی رسیدیم به

 سفارش دادن دوتا کاپوچینو شروع به صحبت کرد.

دونم از این  استاد: راستش خانم لطفی موضوع درمورد دوست شما میناست، نمی

یهو زد زیر بطه داشتم اما مینایه مدت با مینا خانم راماجرا خبر دارین یا نه اما من

خواستم همه چیز من واقعاً نفهمیدم چرا این کار رو کرد. درست همون وقتی که می 

یه مدت ما از هم جدا شدیم اما من واقعاً  برم خواستگاریش همه چیز رو تموم کرد. 

کنم باهاش صحبت کنید من  تونم بدون اون زندگی کنم ازتون خواهش مینمی

 خوام باهاش ازدواج کنم. می

 ببیند استاد... -

 اینجا منو نیما صدا بزنید الان نه من استاد شمام نه شما شاگرد من.  -

 لبخندی زدم و گفتم: 
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 تونه فعلا ازدواج کنه. یه مشکلی پیش اومده مینا نمیچشم، ببیند آقا نیما -

 دونم آرزو خانم! من همه چیز رو می -

 ساری گفتم: مبا خجالت و شر

 دونید! ؟ منظورتون چیه شما چی می  -

چند روز پیش به مینا زنگ زدم که خیلی عصبانی بود و گفت من نه فقط با تو، با   -

تونم ازدواج کنم. من هم دلیلش رو پرسیدم که همه چیز رو  ای نمیهیچ کس دیگه

 گفت!

 دونید؟ یعنی شما همه چیز رو علنا می -

قدر پافشاری  کردم به حال خودش باید اینها میدونم! من نباید مینا رو ربله می -

کردم تا بالاخره راضی بشه باهام ازدواج کنه. مقصر منم که با یکبار نه شنیدن  می

 ها کردم.مینا رو ر

 خواین چیکار کنین استاد؟ الان می -

اصلاً برام مهم نیست چه اتفاقی برای مینا افتاده و کی باهاش اون کار رو کرده،  -

دونم مینا همچین دختری نیست و تو اون ماجرا هیچ برای من مهم اینه که می

خوام باهاش  خوام. ازتون میتقصیری نداشت. من عاشق مینام من خودش رو می

صحبت کنید تا راضی بشه باهام صحبت کنه شما دوست صمیمی مینا هستی واسه 

خوام مینا عاشق من بشه و باهم ازدواج کنیم غیر از  همین اومدم پیش شما! من می

 این هیچی برام مهم نیست.

مینا خیلی دختر خوشبختیه که مرد خوبی مثل شما عاشقش شده. من حتماً  -

 دم.کنم و بهتون خبر میباهاش صحبت می
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 دم.م رو بهتون میممنونم ازتون آرزو خانم، من شماره -

 کنم. گم، و هر طور شده راضیش میحتماً تموم حرفاتون رو به مینا می -

ای از سر خوشحالی زد و بعد از خوردن کاپوچینو من رو رسوند در  استاد خنده

شون با مادر مینا سلام و احوالپرسی کردم و ی مینا اینا. وقتی رفتم تو خونهخونه

کردن تا  رفتم تو اتاق مینا بنفشه هم پیش مینا نشسته بود و باهاش صحبت می

 شون بهم افتاد مینا سریع گفت: چشم

 اومدی؟ خبری از پرهام نشد؟  -

کردم با این همه نگرانی چرا جواب گوشیت بنفشه: من الان اگه حامله بودم سِقط می

 دی؟ رو نمی

 دیگه.مینا: اه حرف بزن 

 نه سلامی نه علیکی فقط غر بزنین اه. -

 .مینا: خیلی خب سلام! حالا بنال دیگه

تر. خبر اول پرهام رفته قاچاقی ترکیه تر و توپدوتا خبر دارم یکی از یکی هیجانی -

 ها درگیر شدن و تیر خورده تو سرش و مرده.که تو راه با مرزبان

 مینا جیغ خفیفی کشید و باز دوباره بغض کرد و گفت: 

 واقعا؟ حالا چه غلطی کنیم؟ آبروم میره!  -

مون دیدم رفتیم باهم تو کافه  خبر دوم! همین الان استاد سرلک رو جلو خونه -

ش بیاد برای  صحبت کردیم که ازم خواهش کرد بهت بگم اجازه بدی تا با خونواده

 .خواستگاریت مینا

 بنفشه با خوشحالی گفت: 
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 شه.شه! باورم نمیتر از این نمیوای عالی  -

مینا: چی گفتی؟ درست شنیدم؟ یعنی نیما با اینکه بهش گفتم چه اتفاقی برام افتاد 

 خواد بیاد خواستگاریم؟و پرهام چیکار کرده باهام، الان می

 آره. -

شه؛ خب اون دیوونه اگه زودتر گفته بود بینم، باورم نمیمینا: انگار دارم رویا می

کردم! من دیدم اون خیال  خواد بیام خواستگاریم که من با کله قبول میمی

 خواستگاری اومدن نداره باهاش کات کردم.

ابطه تون رو قطع خوایش و راستاد گفت همون وقتی که تو بهش گفتی دیگه نمی -

 تر زدی به همه چی. کردی، داشته میومده خاستگاری که تو

کردم و با اون پرهام مینا: آره اگه بیشتر صبر کرده بودم و همه چیز رو تموم نمی

دونم چی یوفتاد؛ خدایا اینقدر خوشحالم نمی بطه این اتفاق نمی رفتم تو راضی نمی عو

 بگم! 

خواد بیاد بنفشه: مینا استاد باید خیلی عاشقت باشه که با اون شرایط می

 هایی کمتر نصیب بقیه میشه.خواستگاریت، به خدا همچین موقعیت

چکید اما این بار  هاش گلوله گلوله داشت از چشماش میمینا بغضش شکست و اشک

 از سر خوشحالی! 

 هاش لبخندی زد و گفت: مینا بین گریه

کنم، شماهم زودی آماده بشین که جشن عقدم  خودم میرم با نیما صحبت می  -

 ها.نزدیکه دماغ اُردکی
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ها قدر خوشحال بودیم که با بنفشه پریدیم سر مینا و قلقلکش دادیم. بعد از مدتاین

 مون نشست.ی عمیق رو لبایه خندهبالاخره

 »خاطره«

وقتی همه چیز رو به معراج گفتم دنیا رو سرش آوار شد، اون چند وقت پیش پدرش 

رفت بخاطر این سرطان. از  ی ما داشت از دست میرو از دست داد حالا هم بچه

م رو سقط وقتی با معراج ازدواج کردم همش مصیبت رو سرم بارید. من چطور بچه

ای که حاصل  کشه بگذرم از بچهای که تو شکممه و داره نفس میکنم چطور از بچه

مون داغون شده بودیم جفتمون قد صد سال  عشقِ من و معراجه! من و معراج جفت 

هاش سفید شده بود. اگه  پیر شده بودیم معراج بسکه حرص خورده بود شقیقه

.  سرطانم خوب نشه باید چیکار کنم؟ اگه بمیرم چی! کل تنم پر از استرس بود

هاش و معراج هم منو دلداری کارمون شده بود من معراج رو دلداری بدم وقت گریه

گفت غصه نخور سرطانت درمان میشه و ما دوباره بچه دار  هام. اون میبده وقت گریه

داد بسکه مون بوی غم میترکید از غم و غصه خونهمیشیم اما خودش داشت می 

 گریه کرده بودیم.

 با شنیدن صدای پرستار که گفت: 

 خانم مطهری، دکتر اومد، تشریف بیارید برای کورتاژ آماده بشید. -

 با ترس به بازوی معراج چسبیدم که معراج به پرستار گفت: 

 ارمش.ایشون هم الان میچشم خانم شما برید -

 اشکام سرازیر شد و گفتم: 
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افته، اینی که الان باید برم از خودم جداش فهمی داره چه اتفاقی میمیمعراج  -

مم مونه! من عاشق بچهفهمی؟ بچهمونه! میکنم و بندازمش تو سطل آشغال بچه

 تونم برام سخته.نمی

دار و کبود شده بود ناشی از گریه، نگاه تلخی بهم انداخت  هایی که پف معراج با چشم

 و گفت: 

مونم! دل کندن از این بچه مون و بچهمنم عاشق توام خاطره! منم عاشق زندگی -

. ولی  آوره ولی اتفاقیه که افتاده ما مجبوریم این بچه رو سِقط کنیمبرای منم عذاب

 مطمئن باش خوب میشی درمان میشی باز هم بچه دار میشیم.

 زدم زیر گریه و گفتم: 

 لعنت به این سرطان لعنتی، این دیگه از کجا پیداش شد! ؟ -

ی هیچی رو نخور فقط به مطمئناً بعد از شیمی درمانی زودی باردار میشی. غصه -

 های خوب فکر کن.روز

 اگه سقطش نکنم چی میشه؟  -

اری، شیمی درمانی العضو به دنیا میی ناقصیه بچهمگه یادت رفته دکتر گفت  -

 ذاره.اثرات خیلی بدی رو بچه می

گریون رفتم سمت اتاق  یه دل خون و چشمآهی کشیدم و به سختی پا شدم و با 

 کورتاژ.

 *** 

 

 *بعد روز چند*
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 «خاطره»

 

تابلوی گرون قیمتی رو که برای مشتری نقاشی کرده بودم رو از روی سه پایه 

برداشتم و گذاشتم کنار، الان دیگه باید مشتریش میومد. بعد از اینکه دستام رو  

یه بوم نسبتاً کوچیک نصب کردم روی سه پایه و شروع به نقاشی کردم. اگه شستم

ها رو به قیمت خوبی بفروشم نصف پول اون مر*تیکه رو جور کردم.  بتونم این تابلو

ماه باید سریعاً پولش رو آماده بکنم. در حال نقاشی  سه روز دیگه مونده تا یک

کشیدن بودم که در نمایشگاه باز و بسته شد فکر کردم مشتریه، روپوشم رو در 

 ست باز.آوردم و با خوشحالی رفتم تو سالن که دیدم اون مر*تیکه

 اخمی کردم و با عصبانیت گفتم: 

 ماه تموم نشده اینجا پیدات نشه؟ مگه مگفتم تا یک  -

 اومدم ببینم اوضاع چطوره پولم رو جور کردی یا نه؟  -

من فعلا تونستم با فروختن چندتا تابلو و تموم طلاهام نصفش رو جور کنم، داری   -

دونی قیمتش چنده یکم درک داشته  کنی با دلاری که میتو این مملکت زندگی می

 باش.

 با بچه طرفی مگه؟  -

م رو مجبور  ها اصلاً حالم خوب نیست تازه سرطان گرفتم و بچهببین من این روز -

های شیمی درمانی هم خیلی سنگینه، اگه شوهرم بگه بیا  شدم سِقط کنم. هزینه
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برای پول شیمی درمانی طلاهات رو بفروش من چیکار کنم کل طلاهام رو فروختم 

 واسه پول تو. فکر کردی پول علف خرسه که تا بگی بده بگم بفرما؟ 

 پسره خندید و گفت: 

ت رو با ماشین زدی، شوهرت رو گول زدی و خودت رو جای عشقش  دختر عمه -

قالب کردی. آخرش هم چوب خیانت جالبی که کردی رو خوردی، دنیا دارالمکافاته. 

هات بیشتر از ایناست ها حقت بود. شایدم کثافط کاریدلم خنک شد تو بدتر از این

 دونه؟ کسی چه می

 با عصبانیت فریاد زدم:

 ضی! خفه شو عو -

 همین لحظه چاقوش رو در آورد و گذاشت زیر گلوم و گفت: 

جیغیت رو سر من ی فاسد، به چه جراتی صدای جیغ ببند دهنت رو دختره -

 ت کنم؟ جا نفلهندازی؟ بزنم همینمی

یه ذره از پو*ست گلوم خراش برداشت و گلوم خون اومد، مغزم اتصالی کرد که با 

یه لگد دیگه بهش زدم که افتاد رو لگد زدم وسط پاهاش و صدای آخش در اومد. 

زمین و تا خواست بلند بشه چاقو رو از کنارش برداشتم و فرو کردم تو شکمش.  

تر این کار رو تکرار کردم. هیچی حالیم نبود مغزم فقط دستور قتلش دوباره وحشیانه

قدر چاقو تو شکمش زدم و در آوردم که خون فواره میزد ازش کل داد. اینرو می

نمایشگاه رو خون برداشته بود و لباس خودم سرخ شده بود. دستام و صورتم پر از 

 خون بود.
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یه لحظه جیغ کشیدم و پاشدم که  هاوقتی عقلم اومد سر جاش، با دیدن این صح*نه

یه آقا و خانم وارد نمایشگاه شدن. خانمه با دیدن من و از در نمایشگاه برم بیرون اما

توجه بهش خواستم برم بیرون که هوش افتاد کف زمین. بیتیکه بیجسد اون مر

 آقاهه مچ دستم رو گرفت و با دستپاچگی گفت: 

 زنم پلیس بیاد.کنی؟ الان زنگ میی مردم رو کشتی داری فرار میبچه -

کنم و چه اتفاقی میوفته فقط  دونستم دارم چیکار میتو حالت خلسه بودم نمی

هام به شمارش افتاده  ترسیده بودم و خودم رو فراموش کرده بودم. از هیجان نفس

بود، طولی نکشید که مردم همه جمع شدن دور من و پلیس رسید و من رو دستبند 

 به دست بردن کلانتری! 

 »معراج« 

از وقتی بابا اسفندیار فوت شده بود، ساحل شده بود منبع آرامش من، هرشب  

کردم. غم پدرم یک  نشستم کنار ساحل و خودم رو با سیگار آروم میمیومدم می

ها ای که هنوز رنگ دنیا رو ندیده بود رفت، یک طرف دیگه. این روزطرف و اون بچه

کرد و افسردگی شدید گرفته خاطره اصلاً حالش خوب نبود همش تو خونه گریه می

بودم اما خودم به شدت تو دلم پر از غم بود. همش بود من باید بیشتر مراقبش می

دادم و این واقعاً اشتباه بود. اون همش مراقب من تنهاییم رو به خاطره ترجیح می

 کردم! بود تا ناراحت نشم ولی من اصلاً بهش توجه نمی

کارم اشتباه بود باید بیشتر هواش رو داشته باشم و بهش نزدیک بشم تا دوباره 

زندگیم مثل قبل بشه باید مشکلات رو با هم پشت سر بذاریم. بهتره الان برم 

 یه جای خوب. پیشش و ببرمش
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به دنبال این فکر، ف*یل*تر سیگارم رو پرت کردم تو آب دریا و سوار ماشینم شدم 

ی نمایشگاه جا و حرکت کردم سمت نمایشگاه. وقتی رسیدم با دیدن درِ بسته

 خوردم.

ش رو گرفتم عجیب بود که خاطره این ساعت نمایشگاه رو تعطیل کرده بود، شماره

تونه رفته باشه و چطور کردم کجا میاما گوشیش در دسترس نبود. داشتم فکر می

 یه صدای آقا رحیم از پشت سرم بلند شد.پیداش کنم که 

 آقا رحیم:

 کنی پسرم؟تو اینجا چیکار می -

 سلام، اومدم دنبال زنم.  -

 ها اومدن بردنش کلانتری.مگه شما خبر ندارین چی شده؟ زنت رو که پلیس -

 چی؟ کلانتری واسه چی؟ -

یه آقایی توی نمایشگاه بود افتاده بود زمین سرش شکسته بود فکر کنم.  راستش -

 دونم چرا زن تو رو دستگیر کردن بردن. نمیاما 

 شما مطمئنی؟  -

 .فت نیستم کهِ بله پسرم درسته پیرم ولی خِر -

ها ضربان قلبم مثل گنجشک میزد، با عجله سوار شدم و رفتم با شنیدن این حرف

کردم اتفاق بدی نیوفتاده باشه براش  کلانتری، هزارتا فکر منفی افتاد تو سرم. دعا می

 وگرنه این آخرین تیر خلاص بود که من برای همیشه نابود بشم.

وقتی رسیدم کلانتری ماشینم رو پارک کردم و وارد شدم. رفتم تو اولین اتاق با  

 دیدن رئیس کلانتری مشتم رو کوبیدم روی زمین و گفتم: 
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 زن من اینجاست؟ -

 این همه عصبانیت واسه چیه؟  -

 خانم خاطره مطهری رو آوردین اینجا؟  -

 بله تو بازداشتگاهه!  -

 به چه جرمی؟  -

 قتل! -

 ناباورانه پرسیدم:

 قتل؟ -

ی پی در بله آقا قتل! همسر شما همین یک ساعت پیش با بیست و سه تا ضربه -

پی چاقو یک مرد رو به قتل رسونده سر صح*نه جرم هم دستگیرش کردن. 

دادسرا اونجا برین دنبال ش میره همسرتون فردا منتقل میشه زندان و پرونده

 کارهاش.

امشب مرگ خودم رو  هامردم از شنیدن این حرفتموم تنم رو ویبره بود، داشتم می

ها نشستم و به چشم دیدم. اینقدر حالم بد شده بود که روی یکی از صندلی

هام رو گرفتم تو صورتم و اشکام ریخت. سرباز سریع رفت برام آب آورد. لیوان دست

 رو گرفتم و گذاشتم کنار و گفتم: 

همسر من اصلاً اهل دعوا نیست چطور ممکنه یکی رو کشته باشه؟ حتماً  -

 سوتفاهم...

 جناب سرهنگ حرفم رو قطع کرد و گفت: 
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ها همه چیز رو ثبت کردن دوتا شاهد هم وجود داره اثر انگشتش هم روی  دوربین -

 نگاری و قطعاً اثر انگشت همسر شماست.چاقو هست که فردا میره انگشت

 من الان باید چیکار کنم؟ -

تونید خونواده مقتول رو راضی به پرداخت  ببیند اگه همسرتون سابقه نداشته می -

ی عمومی چندسال حبس داره. قاضی دیه بکنید اما خب خوده جرم از لحاظ جنبه

 دونم تا حدی.نیستم ولی می

 میشه ببینمش؟  -

 نه!  -

 کنم.خواهش می -

 کنن زندان اونجا برید دیدنش.فردا منتقلش می -

گرفت تا اینقدر تو  آه سوزناکی کشیدم و رفتم بیرون، کاش خدا جون من رو می

امشب و  کردممشکل گرفتار نشم و جوونیم تباه نشه. با تمام وجودم آرزوی مرگ می

 کردم.دیگه به هیچ چیز فکر نمی

 *** 

 

 «خاطره»

 

ای بندِ زندان با صدای قیژقیژی باز شد و جناب سروان تقریباً منو هل داد تو. درِ میله

های زیادی توی راهرو بودن که بعضی  اشکام رو پاک کردم و دنبالش راه افتادم. زن
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کردن. کردن و صحبت میکردن بعضی هاشون بازی میهاشون باهم بحث می

 شون تا چشمش بهم افتاد گفت: یکی

 جا رو ببینید فکر کنم مهمون داریم.این -

 شون گفت: یکی دیگه

 ها؟ این دله دزد رو چرا آوردن تو بندِ قاتل -

 تاب ندزدیده؟ احیانا آدامس یا تی -

 با این حرفش همه خندیدن که جناب سروان چادرش رو درست کرد و گفت: 

 ساکت شید ببینم چه خبرتونه؟  -

شون تنم رو لرزوند. های وحشیها و نگاهشون محو شد اما پوزخندشون خندههمه

یه سلول رو بهم نشون داد و گفت این پایینی تخت توعه. بغضم رو  جناب سروان

های بلندی رفتم روی تخت نشستم. پتوی رنگ و رو رفته رو  قورت دادم و با قدم

 های سیاه بختی و حسرت و پشیمونی! هام جاری شد. اشککشیدم روی سرم و اشک

 با صدای لرزون تو دلم با خدا حرف زدم:

تیکه رو  یهو دستم به خون آغشته شد! چطور اون مرخدایا چی شد من چطور -

شه من آدم کشته یهویی چطور سراغم اومد! خدایا باورم نمیکشتم اون همه جرات

ای خدا. تو زندان جای من نیست. دارم  باشم منو از این کابوسِ ترسناک بیدار کن

 دیوونه میشم خدایا غلط کردم! اگه اعدامم کنن چی! ؟ مامانم و معراج نابود میشن.

هام کم کم بلند شد که باز با صدای جناب سروان پتو رو انداختم، صدای هق هق 

 هام رو پاک کردم و رفتم بیرون. جناب سروان گفت: اشک

 بیا بیرون ملاقاتی داری. -
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امید تو دلم زنده شد. حدس میزدم معراج باشه. پشت سر یه روزنهدر کسری از ثانیه

های زندان و ی بندیه اتاق که به وسیلهجناب سروان راه افتادم که منو برد سمت

 تونستی با شخصی که ملاقاتت اومده صحبت کنی. شد و میراهرو از هم جدا می

 برو پنج دقیقه بیشتر وقت ملاقات نداری!  -

ها روش نشستم و با دیدن  با این حرف جناب سروان رفتم سمت یکی از صندلی 

 معراج، تلفن رو برداشتم و با بغض گفتم: 

 تو اومدی؟  -

 های پر از اشکش گفت:معراج با چشم

 مون چیکار کردی؟ تو چیکار کردی خاطره؟ تو با زندگی -

 رو خودش افتاد زمین سرش شکست. من کاری نکردم معراج اون یا -

 ی چاقو زدی! سرش شکست؟ رئیس کلانتری گفت بهش بیست و سه تا ضربه -

 با شنیدن این حرف اشکام یکی بعد از دیگری چکید توی صورتم. معراج گفت: 

تونست بیاد تو تو کشتیش آره! اون پسره کی بود؟ چیکار کرده بود؟ اونکه نمی -

ای  ض کنه چی باعث شد بکشیش لعنتی حرف بزن چه انگیزهنمایشگاه و بهت تعر

دونی چه بلایی سرت  ش قصاص بخوان مییه آدم داشتی؟ اگه خونوادهواسه کشتن

 میاد؟ 

های معراج با ترس نگاهش کردم و سرم رو انداختم پایین، معراج با  با داد و فریاد

 دیدنم رنگ نگاهش عوض شد و گفت: 
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ذارم اینجا بمونی من بهترین وکیل خیلی خب آروم باش عزیزم گریه نکن. من نمی -

دم. فقط بگو چرا ارمت بیرون قول میگیرم. از اینجا میاین شهر رو برات می

 کشتیش! ؟

 یه جمله گفتم: در جوابش فقط

 هر اتفاقی هم بیوفته باور داشته باش عشقم بهت همیشه واقعی بوده!  -

های لبریز از  تا معراج خواست حرفی بزنی جناب سروان گفت ملاقات تمومه. با چشم

ی  های مردونهغم و غصه نگاهم رو از معراج گرفتم و رفتم تو بند. فقط صدای گریه

 کرد.معراج بود که نابودم می

 »آرزو«

لیوان آب پرتقال رو پر کردم و رفتم توی هال و دادم به خزان، ماه آخر بارداریش بود 

شد کلی اضافه وزن گرفته بود. آب پرتقال رو از دستم تر از دیروز میو هرروز تنبل

 گرفت و کاملاً سر کشید. بابا گفت:

 خوای برات بیاریم؟ قربون عروس قشنگم برم دیگه چی می -

 خزان خودش رو لوس کرد و گفت: 

 بازم آب پرتقال.  -

یه  ای بابا بسه دیگه خزان این پنجمین لیوان آب پرتقال بود. مطمئناً این بچهامید: 

 خواد.ماه دیگه به دنیا بیاد جای شیر، آلوچه و آب پرتقال می 

 کنه.امید دعوام میخزان: عمه ببین

 خواد بخوره.مامان: عه چیکار به عروسم داری بذار هرچی دلش می

 یه بشکه آب پرتقال سر بکش.امید: اصلاً به من چه، برو



 

 

www.taakroman.ir 

 خیانت جالبی بود رمان  

 کاربر انجمن تک رمان  الهه کریمی 

  
 

183 

 

شون خریده بودم رفتم به این حرفاشون خندیدم و با یادآوری عروسکی که برای بچه

سمت اتاقم تا بیارمش، هنوز پام به اولین پله نرسیده بود که گوشی خزان زنگ 

اومدم تو  "\عشق دومم "\خورد، سریع رفتم از تو آشپزخونه برداشتمش و با دیدن 

 هال چشمکی به خزان زدم و گفتم: 

 زنه هوم؟ عشق دو کیه بهت زنگ می -

 خزان با خنده گفت: 

 مامانه بده جواب بدم تا قطع نشده.  -

گوشی رو دادم بهش و رفتم سمت اتاقم، هودیم رو عوض کردم و عروسک خرسی رو 

برداشتم همین لحظه با صدای جیغِ خزان تمام وجودم رو ترس گرفت سریع اومدم 

 گه:های خزان رو گرفته و پشت سر هم می امید زیر بازوتو هال که دیدم

 شه! عزیزم آروم باش چیزی نمی -

های خزان و اشکاش سرازیر شد بابا هم که مامان دستش رو گذاشت روی شونه

 زده شده بود. با دلهره گفتم: بهت

 قدر به هم ریختین؟! یهو؟ زندایی چی گفت این چی شد  -

 خزان با فریاد گفت:

 کشنش! خاطره از دستمون رفت آرزو، خاطره رو می -

 مامان: آروم باش تو رو خدا خزان، واسه بچه خوب نیست.

 داد زدم:

 خواد بکشه؟ یکی توضیح بده چی شده خاطره رو کی می -

 مامان: خاطره رو به جرم قتل انداختن زندان! 
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دستم رو گذاشتم جلو دهانم و به قدری شوکه شدم که عقل رفتم و افتادم رو مبل.  

 همین لحظه خزان همه رو کنار زد، اومد افتاد به پام و گفت: 

دم خاطره رو قدر دوستش داری قسمت میتو رو جون همون معراجی که اون -

کنم آرزو. آهِ تو افتاد به جونِ زندگی خاطره داره نابودش ببخشی التماست می

 کنه.می

پام رو کشیدم و خزان رو بلند کردم، اینقدر گریه کرده بود که صورتش قرمز شده 

بود. دیگه نتونستم این وضع رو تحمل کنم، دویدم تو اتاقم و در رو بستم. هنوزم  

هام به شمارش افتاده یومد و نفسقدر شوکه که اشک چشمام در نمیشوکه بودم این

 کردم.بود، احساس خفگی شدیدی می

 *** 

 

 «خاطره»

 

 

های یک هفته بود توی زندان بودم، مامان و بابا اومده بودن شمال و دنبال کار

کردم از استرس ی حسین بودن. داشتم دق میام و رضایت گرفتن از خونوادهپرونده

هم اینجا شیمی درمانیم تر شده بود و با اینکه یکبار دیگهو غصه، سرطانم بدخیم

کردم هیچ اتفاق  فرستادن اما باز هم تأثیری نداشت، هرچی دارو و قرص مصرف می

افتاد. همش کارم شده بود غصه خوردن و گریه کردن، مامان بابا قدر صد خاصی نمی 

امید و عمه الهام و  کردن، خزان وسال پیر شده بودن هربار میومدن ملاقاتم گریه می
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بار اومدن ملاقاتم و زودی برگشتن اما آرزو نیومد که خب اصلاً برام شوهرش هم یک

 مهم نبود.

م رو سقط کرده طرف، درد اینکه بچهمون یکهای زندگیسرطانم یک طرف بدبختی

ی کدومش رو  دونستم غصهبودم یک طرف و این شرایط کنونی هم طرف دیگه، نمی

ی مقتول دارن راضی میشن  داد که خونوادهبخورم فقط مامان هی بهم دلگرمی می

امیدواری من این حرفا رو دونم حقیقت داشت یا واسهکه رضایت ب*دن دیگه نمی

گفت. تو این مدتی که تو زندان بودم شده بودم پو*ست و استخون بیشتر  می

کردم و زیر چشمام گود افتاده بود و سیاه شده بود. حالم از دیدنِ ی خونی میسرفه

رفت که  خورد، همش هم حرف حسین تو گوشم رژه میی خودم به هم میقیافه

 گفت: می

ت رو با ماشین زدی، شوهرت رو گول زدی و خودت رو جای عشقش  دخترعمه -

 قالب کردی آخرش هم چوبِ خیانت جالبی که کردی رو خوردی، دنیا دارالمکافاته.

دم. واقعاً چی شد  شد که دارم تقاص کارهام رو پس میدیگه واقعاً داشت باورم می

که من به اینجا رسیدم. به خاطر حسادت به عشقِ معراج و آرزو، خودم رو جای آرزو  

یه سیلی که مینا بهم زد پرهام رو اجیر کردم بهش  به معراج قالب کردم، به خاطر

قدر هیولا شدم، شاید واقعاً این چوبه دست* د*رازی کنه. چی شد که من این 

 کنه! صدای خداست که داره نابودم میبی

یه اتاق و  باز همون جناب سروان اومد و گفت شوهرم اومده ملاقاتم. این بار رفتیم تو

یه میز نشستیم. جناب سروان هم رفت بیرون، خیلی خوشحال بودم معراج سر
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درخواست ملاقات حضوری داده، خیلی دلم براش تنگ شده بود کلی حرف جمع  

 روش نشستم و گفتم: کرده بودم بهش بگم. با خوشحالی روبه

 ها منتظرت بودم، چرا دیر اومدی! ؟ امروز زودتر از این -

 رفتم جایی کار داشتم.باید می -

 م رو به کجا...های پروندهمامان و بابام کجان؟ وکیلم کار -

 معراج حرفم رو قطع کرد و گفت: 

 .خوام راستش رو بگیپرسم مییه سؤال میخاطره ازت -

 خب بپرس. -

 چرا حسین داوری رو کشتی؟ -

 ش افتاد و گفتم: شدهباند پیچیهمین لحظه نگام به دست 

 وای معراج دستت چی شده؟! -

 مهم نیست جواب سؤالم رو بده. -

خب من بهت قبلاً گفتم به بازپرس پرونده هم گفتم که اون آقا اومد ازم تابلو بخره  -

خواست بهش ارزون ندادم که چاقو رو گذاشت زیر گلوم منم  به قیمت ارزون هم می

 کشت. کشتم اون منو میواسه دفاع از خودم کشتمش اگه من اونو نمی

 ی تلخی کرد و گفت: معراج خنده

 دونم! عاشق گوش دادن به حرفِ دروغم وقتی که خوب حقیقت رو می  -

 از این حرفش جا خوردم و گفتم: 

 گی معراج؟ منظورت چیه؟ چی می  -

 معراج دقیق شد تو چشمام و گفت: 
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خواست ازت اخاذی کنه حسین داوری به خاطر فیلم و صدایی که ازت داشت، می  -

 توهم بهت فشار اومد و اون رو کشتی! تموم حقیقت همینه. 

 ها خونم منجمد شد.با شنیدن این جمله

 هاش گفت: هاش رو گره کرد و از بین دندونمعراج مشت

تو دیگه چه جور جونوری هستی خاطره؟! تو واسه رسیدن به هدفت قصد داشتی   -

آرزو رو بکشی اما اون دختر زنده موند. با اینکه بهم گفتی همون آوای پشت خط  

ی آوای تو ذهنم دوستت داشته باشم. تو هستی ولی من هیچوقت نتونستم به اندازه

من و آرزو رو جدا کردی خاطره ولی موفق نشدی فقط خودت نابود شدی! اگه به  

امیدوارم نابود بشی که زندگی من و آرزو رو تباه این روز افتادی آهِ آرزو تو رو گرفت. 

 کردی.

 زده نگاهش کردم که با عصبانیت بیشتری گفت: بهت

کنی چه دروغی بهم بگی آره؟ خودم اون فیلم رو دیدم که با الان داری فکر می -

ت رو شنیدم! برادرِ  ماشینت به آرزو زدی و فرار کردی خودم صدای ضبط شده

حسین امروز اومد در خونه همه چیز رو با مدرک بهم ثابت کرد. منم تموم مدارک  

رو دادم به قاضی پرونده، تو قصد داشتی آرزو رو بکشی باید تقاص این رو هم پس  

های  بدی! در ضمن به پدر و مادرت هم امروز همه چیز رو گفتم، کل وسایل

ی بابات، یه اتاق قرار شده بیان بار بزنن برن خونهت رو جمع کردم ریختم توجیهزیه

دیگه از این به بعد تو به من مربوط نیستی دیگه زنم نیستی! حالا مدرک کافی هم  

های سبزت که خوره از این چشمواسه طلاق گرفتن ازت دارم، حالم ازت به هم می

 هروقت نگاه کردم چیزی به جز دروغ و ریا توش ندیدم.
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 معراج تا پاشد که پشت سرش دویدم و دستش رو گرفتم گفتم: 

جوری تو این  دم تنهام نذار، منو اینمعراج تو رو به روح پدر و مادرت قسمت می -

کنم تنهام  شرایط ول نکن و نرو! معراج صبر کن لعنتی من عاشقتم. التماست می

 نذار معراج! 

 خوام چشمام تو چشمات بیوفته.حتی نمی  -

 من هرکاری کردم واسه تو بود واسه اینکه عاشقت بودم.  -

کردن، ای توجه سالن رو ترک کرد، همه داشتن بهم نگاه میمعراج بدون ذره

وقت نزده  هایی که هیچتوجه بهشون نشستم روی زمین و از ته دل زجه زدم. زجهبی

 بودم و تو دلم غم باد شده بود. به معنای واقعی کلمه زندگیم از هم پاچید. 

 *پنج روز بعد* 

 »آرزو«

ش رو خاطره سرطان گرفته و مجبور شده بچهفامیل پیچیده بود که تقریباً تو کل

سِقط کنه و الان هم به جرم قتل افتاده زندان، خیلی براش ناراحت بودم خیلی دلم  

سوخت. من خیلی وقت پیش بخشیده بودمش اصلاً دوست نداشتم  براش می

 شون خ*را*ب بشه.زندگی

های بد پشت هم میوفتاد، خیلی سال نحسی بود از وقتی از کما در اومده بودم اتفاق 

که به معراج نرسیدم شیوا هم به اشکان مینا هم شد. منامسال کاش زودتر تموم می

امشب جشن عقدشه. خاطره هم کلی بلا سرش  اون اتفاق براش افتاد اما خداروشکر

کرد و  یه عشق دروغی داشت زندگی می تر از همه معراج بود. اون بااومد، اما بیچاره

ش هم زنش سرطان  خبر نداشت؛ تو یک سال هم پدرش رو از دست داد هم بچه 
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سوخت. گرفت و به جرم قتل افتاد زندان، دلم واسه هیچکس به اندازه معراج نمی

 خواستم بتونه با این شرایط کنار بیاد.فقط از خدا می

تو اتاقم بودم، بعد از لباس پوشیدن و آماده شدنم کادوی عقد مینا رو برداشتم و 

شون، چند تقه به در اتاقم خورد و رفتم که زود برسم به جشنکم داشتم می کم

 خزان اومد تو! لبخندی زدم و بهش گفتم: 

 خوبی خزان کی اومدین؟ -

خزان اما پر از اشک و بغض بود، این بیچاره هم کل دوران حاملگیش توی اتفاق تلخ  

هاش رو گرفتم و نشوندمش روی صندلی و  ی ما و خودش گذشت. شونهخونواده

 گفتم: 

 چیزی شده خزان؟  -

 دلم خیلی گرفته آرزو. -

 قربونت دلم برم عزیزم، چی شده؟ -

امروز از خاطره بازجویی کردن، اون همه چیز رو گفته. هیچ دفاعی از خودش  -

خواد نکرده گفته اون پسره رو عمداً و با نقشه کشته. حتی گفته وکیل هم دیگه نمی

خاطر سرطان خیلی بد شده خواستن ببرنش بیمارستان ش. حالش به برای پرونده

 خواد درمان بشه.اما نرفته مقاومت کرده و گفته نمی 

دونیم که اون پسره به خاطره حمله کرده و  ی ما میایه این دختر، همهچه دیوونه -

 اونم از خودش دفاع کرده، اینارو زندایی به مامان گفت. 

نه آرزو حقیقت این نیست. اون پسره از خاطره اخاذی کرده مامان هم اینو نگفت   -

 مجبور شد به همه دروغ بگه.
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 چرا پسره اخاذی کرده؟ مگه خاطره چیکار کرده بوده؟  -

 خزان اشکاش بیشتر ریخت و گفت: 

 آرزو اون کسی که با ماشین به تو زد، خاطره بود. -

 با شنیدن این جمله هوش از سرم پرید.

 خزان ادامه داد:

قدر بد شد که یهو ایندونم این دختر چرا این همه عوض شد! ؟ چطورمن نمی -

ش همه کار کرد. اون نزدیک بود تو رو بکشه. آرزو تو رو  واسه رسیدن به خواسته

امید و دوستات. اگه کسی کس نگو، حتی به عمه الهام و بابات حتی به خدا به هیچ

امید هم پاشه حتی ممکنه زندگی من و ی دوتا خونواده از هم میبفهمه ر*اب*طه

خ*را*ب بشه. من اینارو بهت گفتم که از ته قلبت خاطره رو ببخشی اون بیشتر از 

کاری که با تو کرد تاوان پس داد. خاطره فهمیده چه غلطی کرده الان هم با درمان 

 کنه.نشدنش با اعتراف به قتل عمد داره از عذاب وجدان خودش کم می 

 با بغضی که داشتم، بدون هیچ حرفی، کیفم رو برداشتم و از خونه رفتم بیرون.

 *** 

 

های جنایی شده بود، راز پشت راز. ک*ثافت کاری پشت مون مثل فیلمزندگی

خورد.  نت. دیگه حالم از همه چیز داشت به هم می نت پشتِ خیا ک*ثافت کاری. خیا

من حتی یک درصد هم به خاطره شک نداشتم که اون با ماشین بهم بزنه ولی خب  

کردم یکی کنه. من فکر میخوره که حتی فکرشم نمیآدم همیشه از جایی ضربه می

زده و فرار کرده از ترسش واسه همینم این موقعیت طلایی گیر خاطره غیرعمد بهم
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زده. افتاده و چون از معراج خوشش میومده رفته پیشش و خودش رو جای من جا

کردم خانم نشسته طرح و نقشه چیده که چطور من و معراج رو از هم دیگه فکر نمی

یه چی شه اعتماد کرد همه دروغگو شدن، جلو روت کس دیگه نمیجدا کنه. به هیچ

یه کار دیگه،  کنن پشت سرتیه کار مییه چیز دیگه جلو روتگن پشت سرت می

 همه پست شدن. 

هرکاری با من کرد تقاصش رو پس داد چون من به خدا سپرده بودمش. دیگه نه 

ها هیچ ربطی به من ندارن اصلاً نباید عصاب خودم رو خاطره برام مهمه نه معراج اون

 به خاطرشون خورد کنم اون هم تو این شب که جشن عقدِ میناست. 

ی خاله نرگس اینا، یکم که تو خیابون رانندگی کردم و آروم شدم، رفتم سمت خونه

های استاد سرلک  فامیلکلی ماشین تو خیابون پارک بود همه هم از دم مدل بالا. 

هم خوب مایه دار بودنا، به هزار زور و زحمت ماشینم رو پارک کردم و رفتم توی  

یه جشن عروسی توش شدی مینا اینا خیلی بزرگ بود به راحتی می حیاط، خونه

ها هم توی خونه. ها تو حیاط نشسته بودنی تعدادی از اونگرفت، تعدادی از مهمون

خونه و باغ و حیاط رو خیلی شیک چراغ کاری کرده بودن، مامان و خزان ایناهم 

یه گوشه نشسته بودن. اما من به شوق و ذوقِ مینا و بنفشه رفتم توی اومده بودن

ها در حال ر*ق*ص و پذیرایی از خودشون بودن همین لحظه بنفشه خونه، مهمون

 اومد دستم رو کشید و گفت: 

 قدر دیر اومدی؟ مامانت اینا که زودتر از تو اومدن.تو معلومه کجایی؟ چرا این -

 یکم دیر شد خب کار داشتم. مینا و استاد کجان؟ -

 رقصن. بیا بریم پیششون. اون وسط دارن می -
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ها رفتیم پیش مینا و استاد نیما. تو بنفشه دستم رو گرفت و از لا به لای مهمون

خوشگل شده بود تو اون لباس طلایی و  ایستادیم، مینا خیلی ی کمی ازشونفاصله

 آرایشی که داشت، استاد هم که مثل همیشه خوشتیپ بود.

 همین لحظه مینا تا چشمش بهمون افتاد زودی اومد پیشمون، و غرید:

 تو معلومه کجایی آرزو؟  -

آخ نیشگون نگیر مینا ناسلامتی تو عروسی اینقدر وحشی؟ یکم ملایم و لطیف   -

 رفتار کن دختر.

 همین موقع استاد هن اومد پیشمون و گفت: 

 سلام خیلی خوش اومدی آرزو خانم، من این شب رو مدیون شمام.  -

 سلام، دیگه قسمت شما برای هم بود من فقط وسیله بودم. -

یومدن. کمی بعد  هر دوشون لبخندی زدن و به هم نگاه کردن، واقعاً هم به هم می 

عاقد اومد شروع به خوندن خطبه کرد و مینا و نیما رسما زن و شوهر شدن، 

ها هم کردن مهمونخواهرای نیما دوره مینا جمع شده بودن و باهم خوش و بش می

یه گوشه کنار هم نشسته بودیم.  رفتن برای تبریک. من و بنفشه هم یکی یکی می

خیلی خوشحال بودم بالاخره اون اتفاقی که پرهام سر مینا آورد تموم شد، این از  

خوشبختیه مینا بود که یکی مثل استاد سرلک عاشقش شد و با هم ازدواج کردن. 

 خیلی براشون خوشحال بودم.

 ذاشتم دهنم به بنفشه گفتم: همینطور که داشتم شیرینی می

 راستی چرا پاشا نیومد؟ -

 بنفشه شربت پرید تو گلوش و به سرفه افتاد چند لحظه بعد گفت: 
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 مون مهمون داشتیم نتونست بیاد.آخه خونه -

 تون کی بود؟ مهمون -

 بیا بریم پیش مینا بهش تبریک بدیم. -

بنفشه از جواب دادن بهم طفره رفت، پاشدیم و رفتیم پیش مینا. یکی یکی بغلش  

 کردیم و تبریک گفتیم، کنارش روی کاناپه نشستیم و من با ذوق گفتم: 

 ت خوشگله دختر.وای مینا چقدر حلقه -

 بنفشه: برلیانه؟ 

 مینا: آره، نیما برام خریده.

تونم جلوی  ایشالله خوشبخت بشین، من دیگه نمیخیلی برات خوشحالم مینا،   -

خودم رو بگیرم پاشین بریم برقصیم، مینا با نیما بنفشه هم با پاشا... عه راستی  

 بنفشه گفتی چرا پاشا نیومده؟ 

مون اونم نتونست بیاد. معراج خیلی حالش بنفشه: راستش آرزو، معراج اومده خونه

 بد بود، منم چیزی بهت نگفتم، پیش خودم گفتم شاید برات مهم نباشه.

 با تعجب گفتم: 

تر میشه، قتل اون پسره رو هم به خاطره وضعیت سرطانش روز به روز داره وخیم -

 گر*دن گرفته تو این وضعیت چرا معراج پا شده اومده تهران؟ قضیه مشکوکه.

 مینا: واقعاً خاطره قتل رو گرفتن گرفته! 

خواستم چیزی به کسی بگم در مورد اون ماجرا، سکوت کردم. پا شدم و چون نمی

 گفتم: 

 .خوام برم خونهها من یکم حالم خوب نیست می بچه -
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 خوای تنهام بذاری؟ مینا: شوخیت گرفته آرزو؟ شبِ جشنِ عقدم می

الان، مطمئناً یکی دو عزیزم تو الان عقد کردی تموم شد منم پیشت بودم تا  -

شون. اما من الان ساعت دیگه بعد از اینکه مهمونا شام خوردن همه میرن خونه

 .خوام برم خوب نیستم مینامی

 کنم آرزو، مراقب خودت باش.بنفشه: درکت می

 انگیزی بهم انداخت که بغلش کردم و گفتم: مینا نگاه غم 

 دارم یکم بهتر بشم.کنم عزیزم، الان نیاز عروسیت جبران می -

شون رفتم بیرون، سوار ماشینم دیگه نموندم چیزی بگه، ازش خدافظی کردم از خونه

کردم به معراج و خاطره فکر  ها. با اینکه سعی می شدم و حرکت کردم تو خیابون

تونستم، ذهنم درگیر بود که چرا خاطره قتل رو گر*دن گرفته یا چرا نکنم اما نمی

معراج ولش کرده اومده تهران! ؟ و هزاران چرای دیگه... دوست نداشتم تو زندگی  

 های معراج و خاطره برام سؤال شده بود.کسی سرک بکشم اما کار

آوردم اما با جون و دل و هزارن بار معراج رو بیشتر از قبل  با اینکه به روی خودم نمی

یه تیکه از دوست داشتم، عشق اول هیچوقت فراموش شدنی نبود. معراج عینه

وجودم بود که همیشه و هرجا باهام بود. درسته اون هیچوقت قرار نیست مال من 

یه خیابون خلوت نگه داشتم و سرم رو به وار عاشقشم هنوزم. تویبشه اما من دیوونه

ی ماشین از ترس نزدیک بود شیشه تکیه دادم. چند دقیقه گذشت یکی زد به شیشه

ایستاده بود خون ای آشنایی که جلومسکته کنم. سریع پیاده شدم که با دیدن چهره

ش رو آنالیز کردم شوکه شدم! باورم  تر چهرههام منجمد شد. یکم که دقیقتو رگ
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شدم! خدای ایستاده بودم به این اندازه شوکه نمیشد. الان اگه عزراییل هم جلوم نمی

 من اون معراج بود! معراج!

 *** 

 

دیدم، اگه خواب بود که ایستاده انگار داشتم خواب می شد معراج رو به رومباورم نمی

های عسلی و همون نگاه و همون دوست نداشتم هرگز بیدار بشم. همون چشم

 ش سفید شده بود.های کنار شقیقهمعراج، فقط لاغرتر شده بود و کمی از مو

های عسلیش دو دو  زده بود تو چشمام و مردمک چشمایستاده بود زلرو به روم

دنم داد، با دیدن گردنبندی که خودش برای  تر آورد و به گرمیزد، نگاهش رو پایین

 هاش جمع شد و با خوشحالی گفت: تو چشمجفتمون گرفته بود اشک

 آوا! آره خودتی آرزو! آوای من تویی! -

شم کشیده بود  بعد از این حرفش اومد طرفم و محکم بغلم کرد، جوری سفت تو آغو

 هام بشکنه. دستام رو حلقه کردم دور گ*ردنش و گفتم: که نزدیک بود استخون

شه انگار تو رویاهام  اومدی معراج! بالاخره خودت همه چیز رو فهمیدی! باورم نمی -

 غرقم. 

ش ناشی از گریه، کشید رو موهام، با صدای خش دار و دورگهدر حالی که دست می 

 گفت: 

 ذارم تو رو ازم بگیرن.بالاخره همه چیز برملا شد، دیگه حتی اگه بمیرم هم نمی -

 ازش جدا شدم و در حالی که اشک میریختم گفتم: 
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تو زن داری معراج! خاطره هنوز زنِ توعه، تو این شرایط سخت تنهاش گذاشتی  -

 اومدی پیشِ من؟ 

 هاش رو با حرص پاک کرد و گفت: معراج اشک

نت کاری که این مدت منو به بازی گرفت بود  اون دیگه زنِ من نیست! اون خیا -

 ده. کسه من نیست. اون داره تقاصه کاری که با ما کرد رو پس میدیگه هیچ

 با ناراحتی فریاد زدم:

بسه معراج، درسته خاطره خودش رو جای من قالب کرد اما اون من نبودم. اما اون  -

اخلاق و رفتارِ منو نداشت تو چطور نتونستی تو این مدت این رو بفهمی! ؟ من چهار 

سال عاشقت بودم معراج اما تو این رو نفهمیدی بعدش با کلی تلاش تو رو عاشق  

ی بزرگ از خاطره خودم اون تو رو یه ضربهخودم کردم و دلت رو به دست آوردم اما

دونی چقدر عذاب کشیدم چقدر زجه زدم و گریه کردم؟! اما تو حتی ازم گرفت می

 نتونستی فرق اون و من رو بفهمی پس ادعای عاشقی نکن. 

گم اون رو دوسش نداشتم آرزو، داشتم اما به مرگ مامانم نتونستم من نمی -

ی آوایی که پشت تلفن بود عاشقش بشم. اون رفتارهاش با تو خیلی فرق  اندازه

گذروندم، ولی داشت اما من خودم رو هربار گول میزدم. من اکثر وقتم رو تنهایی می

 الان همه چیز رو فهمیدم و اومدم تو رو مال خودم بکنم.

معراج! خاطره حتی اگه یک شیطان هم باشه الان زن قانونی و رسمیه توعه. برگرد  -

و زنت رو توی شرایط سخت تنها نذار. از همین راهی که اومدی برگرد، تقدیرِ ما 

 خیلی وقته از هم جدا شده.

 خواستم برم سمت ماشینم که معراج با بغض گفت: 
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خوای تنهام بذاری؟  خوای بری؟ میمامان و بابام رفتن، تنهام گذاشتن تو هم می -

هام واسه هام و دردهام و غصهباشه برو من که اصلاً برای کسی مهم نیستم. گریه

ده. تو هم برو مثل تموم کسایی که کسی مهم نیست کسی به من اهمیت نمی 

 اومدن و رفتن تو هم برو! 

هایی لبریز از اشک هام رو شست. معراج با چشمهام پلکهام رو بستم که اشکچشم

دیدم، دیدم غم و غصه رو تو نگاهش میکرد، التماس رو تو چشماش مینگاهم می

زار زدم!  شش گرفتم ودیگه نتونستم طاقت بیارم و دویدم پیشش و محکم در آغو

 ش مادرش برگشته.ای بودم که گمشده و تازه به آغودرست مثل بچه

 معراج دست کشید روی سرم و گفت: 

ذارم کسی تو رو ازم جدا کنه دیگه حتی اگه تموم دنیا هم تو روم وایسته نمی -

هایی که کشیدی بخاطر من بود، خودم هم همه چیز گی تموم دردآرزو! تو راست می

 کنم.رو درستش می

 هام رو پاک کرد و گفت: شش اومدم بیرون، اشکاز آغو

 ها ریخته بشه، حتی از سر خوشحالی! اشکدیگه نباید این  -

 کنی!ولی خودت هم داری گریه می -

 ها از سر خوشحالیه.این -

یه  جا رویخندیدیم و معراج منو کشوند سمت پارکی که اون طرف خیابون بود، اون

 نیمکت نشستیم، به معراج گفتم: 

 تو کی اومدی؟ چطور همه چیز رو فهمیدی؟ -
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کرد ای که خاطره زد کشتش، از خاطره فیلم و صدا داشت که ثابت میاون پسره -

خواست از خاطره اخاذی  زده و فرار کرده. میخاطره اون روز عصر تو رو با ماشین

کنه اون هم زد و کشتش. برادر اون پسره اومد همه چیز رو با مدرک بهم داد و  

رفت، وقتی فهمیدم چی شده و با چه دروغی زندگی کردم دنیا رو سرم خ*را*ب  

کنن که  یه پرونده دیگه باز میشد! منم تموم مدارک رو دادم به پلیس حالا براش

 خاطره قصد به کشتن تو کرده.

معراج چرا این کارو کردی؟ من از خاطره هیچ شکایتی ندارم! اون خودش به جرم  -

تونم ازش بکنم فوقش چندماه بیشتر زندان قتل زندانه من آخه چه شکایتی می

 مونه کسی که تیر خورده، دستش با چاقو خراشیده بشه.مونه؟ مثل این میمی

اون باعث شد من و تو از هم جدا بشیم باعث شد تو بری کما؛ اگه خدایی ناکرده  -

 اومدی چی؟!از کما بیرون نمی

معراج من اون رو بخشیدم، هر آدمی ممکنه تو زندگیش خطا بکنه. خاطره هم  -

اشتباهش این بود که عاشق آدم اشتباهی شد. اون تنها گناهش این بود که عاشق تو  

یه جوری از عشقت  شد، واسه همینم منو از سر راه برداشت. همش تقصیر خودم بود

ی  کردم که اونم دوست داشت جای من باشه. خاطره به اندازهجلوش تعریف می 

 کافی چوب اشتباهاتش رو خورده من هیچ کاری باهاش ندارم و حلالش کردم.

 هام رو گرفت و گفت: معراج دست

تره. اگه کردم قلبت مهربونتو خیلی خوبی آرزو! از چیزی که فکرش رو هم می  -

گرفتم و  کرد منم افسردگی نمیهمون وقتی که اومدم دانشگاه، مادرم فوت نمی
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شدم. حیف که اون موقع حواسم به شناختم و عاشقت میمطمئناً تو رو بیشتر می

 هیچی نبود.

 لبخند تلخی زدم و گفتم: 

 حالا باید چیکار کنیم؟ -

خوام طلاقش بدم. حتی اگه تو هم  ش هم گفتم می من به خاطره گفتم، به خونواده -

دادم. حالا که حسمون هنوز  الان منو پس میزدی بازم من خاطره رو طلاقش می

، تو حق  ت بگمخوام همه چیز رو به خونوادهمثل قبله ما باید باهم ازدواج کنیم می

 ارم.منی آرزو منم حقم رو به دست می

 الان یکم زود نیست؟ -

امشب با  اتفاقاً خیلی هم دیر شده، من دیگه تحمل ندارم از عشقم جدا باشم همین  -

 تون. کنم. پاشو بریم خونهپدر و مادرت صحبت می

 دیگه مقاومت نکردم و دوتایی رفتیم خونه که با مامان و بابا صحبت کنیم. 

 *** 

 

 *بعد هفته سه*

 

گذشت، اون شب که  ها پشت سرهم میکردم روززودتر از چیزی که فکرش رو می

معراج رو دیدم و باهم صحبت کردیم بعدش رفتیم خونه و معراج با مامان و بابا هم 

امید خیلی از معراج  دونستن. بابا وصحبت کرد گرچه خودشون همه چیز رو از ما می

گفت معراج پسر خوبیه فقط از حرف مردم  خوششون اومده بود، مامان اما می
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ترسید که بعدش نگن تا خاطره رفت زندان، آرزو شوهرش رو از چنگش در آورد.  می

اما بابا حرف مردم براش اهمیتی نداشت و به فکر خوشبختی من بود اونهم بعد از 

 رنجی که کشیدم.

ی اولش با معراج رفتیم ساری قدر با مامان صحبت کرد تا راضی شد. منم هفتهاین

ی خاطره که باهام تصادف کرده بود رضایت دادم و بعدش رفتم  جا به پروندهاون

 ملاقات خاطره.

کرد که ببخشمش.  اون خیلی گریه کرد خیلی پشیمون شده بود التماسم می

گفت اون هم تنها گناهش این بود که سرسخت عاشق معراج شده. بهم گفت من  می

با معراج زندگی کردم طعم بودن باهاش رو چشیدم حالا نوبتِ توعه. فقط مغزم 

جایی آتیش گرفت که گفت پرهام رو اجیر کرده تا به مینا دست بزنه. اما خب این 

شد که خاطره رو ببخشه یا نه. من خاطره رو دعواش کردم  قضیه به مینا مربوط می

 بعد از شنیدن این حرف اما تو دلم بخشیدمش مینا هم بعداً بخشیدش.

امیدی به زندگی خاطره خیلی لاغر شده بود و زیر چشماش گود افتاده بود اون هیچ

قدر با  نداشت. دایی محسن و زندایی فیروزه بهم گفتن باهاش صحبت کنم منم این 

خاطره صحبت کردم و دلداریش دادم تا بالاخره راضی شد شیمی درمانی رو از سر 

ی مقتول هم در ازای پول دیه که دایی محسن بهشون داده بود به  بگیره. خونواده

ی عمومیه جرمش که  موند بود جنبهی خاطره رضایت داده بودن، فقط میپرونده

 براش دو سال حبس بریده بودن و خاطره رو منتقل کرده بودن تهران. 

خاطره و معراج یک هفته پیش از هم طلاق توافقی گرفتن و معراج اومد   

ش رو توی ساری فروخته بود و توی تهران خونه گرفته بود. خواستگاریه من، خونه
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عروسی مینا و استاد نیما هم نزدیک بود و تازه خبردار شده بودیم بنفشه هم بارداره.  

یه دختر خیلی خوشگل و چشم سبز به خزان هم که همین امروز صبح زایمان کرد

ها  ی مای خورشید به همهدنیا آورد بود و اسمش رو گذاشته بودیم خورشید، چهره

 رفته بود.

دایی محسن و زندایی فیروزه هم حالشون بهتر از قبل شده بود، چون رضایت  

خوردن اما خیلی شکسته و ی مقتول رو گرفته بودن دیگه زیاد غصه نمیخونواده

افسرده شده بودن که زندگی خاطره به هم ریخته بود با این وجود اما هیچ مخالفتی 

 کردیم.نکردن و ناراحت نشدن که من و معراج داشتیم ازدواج می

امشب هم مراسم ازدواج من و معراج  رفت وهمه چیز داشت خیلی خوب پیش می 

بود. چون معراج تازه پدرش رو از دست داده بود راضی نشدیم عروسی و جشن  

های کمی که  گرفتیم با مهمونیه عقد ساده بود که توی محضر میبگیریم فقط

ش هم مثل اینکه منصرف شده بودن سوئد زندگی کنن برگشته داشتیم! شیوا و عمه

تر شده بود چون شیوا هم توی عقدم بود. البته امشب خوشحالیم کاملبودن ایران و

 از وقتی شنیده بودم آراز از شیوا خواستگاری کرده خیلی براشون خوشحال بودم.

امشب همه چیز برام رویایی شده بود، حال پدر و مادرم خوب بود. حال دوستام 

تر اینکه من و معراج داشتیم تا  خوب بود. خاطره هم اوضاعش بهتر شده بود و مهم

شدیم. چیزی که بیشتر از پنج سال انتظارش رو کشیدم. دقایقی بعد زن و شوهر می

 کردم.شد غرق در رویا بودم و این همه خوشبختی رو باور نمیهنوزم باورم نمی

ها درِ محضر  ی مهمونکرد و همهوقتی رسیدیم محضر، مامان برامون اسپند دود می

ای که تو دلم  نقص بود و خوشحالیجمع شده بودن. چقدر همه چیز عالی و بی 
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داشتم توصیف ناپذیر! معراج پیاده شد و در سمت منو باز کرد و دستم رو گرفت، با 

مون نشستیم، بنفشه و مینا داشتن بالا سرم قند هم وارد محضر شدیم و توی جایگاه

کرد، برداری میساییدن و شیوا هم با دوربین بزرگی که دستش بود ازمون فیلممی

پاشا و آراز و استاد نیما هم بودن که خیلی واسه منو معراج خوشحال بودند. چند  

های عربی که بابا طاقت نیاورد و اشک لحظه بعد عاقد شروع کرد به خوندن جمله

 مون گرفت.ی بابا، من و مامان هم گریههاش از سر خوشحالی لبریز شد با گریهچشم

امید و خزان خالی بود که توی بیمارستان بودن بخاطر زایمان  امشب اینجا فقط جای

 امید شاهدِ عقدمون بودن.خزان اما مینا با خزان تماس تصویری گرفته بود و خزان و

یه رو دستم انداخت و منموقتی بله رو گفتم همه برامون کل کشیدن و معراج حلقه

شم کشید! بعد از حلقه به دستِ معراج، پیشمونیم رو ب*و*سید و جلو همه در آغو

ی خودشون رو دادن و رفتن اینکه مامان و بابا اومدن پیشمون و تبریک گفت، هدیه

ها معراج رو محاصره کردن و دخترا هم منو. همه شون برام کنار. کم کم پسر

های گرونقیمت آورده بودن. به قدری همه چیز قشنگ و رویایی بود که خودم کادو

 رو گم کرده بودم و تو خوشحالی غرق بودم.

کردن، من اما حواسم پیش مامان بود  مینا و شیوا و بنفشه داشتن باهام صحبت می 

که تلفنش زنگ خورد، کمی بعد اشک چشماش جاری شد و دستش رو گرفت 

هاش رو نبینه، دلم هوری ریخت جلوی دهانش و رفت از محضر بیرون تا کسی گریه

 پایین و با نگرانی رفتم پیش مامان و گفتم: 

 چی شده؟! -

 مامان بغلم کرد و گفت: 
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خواستم بگم و بهترین شب زندگیت با ناراحتی بگذره، اما خاطره مُرد! اون نمی -

 نتونست با سرطانش کنار بیاد و مرد.

با این حرف مامان شوکه شدم. همین لحظه معراج اومد پیشمون و وقتی حالم رو  

 دید خودم رو انداختم بغلش و از ته دل گریه کردم.

 *** 

 *سه سال بعد* 

سه سال از شبی که من و معراج ازدواج کردیم گذشت، مرگ خاطره بدترین اتفاقی  

دم هام رو از دست میکنم اختیار اشکبود که اون شب افتاد، وقتی بهش فکر می

ها بخشیده بودیمش، معراج بخشیده بودش من بخشیده بودمش. وقتی خاطره ما

درازی کنه، حتی مینا هم بخشدش. ولی  گفت پرهام رو مجبور کرده به مینا دست

مون رو شکست. وقتی یادم میاد زیر اون همه مرگش بدترین اتفاقی بود که قلب

 کشه.خاک دفنش کردن قلبم تیر می 

شون. بعضی ها دایی محسن و زندایی فیروزه پیر شده بودن از د*اغ بچهتو این سال 

نت کنه اونم به شد خیاکرد که مجبور مییه کاری با آدم میها روزگاروقت

 ترین خیانت رو!ترین افراد زندگیش. اون هم جالبنزدیک

های گذشته بنفشه و پاشا پسردار شدن و اسمش رو یاشار گذاشتن، طی این سال 

مینا هم تازه زایمان کرده بود و اسم دخترش رو نیلا گذاشته بود. شیوا و آراز هم 

ماه پیش با هم ازدواج کردن ی شیوا رو خنثی کردن و یکهای عمهبالاخره مخالفت

 و رفتن ماه عسل.
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یه دختر  مون نگذشته بود که من باردار شدم ومن و معراج هم هنوز یک ماه از ازدواج

به دنیا آوردم که اسمش رو جانان گذاشتیم. جانان کپی برابر با اصلِ معراج بود.  

کاملاً شبیه اون شده بود و به شدت به هم وابسته بودن. خورشید هم سه سالش 

رفتیم خزان ی مامان اینا نمیشده بود و خیلی خوشگل شده بود تا یک شب خونه

ها با داد دست خورشید تا با جانان صحبت کنه و اونزنگ میزد و گوشی رو می

خندیدن. مامان و بابا حسابی  یه حرفایی به هم میزدن و میز*ب*ون خودشون

 شون بریم. عاشقِ جانان و خورشید بودن و اصرار داشتن هرشب خونه

زنه، بهش نگاه کردم که به  تو همین افکار بودم که متوجه شدم معراج صدام می

دوه سمت دریا، سریع دویدم و جانان اشاره کرد تازه متوجه شدم جانان داره می

س از یه بویه فحشی بهم داد و خودشم خندید، گرفتمش که با ز*ب*ون خودشون

 هاش نزدیک کردم و گفتم: م رو به ل*ب های صورتیش گرفتم و گونهلپ

 س.مامان رو ببو -

سیدمت. خندیدم و محکم بغلش ام زد و برداشت که یعنی بوهاش رو به گونهل*ب 

گرفتم، معراج اومد پیشمون جانان رو ب*غ*ل کرد و با هم ساحل رو قدیم زدیم. 

ی خوشی رو کنار هم گذروندیم و زندگی هم روی خوشش رو  تعطیلات تابستونه

مون خیلی  داد، معراج خیلی دوستم داشت و به زندگیداشت بهمون نشون می

تر  مون رو زیباکردیم زندگیای که با هم تجربه میداد، عشق واقعی اهمیت می

 مون بود.کرد و جانان هم شیرینی زندگیمی

از خدا ممنون بودم که بالاخره دست من و معراج رو گذاشت تو دست هم و من  

 بالاخره بعد از کلی غم و غصه خوشبختی رو کنار معراج حس کردم. 
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تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد  تک رماناین فایل در سایت  

مراجعه کنید تک رمانبرای منتشر کردن آثار خود به سایت  

TaakRoman.IR

Forums.TaakRoman.IR 

https://taakroman.ir/
https://forums.taakroman.ir/

